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عطیه میرزاامیری

بدنی که مصرفش  می‌کنیم!
جامعه با اظهارنظرهای خود درباره بدن افراد چه شرم‌هایی را به آن‌ها تزریق می‌کند؟

گر قرار شــود از شــرم‌هایی که جامعه و آدم‌هایش به ما می‌دهند،  ا
که اول  کنیم، »شــرم تن‌انگاره« جزو مسائلی است  فهرستی تهیه 
آن لیســت جا خوش می‌کند. جامعه با تمام قــوا می‌تازد تا به منِ 
نوعی سایز کمر و دور شکم را دیکته کند. کافی است از هنجارهای 
بدنــی جامعه چند درجه، پایین‌تر یا بالاتر باشــی، آن وقت اســت 
که خودت را طردشــده حســاب می‌کنی و حس بیگانگی در میان 
که شــنیدن ســؤال  جمــع، یقــه‌ات را می‌گیرد. برای همین اســت 
کیلویــی؟« در وهلــه اول، بــه فــرد اســترس می‌دهــد و او را  »چنــد 
که چاق یا لاغر است  برای جواب‌دادن دچار تردید می‌کند. آدمی 
)بنــا بــه تعریــف جامعــه از چاقی و لاغــری( ترجیح می‌دهد وســط 
کیفش را بزند، دوباره به ســربازی برود،  میــدان کتک بخورد، دزد 
روزی شش بار امتحان بدهد؛ اما در طول روز با شماتت اندامی یا 

نگاه‌های پر از اندرز روبه‌رو نشود.
گرفتم، بــا افراد  کــه از آدم‌های چــاق و لاغر  گزارشــی  در خــال ایــن 
که با بدنشــان در صلح  دیگــری هم هم‌صحبــت شــدم؛ آدم‌هایی 
بودنــد. البتــه آن‌هــا هــم طبــق معیــار جامعــه، فــرد خوش‌اندامی 
محســوب نمی‌شــدند؛ اما انگار تکلیفشــان با خودشــان مشخص 
بــود و هیــچ بدهی‌ای به جامعه، به‌خاطر ظاهر فیزیکی خودشــان 
گروه به چشــم آمد، ذهنیت  نداشــتند. چیز عجیبی که در هر ســه 
کودکی بــه دوش می‌کشــیدند؛ ذهنیتی  که آن‌هــا از  بدنــی‌ای بــود 
کــه یک‌جــا و در یــک موقعیــت حســاس به آن‌هــا داده شــده بود و 
 آن ذهنیــت، یــا برایشــان تبدیل به ســرطان یا تبدیــل به موهبت 

شده بود.
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شرم‌های مخفی در کیسه‌های تیره
غزل شرم بدنی‌اش را به روش‌های مختلفی نشان می‌دهد؛ 
کم‌خــوردن ســر ســفره )کــه البتــه بعــد چندین برابر بیشــتر  از 
که به  از نیــازش را بــه دور از چشــم بقیــه می‌خــورد( تــا وقتــی 
کی‌هــای مورد نظــرش را می‌خرد  ســوپرمارکت مــی‌رود، خورا
کیســه شــفاف  گــر  کیســه تیــره می‌گــذارد. »ا ولــی آن‌هــا را در 
کیســه چیپس، شــکلات و آب‌میوه باشد، من  باشــد و در آن 
کیسه را دست بگیرم. احساس می‌کنم  خجالت می‌کشم آن 
همۀ آدم‌های خیابان به من نگاه می‌کنند و پیش خودشان 
کــه ایــن دختر بــا ایــن همه چاقــی چــه چیزهایی  می‌گوینــد 
خریــده و می‌خواهــد بخــورد. خجالــت هــم نمی‌کشــد. یادم 
کــه هروقت با دوســتانم به  هســت بوفــه‌ای در دانشــگاه بود 
که می‌خریم  که هرچیــزی را  آنجــا می‌رفتم بــه آن‌ها می‌گفتم 
کی‌ها را دست  من حساب می‌کنم اما فقط شما باید آن خورا
که  بگیریــد.« نکتــه جالــب و شــاید عجیــب ماجرا این اســت 
غــزل اعتراف می‌کند بــا وجود اینکه مقــدار قابل‌توجهی وزن 

که هنوز است این شرم‌ها در او وجود دارد. کرده، هنوز  کم 

بسط شرم
»مــن از همۀ آدم‌ها به‌خاطر بدنم شــرم می‌گرفتــم؛ از پدر و مادرم 
کــه چندان بــا آن‌ها صمیمــی نبودم.  گرفتــه تــا آدم‌هــای دیگری 
همین باعث شده بود که من از آنچه هستم بدم بیاید. یک بار به 
که چرا جلوی بقیه دائم به من می‌گوید نخور؟!  کردم  گله  مادرم 
که تا وقتی لاغر نشوم، این  گفت  گله به من  مادرم در جواب این 
که همه راحت غذایشــان را  روند ادامه دارد. ســر ســفره می‌دیدم 
می‌خورنــد؛ اما انــگار من مرکز توجه بــودم. انگار تعداد لقمه‌هایم 
که واقعا سر  شــمرده می‌شــد. من یک بچه ده‌دوازده‌ســاله بودم 
گرســنه بودم؛ اما به محض اینکه می‌آمدم بشــقاب دوم را  ســفره 
بکشــم، از همه ناحیه‌ای تذکر می‌شــنیدم "نخور". همیشه برایم 
سؤال پیش می‌آمد چرا نباید بخورم؟ گرسنه‌ام خب. اشاره‌هایی 
که به مادرم می‌شد، می‌دیدم. اطرافیان سر سفره برای مادرم  را 
که دیگر به او غذا نده و برایش لقمه نگیر.«  چشم و ابرو می‌آمدند 
شرم‌هایی که آدم‌های خودی و نزدیک، به غزل می‌دادند آن‌قدر 
کــه کم‌کــم پــای آدم‌هــای غریبــه هم بــه میان  گســترده می‌شــود 
کــه در خیابــان بــه او می‌انداختند، شــروع  می‌آیــد. متلک‌هایــی 
که این دســت‌درازی به بــدن او از ناحیه خانه به  می‌شــود. انــگار 
کشــیده می‌شــود. برای همین، غــزل وقتی با  بیــرون از خانه هم 
دوستانش بیرون می‌رفته، دائم در ذهنش این تصور را داشته که 
دوســتانش از اینکه با او در خیابان دیده می‌شــوند، خجالت‌زده 
هستند. کم‌کم پای ارتباطات هم به شرم‌هایش کشیده می‌شود. 
غــزل ســرخورده بوده چون گمان می‌کــرده بزرگ‌ترین نقص عالم 
گذر می‌کــرده این بوده: »چرا  کــه دائم در ذهنش  را دارد و ســؤالی 
کســی دوســتم نــدارد؟« و میــزان ایــن دوست‌داشــتن را در ایــن 
می‌دیده که در سن نوجوانی هیچ پسری خواهان برقراری ارتباط 
با او نیست. ثمره تمام این احساسات، افکار و مشاهدات چیزی 

جز افسردگی و نداشتن اعتمادبه‌نفس نبوده است.

ورود چاق‌ها ممنوع

کــه بنا بــه ذهنیت  غــزل بیست‌وهفت‌ســاله اســت؛ دختــری 
محســوب  چــاق  جامعــه  هنجارهــای  البتــه  و  خــودش 
او  کــه  چرا کــردم؛  اســتفاده  ماضــی  فعــل  از  »می‌شــده«. 
کــرده و  رعایــت  را  رژیــم غذایــی سفت‌وســختی  چندماهــی 
که چاقی  کند. غزل می‌گوید  توانســته تقریبا بیســت‌کیلو لاغر 
کــه حــدودا  زمانــی  یعنــی  اوســت؛  نوجوانــی  میــراث دوران 
دوازده‌ســاله بــوده، بــه صورت علنــی اما غیرشــفاهی متوجه 
کــه »چــاق« اســت. ماجــرا از زمانــی آغــاز می‌شــود  می‌شــود 
که غــزل برای  و ایــن صفــت »چاقــی« در ذهــن او می‌نشــیند 
خریــد مانتــوی مدرســه بــه مشــکل برمی‌خــورد. »چــرا هیــچ 
روپــوش مدرســه‌ای ســایز مــن نیســت؟« شــکل‌گیری ایــن 
سؤال در ذهن غزل با جواب »خب چون من چاق هستم!« 
هم‌زمــان می‌شــود. جرقه »ذهنیــت بدنــیِ« او در نوجوانی و 
در یک مغازه لباس‌فروشــی شــکل می‌گیرد؛ لباس‌فروشی‌ای 
کــه انگار برای دختران مدرســه‌ایِ ترکه‌انــدام بوده و دختران 
نوجــوان چــاق جایــی در آن نداشــتند. این اولین ســیلی‌ای 
که  که غزل از جامعــه می‌خورد؛ تک‌وتنهــا در مغازه‌ای  بــوده 
هیچ‌چیــزی بــرای او و بدنش نیســت. ســرخورده در پِروهای 
که برای او نیســت و چشــم در  مغازه‌ها، ناامید از لباس‌هایی 

که حالا از او متنفر است. چشم آینه به بدنی 
بعدتر وقتی در مدرســه، برای چکاپ‌هــای بدنی غزل را صدا 
می‌زنند تا روی وزنه برود، شرم در او تشدید می‌شود؛ شرمی 
گلوله آهنی و تبدیل به عدد شــده  که حالا به ســنگینی چند 
اســت؛ عــددی نقش‌بســته روی تــرازو. »یــک بار وقتــی برای 
چکاپ‌های مدرســه روی وزنه رفته بودم، مسئول بهداشت 
کنی.«  کم  که باید وزنت را  گفت  جلــوی همه خطاب بــه من 
کــه غــزل در آن ســن از مربــی  ایــن دومیــن ســیلی‌ای بــوده 
که به‌نوعی نماینده جامعه محســوب می‌شــود،  بهداشــتش 

می‌خورد.

جبران افراطی
از آن زمــان غــزل متوجه این شــده که هرکســی به خــودش اجازه 
کم بخور، بس اســت غذا نخــور یا هر حرفی  می‌دهــد بــه او بگوید 
کنــد. »یــادم هســت یــک روز موقــع  کــه او را متوجــه خوردنــش 
گفت  غذاخــوردن یکی از اعضــای خانواده‌ام جلــوی همه به من 
کــه!" و این حرف باعث شــد که مــن با آن  "بســه دیگــه. خــوردی 
که چرا یک آدم به خودش اجازه  کم برایم سؤال پیش بیاید  سن 
گرســنه بودم و  می‌دهــد درباره خــوردن من نظر بدهد. خب من 
نیاز به خوردن داشتم. آن موقعی که آن حرف را شنیدم سر سفره 
چیزی نخوردم؛ اما وقتی سفره جمع شد، من به آشپزخانه رفتم، 
که می‌خواستم  ایستادم سر قابلمه پلو و بیشتر از همان چیزی را 
سر سفره بخورم، خوردم. این اتفاق بارها و بارها تکرار شد. حتی 
که ســر ســفره  کــه می‌دیــدم این بود  بیشــترین خــواب و رؤیایــی 
هستم و تا می‌توانم پرخوری می‌کنم.« در روان‌شناسی به چنین 
رفتــاری »جبــران افراطی« می‌گویند؛ یعنی وقتی فرد بفهمد که از 
چیزی محروم اســت، چندین برابر بیشــتر از نیاز و میلش همان 
کار را انجام می‌دهد. ریشــه بیشــتر پرخوری‌های عصبــی در افراد 
که فرد چــاق با این  چــاق هــم برمبنای همین اصل اســت. انگار 
رفتار می‌خواهد به بقیه بفهماند که مسئول بدن و تصمیم‌گیرنده 

کش خودش است. خوردوخورا

 »جبران افراطی« یعنی 
وقتی فرد بفهمد که از 
چیزی محروم است، 
چندین برابر بیشتر از 

نیاز و میلش همان کار 
را انجام می‌دهد. ریشه 

بیشتر پرخوری‌های 
عصبی در افراد چاق 

هم برمبنای همین 
اصل است. انگار که 
فرد چاق با این رفتار 
می‌خواهد به بقیه 

بفهماند که مسئول 
بدن و تصمیم‌گیرنده 

خوردوخوراکش 
خودش است

5
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توسل و توکل به انواع رژیم
آدم وقتی از منگی ضربه حرف‌های دیگران در می‌آید، اولین 
تلاشــش را برای مطلوب‌شــدن، آغاز می‌کند. رژیم‌گرفتن بعد 
از اینکــه فــرد متوجــه می‌شــود بایــد در جهــت تأییــد جامعه 
کــه فــرد چــاق یــا لاغــر  گامــی بــردارد، اولیــن مُســکّنی اســت 
ســمتش می‌رود. اما لزوما اولین راه، درست‌ترین راه نیست. 
که اولین  گمان می‌کنــد  برعکــس. فرد از شــدت ســرخوردگی 
پــا در آن راه می‌نهــد و بعــد  راه، صحیح‌تریــن روش اســت. 
گوشه پرتاب می‌شود.  سرخورده‌تر از قبل، از وسط رینگ، به 
گرفتن انواع رژیم‌هــای لاغری را داشــته؛ از رژیم  غــزل ســابقه 
که هرکدام به‌نوعی به  کانادایی و...  خام‌گیاه‌خــواری تا رژیــم 
گر هم مؤثر واقع می‌شــده، موقتی بوده و  او ضربــه مــی‌زده و ا

بعد از مدتی باز به همان وزن سابق برمی‌گشته است.
داوود هم بعد از کنکور، یعنی در هجده‍سالگی سفت‌وسخت 
تصمیم به لاغری و رژیم می‌گیرد: »در هجده‌ســالگی و بعد از 
کنکورم را دادم، چون بیش از حد اضافه وزن داشتم،  اینکه 
گرفتم رژیم بگیرم؛ اما یک رژیــم غیراصولی. دویدن  تصمیــم 
کــم و دویدن  کــردم. یعنی با خــوردن خیلی  بی‌وقفــه را آغــاز 
کم  کیلــو وزن  زیــاد اتفــاق افتــاد. مــن بــا آن رژیم حدود ســی 
گذشــت  کم شــد؛ امــا بعد از  کــردم. ایــن وزن طــی چنــد مــاه 
دو ســال دوبــاره بــه آن وزن ســابق برگشــتم. مــن مجــددا در 
کیلــو وزن  گرفتــم. بــاز حــدود ســی  بیست‌ودوســالگی رژیــم 
کــه آن رژیم هم غیراصولی بــود؛ چون از ر‌وش‌های  کردم  کــم 
گرفتــم.  کمــک  کالری‌شــماری و ســبزیجات‌خوردن  منســوخ 
الان ذره‌ای بــه آن‌هــا اعتقــاد نــدارم؛ چــون باعــث می‌شــد 
از هرچــه غــذا و رژیــم اســت، متنفــر شــوم. ایــن بــار، به‌خاطر 
که هنــوز این  دویــدن زیــاد زانــوی ســمت چپــم آســیب دیــد 
آسیب‌دیدگی با من هست. تقریبا روزی یک تا یک ساعت و 
نیم می‌دویدم و به ســیاتیکم هم فشــار زیادی وارد شد. این 
دویدن باعث لاغرشــدن اما دِفرمه‌شــدن بدنم شده بود. در 
کردم و باز ورزش و تغدیه‌ام به‌هم  بیست‌وسه‌ســالگی ازدواج 
کــه آمدم، یعنی در ســال 96، وزنم دوباره بالا  ریخــت. جلوتر 
آمــد. اینجــا در چاق‌ترین حالــت خودم بــودم. در آن برهه با 
گرفتم وزن  گرفتــن مربــی خصوصی و باشــگاه‌رفتن، تصمیــم 
که متأســفانه  گرفتم  کنم. رژیم لاغری را از مربی باشــگاه  کــم 
کــردم. چون شــاید مربی‌های ورزشــی،  ایــن بــار هم اشــتباه 
گاه نیســتند.  مربی‌هــای خوبــی باشــند؛ امــا از رژیــمِ اصولی آ
کم  کیلو  گرفتــم و حدود چهــل  درهرصــورت، مــن آن رژیــم را 
کردم. این سری با ورزش‌های هوازی و اصولی توانستم وزنم 
کنــم. چندبــاری هــم مکمل‌هــای ورزشــی را اســتفاده  کــم  را 
گرفتم. تا رســید به قبــل از ماجرای  کــردم. فــرم بدنــی خوبی 
که دو سال  کرونا آمد، ورزشــم قطع شــد. ورزشی  کرونا. وقتی 
مســتمر انجــام داده بــودم، حالا تمام شــده بــود.« داوود در 
چند ســال متوالی بــا رژیم‌های متوالی و ورزش توانســته بود 
کرونا،  کند. با آمــدن  کم  موقتــا وزن خــود را تــا حدی زیــادی 
قرنطینه و بسته‌شــدن باشــگاه‌ها، داوود از لحاظ روحی هم 
کمی آســیب‌پذیر می‌شــود و همین باعث به‌هم‌خوردن ریتم 
بدنــی و چاق‌شــدن او می‌شــود. طــی چهارپنج‌مــاه او چیزی 
حــدود 25کیلــو اضافــه می‌کنــد. مردادمــاه داوود بــاز ســمت 
که تقریبا جدید اســت و داوود  کتوژنیک  رژیــم می‌رود؛ رژیــم 
آن را رژیــم خاصــی می‌داند و چون با این رژیم حدود 27کیلو 
کنار این رژیم ورزشش را  کم‌کرده، از آن راضی است. البته در 
که دارم با شــما حرف می‌زنم،  هــم ادامه می‌دهــد. »امروزی 

شرم‌های یکسان در همه اقشار
که جامعــه درخصوص  گــی مثبت شــرم‌هایی  شــاید تنهــا ویژ
که ایــن شــرم‌ها زنانه و  بدنمــان بــه مــا می‌دهــد، این اســت 
مردانــه نیســتند. شــرم تن‌انــگاره مختــص بــه یک جنســیت 
که هم به مــردان اصابت می‌کند و هم به  خاص نیســت؛ چرا
که غزل داشــت دقیقا شــبیه تجربه  زنــان. تجربــه زیســته‌ای 
که داوود دارد. داوود هم از اوایل نوجوانی  زیســته‌ای اســت 
درشــت‌اندام  ژنتیکــی  را  خــودش  او  شــده.  بدنــش  درگیــر 
گذشــته در ذهنــش مانده و باعث  که از  می‌دانــد؛ امــا چیزی 
شــده صفــت چاقــی مثــل یــک ســیلی بــه صورتــش بخــورد، 
حــدود  کنــم  »فکــر  اســت:  نوجوانــی‌اش  اوایــل  بــه  مربــوط 
کــه یــک شــب همــه فامیــل دورهــم،  ده‌دوازده‌ســاله بــودم 
که  خانه مادربزرگم مهمان بودیم. ســر ســفره نشسته بودیم 
که روبه‌رویم  که دایی‌ام  شــام بخوریم. من آمدم غذا بکشــم 
کــرد به تذکــردادن به من.  نشســته بــود، جلوی همه شــروع 
کمی در خوردن مراعات  گفــت "چقدر می‌خوری. بهتر اســت 
که  کنــی. تــو خیلــی چاقــی. نگاه بــه انگشــتانت بکــن و ببین 
چقــدر چاق اســت." من هیچ‌وقــت آن صحنــه و آن حرف‌ها 
که همان شــب من به‌نوعی شکسته  از یادم نمی‌رود. جوری 
شــدم و از آن به بعد همیشــه در پی راهی بودم تا آن چاقی و 
کنم. همین افکار لاغری در رشــد من مؤثر  کــم  اضافه‌وزنــم را 
بــود. دقیقا من در دوران رشــد و بلوغم به فکر رژیم افتادم.« 
تلاش برای لاغری از آن شــب در ذهن داوود حک می‌شــود؛ 
می‌خواهــد  شکســته‌اش  غــرور  ترمیــم  بــرای  کــه  نوجوانــی 
قهرمان زندگی خودش شــود و این قهرمانی را تنها در لاغری 
گر الان هم تلاشــی  که ا می‌بینــد. داوود حتی اعتراف می‌کند 
کند،  گر بخواهد ریشه این تلاش را پیدا  برای لاغری می‌کند، ا
به همان حرف دایی‌اش می‌رســد؛ چون داوود هیچ‌وقت در 
کســی، تلاش نکرده؛ اما تأثیر آن حرف روی  تأیید یا رد حرف 
گاهش بیش از این‌ها بوده اســت. »من شــاید ســالی  ناخودآ
یک یا دوبار دایی‌ام را ببینم. اما دلم می‌خواهد وقتی من را 
که دیگر آن آدم چاق نیستم!« شنیدن  می‌بیند متوجه شود 
که  یــک حــرف از یک شــخص نزدیک، چنان تأثیرگذار اســت 
فــرد را تــا مدت‌هــا درگیر خــودش می‌کند. برای همین اســت 
که  کســانی  گــر آدم‌ها در چشــم  کــه ارویــن یالــوم می‌گویــد: »ا
واقعــا برایشــان مهم‌انــد، تصویــر دوست‌داشــتنی‌ای از خــود 
ببینند، خودشــان را دوســت خواهند داشت.« برعکسِ این 
کــه وقتی فــرد از آدم‌هــای نزدیک  قضیــه هــم صــدق می‌کند 
زندگــی‌اش یــک تصویر دوست‌نداشــتنی از خودش می‌گیرد، 
ممکن اســت همیشــه ســنگینی آن تصویر و بزرگی آن شرم را 

کند. با خودش حمل 
کــه شــنیدن  داوود در خــال حرف‌هایــش از ایــن می‌گویــد 
آن حرف‌هــا از ســمت دایــی‌اش نه‌تنهــا او را بــه فکــر لاغــری 
چاق‌شــدن  قلبــش  تــه  از  او  شــده  باعــث  بلکــه  انداختــه، 
گــر چاقــی از ســوی  کنــد. یعنــی ا بچه‌هــای دایــی‌اش را آرزو 
دایی نهی شمرده شده، داوود همان نفرین را در حق دایی 
که چقدر شــنیدن  و خانــواده‌اش می‌کنــد تــا او متوجه شــود 
حرف‌هــا و اظهارنظرهــا دربــاره بــدن هــر شــخص، ســنگین و 

آزاردهنده است.

 اروین یالوم می‌گوید: 
»اگر آدم‌ها در چشم 
کسانی که واقعا 
برایشان مهم‌اند، تصویر 
دوست‌داشتنی‌ای از 
خود ببینند، خودشان 
را دوست خواهند 
داشت.« 
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سال‌های زیادی 
است که رسانه‌ها 
برای تقویت نظام 

سرمایه‌داری دست به 
تبلیغ عمل‌های جراحی 
می‌زنند؛ عمل‌هایی که 
در سال‌های اخیر جان 
چندین نفر را گرفته، اما 

باز هم مشتریان خود 
را دارد

قبلش رفتم آزمایشــگاه، آزمایش دادم تا ببینم چه بلایی سر 
که در طی این ســال‌ها  کســی بگوینــد  گــر به  بدنــم آورده‌ام. ا
کسی این  قرار است چنین بلایی سر بدنت بیاوری، مطمئنا 
کردم، نمی‌کند. مجموعا در عرض ده‌سال  که من  کارهایی را 
که ایــن اتفاق بدی برای بدن  کردم  کم  حــدود 120کیلــو وزن 
گاهــی دارم؛ امــا نمی‌دانم چه  اســت. خود مــن هم به ایــن آ
کنم!«  که نمی‌توانم ایــن رژیم‌گرفتن را تمام  اتفاقــی می‌افتد 
که دیوانه‌وار عاشــق رژیم‌گرفتن اســت. چون  داوود می‌گویــد 
رژیــم بــه او نظم ذهنــی می‌دهد و بــه آرامش می‌رســد. البته 

که اصولی باشد و به بدنش ضرری نرساند. رژیمی 

از لای منگنه به زیر تیغ
گاهــی فــرد در پــی تــاش بــرای مطلــوب جامعه‌شــدن، تنهــا 
بــه رژیم‌هــای غذایــی بســنده نمی‌کند. وقتــی بارهــا و بارها با 
شکســت در مقابــل رژیم‌هــای چاقی یــا لاغری مواجه شــوی، 
بــه آخرین و ســخت‌ترین انتخاب رو مــی‌آوری: عمل جراحی. 
نظــام  تقویــت  بــرای  رســانه‌ها  کــه  اســت  زیــادی  ســال‌های 
ســرمایه‌داری دســت بــه تبلیــغ عمل‌هــای جراحــی می‌زننــد؛ 
گرفته،  که در ســال‌های اخیر جان چندیــن نفر را  عمل‌هایــی 
کسانی است  اما باز هم مشــتریان خود را دارد. ســمانه یکی از 
کــه در پــی شکســت‌های متعــدد در رژیــم لاغــری دســت بــه 
عمل جراحی زده اســت. تجربه زیسته ســمانه درباره بدنش، 
کــه بنا به  کــه هــر فردی  تجربــه‌ای منحصربه‌فــرد نیســت؛ چرا
معیارهای جامعه، صفت چاقی را به دوش می‌کشد، کم‌وبیش 
تجربه‌هایی مشابه با سمانه دارد. اما ماجرای سمانه آنجایی 
که او بار روانی دوســویه‌ای را تجربه می‌کند.  خاص‌تر می‌شــود 
از ســویی، جامعــه پذیــرای بــدن او نیســت و از ســوی دیگــر، 
خانواده‌، مخصوصا مــادرش، رژیم‌های لاغری را نمی‌پذیرند. 
در واقع سمانه با دو دسته متناقض روبه‌رو می‌شود: جامعه و 
خانواده. نزاع‌های نابرابری که هرکدام زور خودشان را می‌زنند 
که ســمانه را به ســمت خود بکشــانند:  و ســعی در ایــن دارند 
کــه چاقــی را نهی می‌کنــد و فرد را به ســمت لاغری  جامعــه‌ای 
کــه در آن رژیم‌گرفتن ارزش  و رژیــم فرامی‌خوانــد و خانــواده‌ای 
نیســت و هیچ‌گونه رژیم غذایی‌ را نمی‌پذیرد. سمانه می‌ماند 
که در این  کــه زورش به آن نمی‌رســد و خانــواده‌ای  و دنیایــی 
راه پُردســت‌انداز مشــوق یا محرک او نیســتند. »من در اوایل 
نوجوانــی با افزایش وزن مواجه شــدم. تمایلم به خوردن زیاد 
کنترلگری  شــده بود و طبیعتا حجم بدنی‌ام بیشتر شد. هیچ 
کند و به  کــه مــن را از خوردن شــیرینی‌جات نهــی  اینجــا نبــود 
کلی بستنی  من بگوید نخور! من عاشــق بســتنی بودم. پدرم 
می‌خریــد و بیشــترین حجم فریزر ما را بســتنی‌ها می‌گرفتند و 
من ســهم خیلی زیادی از آن بستنی‌ها را می‌خوردم.« سمانه 
علاوه‌بــر داشــتن ژن چاقــی، در اثر خــوردن شــیرینی‌جات، به 
ایــن چاقــی دامــن زده اســت. بــه همیــن دلیل، به یک‌ســری 
قرص‌هایــی  خــوردن  کــه  شــده  دچــار  هورمونــی  اختــالات 
کرده اســت. رفته‌رفته  بــرای درمــان  آن،‌ چاقی‌اش را تشــدید 
خــوردن قرص‌هــای اعصاب هم قوز بالا قوز می‌شــود و همین 
کــه در آن  دســت به دســت عوامــل قبلی می‌دهد تا از ســمانه 
برهه بیست‌وپنج‌ســاله بوده، فرد چاق‌تری بســازد. سمانه در 
کــه هیچ‌وقت از  خــال حرف‌هایش چندین بار اشــاره می‌کند 
بدنش شرم نداشته است. او به‌جای شرم، خستگی را تجربه 
می‌کند. خسته از اینکه هیچ لباسی مناسب و سایز او نیست و 
در هیچ مغازه‌ای لباس سایز بالا پیدا نمی‌کرده است. خسته 
که از پی چاقی او می‌آمده‌اند؛ مثل زانودرد که  از بیماری‌هایی 
هروقت به دکتر مراجعه می‌کرده، تنها پیشنهاد دکتر لاغرکردن 

بوده است.
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هرموقع مادر فاطمه 
او را می‌دیده، گوشزد 
می‌کرده است که »بخور 
چاق بشی تا چشم 
شوهرت دنبال یکی 
دیگه نره!« از آنجا به 
بعد مواجهه فاطمه 
با بدنش، مواجهه‌ای 
صلح‌آمیز نبوده است

کــه طبــق قواعــد جامعــه پیــش  خوشــبختی بقیــه‌ای باشــد 
رفته‌انــد و لاغــر، خوش‌انــدام و خوش‌پــوش هســتند. تنهــا 
کنــش دفاعــی فــردِ تنها در ایــن موقعیت، لجبــازی‌ با خود  وا
گفتن »من  کــه باعث می‌شــود فرد بــا  می‌شــود؛ لجبــازی‌ای 
که هســتم!« خودش را راضی می‌کند تا طبق اصول  همینَم 
دوست‌داشتنی جامعه پیش نرود و از سوی دیگر، دست به 
تغییــر نزنــد. »مــن از بیرون، ظاهــر خودم را حفــظ می‌کردم. 
که هستم، اما از درون  که من همینم  جوری نشان می‌دادم 
خالــی بــودم!« ســمانه در پی ایــن اتفاقات درونی دســت به 
کــه به ســمت لاغــری و حفظ  تــاش می‌زنــد. امــا نه تلاشــی 
کنــد: »من  که بــه دیگــران ثابت  ســامتی‌اش شــود؛ تلاشــی 
کارها  خوب هستم!« برای همین سمت این می‌رود تا انواع 
کند، تنها به یک هدف: دوست‌داشتنی‌بودن. را امتحان 

کارهــا با انــواع رژیم غذایی، طب ســوزنی و ســنتی  ایــن 
شــروع و بــه جراحــی لاغــری ختــم می‌شــود. ماجــرا 
که سمانه می‌گوید: »حتی  جایی غم‌انگیز می‌شود 
کــردم و لاغــر شــدم، هنــوز به آن  کــه عمــل  الانــی 
حــس دوست‌داشــتنی‌بودن نرســیدم!« دقیقا 
کــرده بود.  کــه غــزل هــم بــه آن اشــاره  حســی 
پس ماجرا فراتر از لاغرشــدن اســت. تو وقتی 
تــا مدت‌هــای زیادی ناهماهنــگ با قوانین 
آن  از  بعــد  باشــی،  دوست‌داشــتنی‌بودن 
هــم خــودت را دورافتاده می‌بینــی؛ فردی 
کــه نقص‌هــای موجــود در ذهنــش آن‌قدر 
کلی  کــه حالا فرمانــروای  پررنگ شــده‌اند 
وجــودی‌اش هســتند و همچنــان او را در 
یــا »دوست‌نداشــتنی‌ها«  »بدهــا«  دســته 

می‌گذارند.

آن روی سکه
گر زمینی  ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شــود. ا
کســانی حــق دارنــد  کــه تنهــا  را در نظــر بگیریــم 
کــه جامعــه قبولشــان داشــته  کننــد  روی آن تــردد 
گوشــه‌وکنار آن زمیــن تنهــا افــراد چــاق را  باشــد، در 
که آن‌ها هم  نمی‌بینیــم. آدم‌های لاغری را هم می‌بینیم 
به‌نوعی فشارهای اجتماعی را تحمل می‌کنند. فشارهایی با 
خرده‌کلماتی نظیر »یه چیزی بخور، نمیری!«، »ســوءتغدیه 
که به  نگیری!«، »شــوهرت طلاقــت می‌ده این‌قــدر لاغریا!« 
فــرد لاغــر ثابت می‌کنــد جامعه او را پس می‌زنــد و باید هرچه 

که مورد پذیرش هستند! کسانی برود  زودتر در رده 
کردم. با مادرم و خانواده  که ازدواج  »من بیست‌ســاله بودم 
همســرم رفتیــم لبــاس بخریــم. هیــچ لباســی برای مــن پیدا 
نمی‌شد چون من خیلی لاغر بودم.« این تجربه فاطمه است 
که یک فرد لاغر در جامعه شناخته می‌شود. تجربه‌ای دقیقا 
که چاق محسوب می‌شدند. این  مشابه با غزل و سمانه‌ای 
کند آیــا من هم  تجربــه‌ باعــث می‌شــود فــرد لاغر یا چــاق فکر 
گر هســتم، چــرا از حداقل  متعلــق بــه ایــن جامعه هســتم؟ ا

که خرید لباس محبوبم است، محرومم؟ حقم 
که بروم و تست  که مغازه‌دار لباسی دستم می‌داد  »هرموقع 
کنــم، همــه ناامیــد نگاهــم می‌کردنــد. انــگار با نگاهشــان به 
کاش این لباس ســایزت شــود! و هرموقع  که  مــن می‌گفتند 
چشمم به خودم در آینه اتاق پرو می‌افتاد، با نفرت عجیبی 
خــودم را تماشــا می‌کــردم؛ از اینکــه چرا بدن مــن این‌جوری 
کــردن مــن بــه دردســر  کــه آدم‌هــا بــرای لبــاس پیدا اســت 

من خوب نیستم!

ح‌واره‌هــای ذهنــی هر فرد در ســن خاصی شــروع  طر
که از بچگی  ح‌واره‌ها و تصورهایی  به رشــد می‌کنند. طر

ریشــه دوانــده بودنــد، در ســنین جوانــی پربار می‌شــوند و 
گوشــه رینگ بکشــانند. یکــی از این  ممکــن اســت آدم را بــه 

ح‌واره »دوست‌داشــتنی‌نبودن«  تصــورات، تصــور یا همان طــر
و  بجویَــد  خــودش  در  بزرگــی  نقــص  فــرد  اســت  کافــی  اســت. 

دوران  بــه  وقتــی  ســمانه  کنــد.  بزرگ‌تــر  و  بــزرگ  را  تصــور  ایــن 
ح‌واره  جوانــی پــا می‌گــذارد، بــا توجــه بــه اســلوب بدنــی‌اش، طــر

»دوست‌داشــتنی‌نبودن« در او بــزرگ و بــزرگ و بزرگ‌تــر می‌شــود و 
که  تمــام ذهــن او را درگیــر خــود می‌کنــد. این اتفــاق وقتــی می‌افتد 
او هــم شــبیه هم‌سن‌وســالانش بــه مــراوده بــا جنــس مخالــف، نیاز 
که آدم‌هــا و مخصوصا جنس  پیــدا می‌کنــد. »مجموعه‌برخوردهایی 
گوشــه رینگ می‌برد. نه اینکه منِ  مخالف با من داشــتند، من را به 
کــه "آدم زیبا و  ســمانه چاق باشــم. نــه. به من این تصــور را می‌داد 
دوست‌داشــتنی و خوبی نیســتم." من هیچ‌وقت از بدنم احساس 
شرم نداشتم. بیشتر از حس شرم، احساس "من خوب نیستم" را 

که  داشتم!« این خودِ دوست‌نداشتنیِ فرد زمانی شکل می‌گیرد 
متوجه می‌شود مطلوب جامعه نیست. از روی خصیصه‌های 

کرده، پیــش نرفته  کــه جامعــه وضع  دوست‌داشــتنی‌بودنی 
نظاره‌گــر  و  بنشــیند  تک‌وتنهــا  گوشــه‌ای  بایــد  حــالا  و 
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بیفتنــد؟« دردســرهای لاغربــودن بــه اینجا ختم نمی‌شــود. 
که  گوشزد می‌کرده است  هرموقع مادر فاطمه او را می‌دیده، 
»بخور چاق بشی تا چشم شوهرت دنبال یکی دیگه نره!« از 
آنجــا به بعد مواجهه فاطمــه با بدنش، مواجهه‌ای صلح‌آمیز 
نبــوده اســت. همیشــه خــودش را زنــی بــا وزن بیشــتر تصــور 
می‌کــرده و در رؤیاهایش برای خــودش لباس‌های محبوبش 
را می‌خریــده اســت. نکته مثبــت ماجرای فاطمه این اســت 
که همسرش هیچ‌وقت درخصوص بدن فاطمه، شرمی به او 
که لاغر اســت و نه  نداده اســت. نه به او عذاب وجدان ‌داده 
کســی مقایسه‌اش ‌کرده اســت. اما ذهنیت فاطمه در روند  با 
جنگ با بدنش، تغییری نکرده است. او همیشه در ذهنش 
که باید چاق شــود؛ وگرنه ممکن  گوشــزد می‌کند  بــه خودش 

است همسرش را از دست بدهد.

عقل‌های در چشم
»من مدتی در دانشــگاه تدریس می‌کردم. همه دانشجویانم 
که یکی از دوســتانم یــک بار به من  پســر بودنــد. یادم می‌آید 
که داری، هیچ‌کدام از دانشجویانت  گفت "با این قد و هیکلی 
از تــو حســاب نمی‌برنــد. اصــا فکــر نمی‌کننــد تو استادشــان 
کــه آدم‌هــای  باشــی." مــن همیشــه ایــن اســترس را داشــتم 
که اول قــد و هیکلت را  دیگــر، نگاهشــان بــه تو جوری اســت 
می‌بیننــد و بعد تصمیم می‌گیرند با تو چه برخوردی داشــته 
که قد و  گذشــت زمــان متوجه می‌شــود  باشــند.« فاطمــه با 
هیــکل آدم‌هــا ربطی بــه شایستگی‌هایشــان نــدارد. اما برای 
که  فهمیــدن چنیــن اصلی باید چه تاوانــی پرداخت؟ تاوانی 
که نکند به‌خاطر چاقی  آدم مدت‌های زیاد درگیر این باشــد 
یــا لاغربودنــم احتــرام لازم را نگیــرم؟ نکند ترک شــوم؟ نکند 

دوست داشته نشوم؟
کــه آدم‌هــای چــاق یــا لاغــر بــا آن  یکــی دیگــر از تجربه‌هایــی 
درگیــر می‌شــوند، تــرس از پس‌زده‌شــدن در رابطــه جنســی 
که  اســت. فرد چاق یا لاغر مدت‌های زیادی درگیر این است 
شــریکش بدن عریان او را دوســت نداشــته باشد یا به‌زور او را 
تحمل ‌کند. این بارِ روانی آن‌قدر برای فرد زیاد اســت و شــرم 
کند.  ح  که فــرد نمی‌توانــد آن را مطر زیــادی را بــه بار می‌آورد 
که لذت  مدت‌هــای زیادی خودش را مســتحق این می‌بیند 
نبــرد و همیــن باعث همراهــی نوعی عذاب‌وجــدان دائمی با 

او می‌شود.

فتحِ قله‌های قدرت
اســت.  کــرده  شــروع  را  کوهنــوردی  اســت  مدتــی  فاطمــه 
که به‌شــدت اســتقامتی اســت و می‌تواند همه افراد  ورزشــی 
که انتخاب ورزش  را بــه ســمت لاغری ببرد. فاطمه می‌گویــد 
کــه چهل‌وخرده‌ای وزن دارد  کســی مثل او  کوهنوردی برای 
کیلو اســت، هم برای خودش و  کوله‌ها چهل  و حداقــل وزن 
که  هم برای بقیه بســیار متناقض بوده اســت. »دفعات اولی 
کوله‌ام دقیقا اندازه و هم‌وزن خودم بود. آدم‌ها  کوه می‌رفتم 
کــه انــگار چیــز عجیبــی دیده‌انــد.  جــوری نگاهــم می‌کردنــد 

کلی مقاله در این باره ‌خواندم؛ چون  همــان اوایل هم 
همیشــه فکــر می‌کــردم نکنــد مــن بــه واســطه لاغربودنــم 

کــوه بمیــرم؟! در ایــن حــد، وزن و اندامــم روی ذهنیتــم  در 
که یــک بار از  گذاشــته بــود. آن‌قــدر این برایــم دغدغه بــود  تأثیــر 

کوه دوام  که اتفاقا آدم‌های لاغر در  استادم پرسیدم و او جواب داد 
می‌آورنــد. چون چربی ندارند و ســبک‌ترند، راحت‌تر می‌توانند صعود 

گاه در  کــه ناخودآ کوهنوردی این بود  کننــد. هــدف من هم از انتخــاب 
کــه می‌گفتند  کلیشــه‌هایی  کلیشــه‌ها را بشــکنم؛  کــه این  پــی ایــن بودم 

آدم‌هــای لاغــر قــوی نیســتند، مریــض هســتند و قــدرت ندارنــد. الان هــم 
کلیشــه را اول از  کــه این  قله‌هــای مرتفــع و ســنگینی را فتــح می‌کنــم. حالا 

که وزن یک  همه برای خودم و بعد از آن برای اطرافیانم شکستم، فهمیدم 
که آدم سالم باشد.« عدد است و مهم این است 

تلاش برای رسیدن به صلح
که با بدنشــان درگیر هســتند، بــه انواع و  فاطمــه هــم شــبیه همــه آدم‌هایی 
گرفتــه تا خوردن  اقســام رژیم‌ها چنگ زده اســت. از باشــگاه‌رفتن‌های زیاد 
کند و توهم چاقی پیدا  که باعث می‌شــده او روزبه‌روز باد  گیاهی  داروهای 
کــه از شــدت زیادخوردن  کنــد. رژیم‌هــای غذایــی ســختی هــم می‌گرفتــه 

حالت تهوع می‌گرفته و هیچ‌وقت از خوردن لذت نمی‌برده اســت. حتی 
در این راستا، به خوردن غذاهای ناسالم هم روی آورده است. تااینکه 

که بدن  او به یک دکتر تغذیه مراجعه می‌کند و از آن دکتر می‌شــنود 
کافی است. این حرف  سالمی دارد. همین برای داشتن یک آدم 

اولین قدم برای به‌صلح‌رســیدن فاطمه با بدنش بوده است. 
چون فهمیده بدن سالم از بدن زیبا مهم‌تر است.
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هم‌سان‌سازی‌های سالم

که از بچگی با لاغربودن یا چاق‌بودنشان  کنار افرادی  من در 
کردنــد، ســراغ افــراد دیگــری هــم رفتــم؛  دســت‌وپنجه نــرم 
که اندام ایدئالی نداشــتند؛ اما هیچ‌وقت ســر جنگ  افــرادی 
تــن و بدنشــان  از  بــا خودشــان نداشــتند. هیــچ‌گاه شــرمی 
حــس نمی‌کردنــد. بدنشــان را با تمــام نقایــص می‌پذیرفتند 
و دوســتش داشــتند. علــت ایــن صلــح درونــی برایــم جالــب 
که باعث ‌شــده  بــود. اینکــه چــه نیرویــی در ایــن افراد اســت 
کــه هســتند دوســت بدارنــد  همیشــه خودشــان را آن‌طــور 
گــر تلاشــی می‌کننــد تنهــا برای خودشــان باشــد؛ نــه برای  و ا
کــه از قضا در  پذیرفته‌شدنشــان از ســوی افــرادی دیگر. زهرا 
بچگــی دختــر تپلی محســوب می‌شــده، یکی از همیــن افراد 
کــه اغــراق می‌کنــد همیشــه بدنش را دوســت  اســت. فــردی 
که ناشــی از اندامش  داشــته و هیــچ‌گاه دچــار هیــچ خجالتی 
خانــواده  از  فــردی  بــا  دائــم  بااینکــه  اســت؛  نشــده  باشــد، 
کــه او چــرا لاغر اســت و تو چرا  مــادری‌اش مقایســه می‌شــده 
تپل هســتی؟ »مادرم آدم مذهبی محســوب می‌شــود. برای 
همین همیشــه در آموزه‌هــای اخلاقی‌اش مبنایــش این بود 
کســی نشــان  که من حجب و حیا داشــته باشــم و بدنم را به 
ندهــم. چــون بــدن من تنهــا و تنها بــرای خودم اســت. این 
آمــوزه بــرای مــن یک ســود زیــادی داشــت و آن هــم این بود 
که بدن مــن متعلق به  گرفت  کــه ایــن تصــور در ذهنم شــکل 
خــودم اســت و هیچ‌کســی حــق هیــچ اظهارنظری دربــاره آن 
کســی مقایســه  که بدن من نباید با  را نــدارد. پذیرفتــه بودم 
گر هم مقایسه می‌شدم یا اظهارنظری درباره دیگران  شــود. ا
که منجر  می‌شنیدم برایم مهم نبود.« این یکی از دلایلی بود 
بــه صلــح بدنی زهــرا با خودش شــده بود. »خصوصی‌ســازی 
که  بــدن« بــرای خــودش، ایــن دیــدگاه را به‌وجــود آورده بود 
اظهــارات اطرافیــان درباره چهره و بدنــش برایش بی‌اهمیت 
باشد. علت دیگرش ورزشکاربودن زهراست. او در سال‌های 
کی را شروع می‌کند و انجام  اولیه نوجوانی، ورزش اسکی و ها
ایــن ورزش‌هــا باعث می‌شــود هیکل او بســیار تنومنــد و زیبا 
شــود. وقتــی بدن او روی فــرم می‌آید، تعریــف و تمجیدهای 
بقیــه نســبت بــه زیبایی‌هــای اندامش هم شــروع می‌شــود. 
وقتی در مهمانی‌ها حضور داشــته، از ســوی بقیه دائم تأیید 

کــه  کــه در پــسِ تمــام جنگ‌هــا و عذاب‌هایــی   او می‌گویــد 
بابــت بدنش داشــته، همســرش بارها بــدن او را به یک بدن 
مینیاتوری تشــبیه می‌کرده اســت. این تأییدشــدن از جانب 
که دوستش داشــته، باعث می‌شــود فاطمه بیشتر به  کســی 
ســمت صلح بــا خــودش و بدنش بــرود. درواقع تأییدشــدن 
از جانب شــخص اول زندگی‌مان، می‌توانــد ما را به خودمان 
کند و ذهنیت‌های غلط ویرانگر را از بین ببرد و  خوش‌بین‌تــر 
به‌جایــش ذهنیتی دوست‌داشــتنی و معقــول بدهد. »وقتی 
بــا خودت بــه صلــح برســی، آرام‌آرام آدم‌هایی ســر راهت قرار 
که  کمــک می‌کنند. نــه آدم‌هایی  که بــه این صلح  می‌گیرنــد 
گی‌های بدنی‌ات  دائم در ســرت می‌زنند و تو را به‌واسطه ویژ

تحقیر می‌کنند.«

چون بقیه می‌گویند
که  که تا اینجا همه افراد اتفاق نظر داشــتند، این بود  چیزی 
که درباره چاق یا لاغربودن دیگری نظر می‌دهند،  آدم‌هایــی 
گــر چاقــی یــا  بــه ابعــاد ســامتی او توجــه نمی‌کننــد. یعنــی ا
لاغری را تابو بدانند، به‌خاطرِ در معرض خطربودنِ ســامتیِ 
آن فــرد نیســت. تنهــا بــه بُعد زیبایــی قضیه توجــه می‌کنند. 
کن«  که آدم‌ها در پی شــنیدن »بــرو لاغر  بــرای همیــن اســت 
یــا »نمی‌خواهــی یکم چاق شــوی؟« جبهــه می‌گیرند. چون 
می‌داننــد در پی ایــن حرف، نگرانی‌ای وجود ندارد. یک‌جور 
که زودتر خودت را شــبیه نُرم  تحقیر یا ســرزنش همراه اســت 

جامعه بکن؛ وگرنه تنها می‌شوی.
رضا هم شــبیه فاطمه همیشه درگیر چاق‌شدن بوده است. 
او تــا ســال‌ها هیچ مشــکلی بــا وزن پاییــن خودش نداشــته؛ 
از  کــه  بعــد متوجــه می‌شــود پیغام‌هایــی  بــه  از جایــی  امــا 
دیگــران، مبنی بر وزن و اندامــش می‌گیرد، برایش آزاردهنده 
شــده اســت. او می‌گویــد از اینکه دیگــران درباره بــدن او نظر 
می‌دادند احســاس بدی داشــته است. از طرفی، او هم مثل 
کــه درگیــر بدنشــان هســتند،  فاطمــه و غــزل و بقیــه افــرادی 
در فروشــگاه‌ها و بــر ســر خریــد لباس محبوبــش دچار چالش 
می‌شــده اســت؛ چون هیچ‌وقت لباس موردعلاقه متناســب 
با ســایزش را پیدا نمی‌کرده است. رضا می‌گوید: »حرف‌های 
بقیه و نبودن لباس مناســب در فروشــگاه‌ها اذیتم می‌کرد تا 
کردم به زیادخوردن. یعنی دو برابر دیگران غذا  اینکه شــروع 
می‌خــوردم ولــی فایده نداشــت. مدتی هم به باشــگاه رفتم. 
گرفتــم. نتیجــه داد و بــه چشــم همــه آمد.  رژیــم چاقــی هــم 
کمی هیکلــم روی فرم آمد و بقیه این را متوجه  بعــد از اینکه 
کردم.  شــدند، من حس خیلی خوبی نســبت به خودم پیدا 
کرونا آمد و ورزش و رژیمم قطع شــد و  ولــی از شــانس بــد من 

باز من به وزن سابقم برگشتم.«

 همه به من می‌گفتند که 
لباس‌های تیره بپوشم، 
اما من لباس‌هایی 
می‌پوشیدم که 
دوست داشتم. در واقع 
می‌خواستم به همه 
آدم‌ها بفهمانم چیزی 
فراتر از تن مهم است. 
زیبایی تن در مقابل 
سلامتی یا زیبایی ذهن 
چیز بی‌ارزشی است
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کــه اعتماد‌به‌نفس زیادی  می‌شــده و همین باعث می‌شــده 
بگیــرد. البتــه مــا اینجــا حضــور پررنــگ جامعــه را می‌بینیــم. 
که دیگران به بدن زهرا می‌کردند، برای او  قبل‌تر انتقادهایی 
مهم نبوده اســت؛ اما وقتی او تعریف‌های زیادی می‌شــنود، 
اعتمادبه‌نفــس می‌گیــرد و بیش‌ازپیــش نســبت بــه خــودش 
که  حــس خوبــی به‌دســت مــی‌آورد. »یکــی دیگــر از مســائلی 
منجــر به صلح من با خودم شــده بود، خواهــر بزرگ‌ترم بود. 
خواهــرم در آن برهــه، الگــوی مــن بــود و تأثیــر زیــادی روی 
گذاشــت. خواهــرم برخــاف هم‌سن‌وســال‌هایش اهــل  مــن 
آرایــش یــا دائــم وزن‌کــردن خــودش نبــود. هیچ‌وقت ســمت 
گرفتــن رژیــم نرفــت. بــرای همیــن هیچ‌وقــت این به مــن القا 
کــه به زیبایــی بدنم اهمیــت بدهم یا ســمت این بروم  نشــد 
کــه جامعه دوســت دارد من چه بدنی داشــته باشــم تا طبق 
دوران  در  زهــرا  کــه  الگوســازی‌ای  کنــم.«  عمــل  اصــول  آن 
که در سن نوجوانی  حساس زندگی‌اش داشته، تعریف‌هایی 
از ســمت بقیــه می‌شــنیده و همــه این‌هــا باعث شــده در آن 
که نسبت به اندامش  ســن حساس، او با خودش و انتخابی 
گر حساس‌ترین برهه زندگی  داشــته در صلح باشد. در واقع ا
که  یــک انســان، نوجوانی‌اش باشــد، برخــاف غزل یــا داوود 
کوبیــده  در آن ســن چاق‌بودنشــان مثــل پتــک بــر سرشــان 
گرفته بود. او  شــده بود، زهرا در نوجوانی تأییدیــه خودش را 
متوجه شــده بود بدن هر انســانی متعلق به خودش اســت. 
که ارزش‌هــای تقلبی و جعلی را مبنی  خواهــرش را دیده بود 

بر زیباساختن، وارد زندگی‌اش نکرده است.

کودتای درونی و بیرونی
کــه می‌توانــد  گــروه هم‌ســالان هــم از نکاتــی اســت  بــودن در 
که در آن است،  ذهنیت فرد را نسبت به خودش و جامعه‌ای 
کتاب‌های فمینیســتی  تغییــر دهد. زهرا در ســن نوجوانی با 
که داشــته مبنا بر این  گروه‌های دوستی  آشــنا می‌شــود و در 
که هســتند بپذیرند و  که زنان باید خودشــان را آن‌جور  بوده 
گاهی خودخواسته یکی از  دوســت داشــته باشــند. در واقع آ
که زهــرا را به ســمت صلح با خــودش و بدنش  دلایلــی بــوده 
که داشــتم، به این نتیجه  کشــانده اســت. »من با مطالعاتی 
که بدنش را خودش انتخاب  که زن حق این را دارد  رســیدم 
کنــد و جامعــه حــق تحمیــل چیــزی بــه او را نــدارد. در ایــن 
که بــه نوعی ســتیز با  گرفت  حــد ایــن ذهنیــت در من شــکل 
کشــیده شــد. مثلا از عمد موهای دســتم را شِــیو  این قضیه 
نمی‌کــردم. وقتــی صورتــم جــوش مــی‌زد، اصــا نگــران ایــن 
کــه این اتفــاق برایم افتاده اســت. می‌گفتــم این یک  نبــودم 
اتفــاق طبیعی اســت. می‌آیــد و می‌رود. در یک برهه ورزشــم 
قطــع شــد و قــرص هورمونی مصــرف می‌کــردم. همین باعث 
که به‌شــدت چاق شــوم. اما آن موقع باز هم برایم مهم  شــد 
که لباس‌های تیره بپوشم،  نبود. مثلا همه به من می‌گفتند 
که دوســت داشتم. در واقع  اما من لباس‌هایی می‌پوشــیدم 
می‌خواســتم بــه همه آدم‌ها بفهمانم چیــزی فراتر از تن مهم 
اســت. زیبایــی تــن در مقابل ســامتی یــا زیبایــی ذهن چیز 

بی‌ارزشی است.«
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مریم فروغی

بدن‌های شرمگین
درباره تاریخچه اهمیت‌یافتن بدن و چاق و لاغرشدن ما

12
ضــمــیــمـه ماهــانــه روزنـــــــامـه اصـفـهـان‌زیبـــــــا



 واقعیت اینجاست که 
ما مانند مردمانِ  قرون 
وسطی از بدن‌هایمان 

‌لذت نمی‌بریم.
 تفاوت اینجاست 

که در آن دوره از فرط 
بی‌توجهی و این بار از 

فرط توجه به بدن

آینه به ما دروغ می‌گوید، ما هم به خودمان دروغ می‌گوییم
 تصویــر تــوی آینه از نظر قوانین فیزیک، نســبتا همان چیزی 
کــه هســتیم نشــان می‌دهــد. اما ایــن تمام ماجرا نیســت.  را 
که مورد هجــوم بمبارانی از حســرت‌ها از  مــا هــر روز در حالــی 
که  کــه شبیهشــان نیســتیم تــا غذاهایــی  بدن‌هــای زیبایــی 
نمی‌توانیم بخوریم، قرار می‌گیریم. بسیاری از ما هر لحظه به 
که برای رسیدن به بدن آرمانی‌مان زیادی  این فکر می‌کنیم 
که نگاه می‌کنیم، خودمان  چــاق یا زیادی لاغریم. ما در آینه 
که  را نمی‌بینیــم؛ بلکــه آن تصویــری را بــه نظاره می‌نشــینیم 
کــه بابــت فاصلــه‌اش از  در ذهنمــان ســاخته‌ایم. تصویــری 
ســتاره‌های محبوبمــان، از آن بســیار شــرمگینیم. واقعیــت 
که ما مانند مردمانِ  قرون وسطی از بدن‌هایمان  اینجاست 
کــه در آن دوره از فــرط  لــذت نمی‌بریــم. تفــاوت اینجاســت 
بی‌توجهی و این بار از فرط توجه به بدن. ما چیزهای زیادی 
را مصــرف می‌کنیــم؛ غــذا، محصــولات متفــاوت، لباس‌های 
کــه بدنمــان را هــم مصــرف  کار بــه جایــی رســیده  متنــوع و 
کــه زیبایی‌اش  می‌کنیــم. مــا بــه واســطه داشــتن بــدن زیبــا 
که  را خودمــان تعییــن نکرده‌ایم، بلکــه دیگران و ســازوکاری 
کرده  دلــش می‌خواهــد محصولاتش را به ما بفروشــد تعیین 
اســت، داریم بدنمان را مصرف می‌کنیم. برای بســیاری از ما 
دیگــر حتی ســامتی مهــم نیســت؛ بلکه بدن تبلیغ‌شــده‌ای 
که ممکن اســت فرســنگ‌ها با تن سالم فاصله داشته باشد، 

هدفمان شده است.
آیا ما همیشــه به بدن‌هایمــان این‌چنین نگاه می‌کردیم؟ در 
که  ایــن متن به طــور خلاصه به ســیر تاریخــی‌ای پرداخته‌ام 
گذشته‌های دور را به بدن موردتوجه  بدن مورد بی‌مهری در 

کرد و دوباره مورد بی‌مهری قرار داد. تبدیل 

بدنی که داشتیم
که  که به »خود« داشــته باشــیم، می‌پذیریم  بــا هر رویکردی 
بدنمــان یکــی از واســطه‌های ارتباطی ما با دنیاســت. شــاید 
گفت محمــل تمام ارتباطات ماســت؛ واســطی میان  بتــوان 
ج. در دوره‌های مختلف تاریخی، بســته به  فرد با دنیای خار
کدام شاخه از دانش با قدرت مسلط بیشتر هم‌دست  اینکه 
کرده است. برای مثال،  بوده، رویکرد غالب به بدن نیز تغییر 

تا مدت‌های زیادی به واســطه غلبه ایدئولوژی‌های افراطی 
مذهبــی بر تمــام جوامع، نــگاه به بدن عموما نگاهی ســلبی 
که موجودیتِ اصلیِ انســانْ  و از موضع انکار بوده اســت؛ چرا
گنــاه دانســته می‌شــد. بــرای همین،  روح او و بدنــشْ محــلِ 
پرداختــن به بــدن و اهمیت‌دادن به آن مگــر در نمونه‌هایی 
کــه موردتأیید همیــن رویکردهای افراطی بود مجاز دانســته 
آراســتگی‌اش  و  زیبایــی  زن،  بــدن  مثــال،  بــرای  نمی‌شــد. 
کســب لذت تصور می‌شــد.  که محل  اهمیــت می‌یافــت؛ چرا
در عین حال اما همچنان نگاه به بدن، همراه با حس شــرم 
گنــاه بود. از دیگر ســو، ورزیدگی بدن بــرای مردان جنگاور،  و 
که  کارکــرد تأمین امنیتی  که از جهت  نــه به ســبب خود بدن 
گی مهم محسوب می‌شد. بااین‌حال، برای  داشــت، یک ویژ
کــه بدن‌هایشــان در زمانۀ  همــان زنــان و همــان جنگاورانی 
نپرداختن به بدن، مهم انگاشــته می‌شــد هم، نمایش بدن 
کلیســا، خلیفــه یا جز  کــه نهاد دیــن،  مگــر در مــوارد خاصــی 
کرده بود، امری مذموم شــمرده می‌شــد. درســت  آن تعیین 
ارجــاع  گذشــته  بــه دوران  کــه  تولیــدات ســینمایی  خــاف 
می‌دهند، بدن‌ها چندان هم با معیارهای امروزی مطابقت 
نداشــتند. بدن تــا اواخر قــرن نوزدهم حتــی، به‌خودی‌خود 
گذران  چندان مهم نبود. بلکه ابزاری بود برای امرارمعاش و 
کارمنــد، خانه‌دار، قالی‌باف  کشــاورز، بارکش،  زندگی روزمره. 
که داشــت، بدنــش آموختۀ  و هرکســی بــا هــر نــوع زندگــی‌ای 
همــان شــیوه زیســتنش می‌شــد. ازهمیــن‌رو، نه‌تنهــا خــود 
که در ارتباط بــا آن قرار می‌گرفت، حالتی  بــدن، بلکه هر چیز 

کارکردی پیدا می‌کرد؛ ازجمله لباس.

بدنی که تغییر کرد
از اوایــل قــرن بیســتم و تغییــر هرچــه بیشــتر ســازوکار نظــام 
کــرد.  ســرمایه‌داری، رویکــرد آدم‌هــا نیــز بــه بدنشــان تغییــر 
پــس از روشــنگری در اروپــا و رفته‌رفتــه در تمام دنیا، ســلطه 
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بدن برای انسان جدید 
هرچه‌بیشتر اهمیت 
یافته بود و مدام به 
او گوشزد می‌شد که 
مراقب این بدن باشد؛ 
چراکه او تنها یک بدن 
دارد. در واقع بدن از 
یک محمل بی‌ارزش 
و گناه‌آلود که باید از آن 
فاصله گرفت، تبدیل 
شده بود به چیزی 
‌ارزشمند و 
شایسته توجه

کم‌رنگ ‌شــد. اما با ورود به  دیدگاه‌هــای افراطی ایدئولوژیک 
خ داد. این  دهه‌هــای اولیــه قــرن بیســتم تغییــرات عدیــده ر
گســترش یک‌باره رســانه‌ها، وقوع جنگ‌های  تغییــرات بر اثر 
گرفتــن معــادلات قــدرت جدید  گســترده و پا خانمان‌برانــداز 
کم‌کم رابطه افراد  خ داد. لذا  در عرصه سیاســی و اقتصادی ر
کرد. دیگر آن شــاخه‌ای  و بدنشــان نیز تغییرات چشــمگیری 
که با قدرت هم‌دســت بود، الهیــات و معارف دینی  از دانــش 
نبود؛ بلکه علوم طبیعی و مشــخصا پزشــکی، صاحب قدرت 
کمی پیش‌تــر از آن برگردیم و  گــر به  بلامنازعــی شــده بودند. ا
کــه افــراد بــر اثر صنعتی‌شــدن از روســتاها به شــهرها  ببینیــم 
کار  کار و  کار و  هجــوم آورده بودند و زندگی شــهری صنعتــی و 
که تا چه حد  کرده بــود، می‌فهمیم  بــر همه چیز ســلطه پیدا 
بدن‌هــا و هرچــه بــه آن‌ها مربوط اســت، شــبیه به هم شــده 

گرفته تا لباس‌ها. بودند؛ از بیماری‌هایشان 
در  کارکــردن  واســطه  بــه  کــه  جدیــد  شهرنشــین  انســان 
کرده بود، تحت‌تأثیرِ  کارخانه‌های بزرگ درآمد بیشــتری پیدا 
که هــر نوع توجه به  ازاعتبارافتــادنِ آن نــگاه افراطی مذهبی 
گاه توجهش به بدنش جلب  گناه می‌دید، به نا بدن را عامل 
کســب معــاش می‌کــرد، در خیابان‌های  که با آن  شــد؛ بدنــی 
شهر راه می‌رفت، از دیگران متمایز می‌شد و البته به واسطه 
و  خــوردن  چــون  کوچکــی  لذت‌هــای  از  می‌بــرد.  لــذت  آن 
گرفتــه تــا هیجان‌زده‌شــدن و البته لذت جنســی.  نوشــیدن 
انسان جدید روایت‌های جدیدی نیز می‌شنید؛ از رسانه‌ها، 
کــه هیچ‌کــدام از این‌ها لزوما ما را به جهنم نمی‌برد. پزشــکی 
کشیش و جز آن نبود، به  که دیگر محدود به حکیم و  جدید 
که مراقب بدنش باشــد. بدن برای انســان  کیــد می‌کــرد  او تأ
جدید هرچه‌بیشــتر اهمیت یافته بود. شــکل و شــمایلش به 
کرده بــود و مدام به او  واســطه تغییر ســبک زندگی‌اش تغییر 
که او تنها یک  که مراقب این بدن باشد؛ چرا گوشــزد می‌شــد 
گناه‌آلود  بــدن دارد. در واقــع بــدن از یک محمل بــی‌ارزش و 
گرفــت، تبدیــل شــده بــود بــه چیــزی  کــه بایــد از آن فاصلــه 

ارزشمند و شایسته توجه.

مازاد تولید، مصرف و بدن‌های بازیچه

از اواخر قرن نوزدهم و به واســطه شــکل‌گرفتن بیش از پیش 
وضعیتی به نام مازاد تولید، ســرمایه‌داری جدید وارد عرصه 
جدیــدی شــده بود. ســازوکار ســرمایه‌داری بایــد موقعیتی را 
کنار  گذشته در مصرف را  که ذهنیت  برای افراد ایجاد می‌کرد 
می‌گذاشــتند و شــیوه جدیدی از مصرف را پیش می‌گرفتند. 
امــا شــیوه قبلــی چــه بــود؟ تــا پیــش از ایــن، افــراد چیــزی را 
گر این شــیوه از مصرف قرار  که نیاز داشــتند. اما ا می‌خریدند 
که بر اثر شیوه تولید  کارخانه‌ها  کند، تولیدات  بود ادامه پیدا 
انبوه صنعتی هر روز بیشتر و بیشتر می‌شدند، روی دستشان 
بــاد می‌کــرد. رســانه‌ها اینجا بــه داد ســرمایه‌داران رســیدند. 
درواقــع نیاز به محصولات جدید از طریق رســانه‌ها در ذهن 
که صنعــت مُد نیز  مخاطبــان ایجــاد شــد. این در حالــی بود 
گرفته بود و ســرمایه‌داری تاخت‌وتاز عجیبی در آن می‌کرد.  پا
کــردن از یکدیگر به آن روی می‌آوردند.  افــراد برای تمایز پیدا
که  بــدن در اینجــا هــم یکــی از مهم‌تریــن محمل‌هایــی بــود 
بســترِ نیاز معرفی می‌شــد؛ نیــاز به لباس‌های جدیــد، نیاز به 
کــه آســودگی برایمان  غذاهــای جدیــد، نیاز به وســیله‌هایی 
فراهم می‌آوردند و رســانه‌ها تمام این‌ها را از طریق نشــانه‌ها 
به ما یادآوری می‌کردند. در این زمان، اواســط قرن بیســتم، 
که ســعی می‌کرد چشــم‌های ما را  تبلیغــات صنعتــی نوپا بود 
کند و تولیدات ســرمایه‌داران را به ما بفروشــد.  به خود خیره 
تلویزیــون مــورد اقبال‌تریــن رســانه بــود و نشــانه‌ها از خــال 
که تا آن زمان ســابقه  آن به‌ســرعت و بــا حجمــی باورنکردنی 
درکنارهم‌نشســتن  بــود.  ردوبدل‌شــدن  حــال  در  نداشــت، 
که  بعضــی نشــانه‌ها، برای مــا الگوهای جدیدی می‌ســاخت 

خودمان هم از آن خبر نداشتیم.
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رسانه، بدن‌های زیبا و تولید حسرت
تلویزیونی‌مــان  گیرنده‌هــای  پــای  انســان‌های جدیــد،  مــا،   
نشســته بودیــم و محو برنامه‌هــا و تبلیغات و تمــام زرق‌وبرقی 
که در آن بدن، یکی از محوری‌ترین مفاهیم بود.  شده بودیم 
کــه در آن بدن‌هایی از همه شــکلی  بــر عکــس زندگــی روزمــره 
می‌دیدیــم، این جعبه جادویی هر آنچه به ما نشــان می‌داد، 
گویا خداوند آن‌ها  کــه  تصویــری حیرت‌انگیز از بدن‌هایی بود 
کــه تــا  را تراشــیده بــود. بــه یک‌بــاره انســان طبقــه متوســطی 
گذشته، بدن لاغر و نحیفش را نشانه‌ای از نداشتن  دوره‌های 
ک خوب‌نخوردن و جز آن می‌دید، قرابتی عجیب میان  و خورا
که هرروزه در جعبــه جادوییِ  خــودش و آن ســتاره‌هایی دیــد 
تلویزیون، روی مجلات، پرده ســینماها و جز آن تماشایشــان 
کــه  می‌کــرد. ایــن فقــط لبــاس تــن آن ســتاره‌ها یــا محصولــی 
که داشــت به مثابه یک نشــانه به ذهن  تبلیغ می‌کردند نبود 
که برای  مخاطــب نفــوذ می‌کرد. بلکــه این خود بدن هم بــود 

آن‌ها جلوه‌گری می‌کرد.
که هرچه پیش می‌رفتیــم، زندگی‍مان لزوما  ایــن در حالــی بود 
ســطح  شهرنشین‌شــدن  نمی‌گذشــت.  کارخانه‌هــا  در  دیگــر 
کــه بســیاری از ما  جدیــدی از مشــاغل را بــه وجــود آورده بــود 
بیشتر به آن مشغول بودیم: مشاغل خدماتی. یعنی به جای 
که شهرنشــین  کار یــدی بکنیم، خدماتــی را به افرادی  اینکــه 
کارکرده خبری نبود.  شده بودند، ارائه می‌کردیم. دیگر از بدن 
کم‌تحرک شده بود و سبک زندگی شهری  بدن‌های بیشتر ما 
و حتی روستایی‌مان، تحت تأثیر پیشرفت‌های جدید، هرچه 
که خودمان را با ستاره‌های  گرفته بود. ما  بیشتر تحرک را از ما 
کرده بودیم، به فروشگاه‌ها هجوم بردیم  رسانه‌ها بازشناســی 
که  کنیم  تــا لبــاس توی تــن آن‌ها را به قــواره خودمــان انــدازه 
توی آینه اتاق پرو نه خبری از شــکم تخت بود و نه ســاق‌های 
تراشــیده. بازوهــای ســتبری نداشــتیم و ســاعدهایمان خــط 
که بیشــتر مــا همچنــان بدن‌های  نداشــت. واقعیــت آن بــود 
عادی داشــتیم؛ اما این بدن‌ها دیگر عادی تلقی نمی‌شــدند. 
کرده اســت. ما  تعریــف مــا از عــادیْ دیگــر برای همیشــه تغییر 
که تــوی آینه‌قدیِ خانــه، اتاق پرو یا پشــت در  همــان موقعــی 
حمــام، خودمــان و بدنمــان را شــبیه بــه تصویر بــدن ایدئالی 
که از رســانه‌ها نشــان داده می‌شــد نیافتیم، فاتحه بدن‌های 

عادی‌مان را خواندیم.
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زهرا شفیعی پور فرد

صد قدم برای دیگران 
یک قدم برای خودم!



 اگر بناست رژیم غذایی 
را دنبال کنیم، باید برای 

خودمان دلیل داشته 
باشیم؛ منطق‌هایی 
که بار روانی برای ما 
نداشته باشند یا تازه 

نخواهند روانمان را بابت 
یک لقمه غذایی که 

‌می‌خوریم 
در عذاب بگذارند
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میــان افــراد خانواده یــا جامعه وقتی صحبــت از رژیم غذایی 
می‌شــود، عــده زیــادی یــا تصمیم دارنــد رژیم بگیرنــد یا رژیم 
کنند.  که رژیمــی را پیگیری  هســتند و یا حتی دوســت دارند 
فرقــی نــدارد شــما بخواهیــد لاغــر شــوید یــا بنــا داریــد اندکی 
اندامــی  مــدرن  دنیــای  بــر معیارهــای  بنــا  و  چاق‌تــر شــوید 
که  کنیــد. چیزی  کــه بــه انــدام مانکن معروف اســت پیــدا  را 
کمتر پیش  کــه  بیــن همــه این علایق وجود دارد، این اســت 
می‌آیــد انگیــزه افــرادْ ســامت جســم و تنشــان باشــد؛ بلکــه 
بیشــتر معیارهــای زیبایــی و زشــتی، روی فرم‌بــودن یا خوب 
کی که خودش  به‌نظررسیدن برایشان مهم است؛ داشتن ملا
نوعــی بــار روانی برای فرد به حســاب می‌آیــد. دنیای قرن 21 
ک‌هایی برای داشــتن متناســب‌بودن به  و جهــان مدرن ملا
کــه بیش از آنکه ســامت  ک‌هایی  بشــر تحمیــل می‌کنــد؛ ملا
جســم و روان را درنظر داشــته باشــند، تنها و تنها ارزش‌های 
زیبایی و بیرونــی را مدنظر قرار می‌دهند. ارزش‌های امروزی 
کــه هویــت او را به مرز  گاه فــرد را در موقعیتــی قــرار می‌دهنــد 
ازدســت‌رفتن می‌رســاند و فرد حتی نمی‌داند چرا می‌خواهد 
رژیــم بگیــرد؛ یعنی بــه حدی این فشــار برایش بیرونی اســت 
کنید رژیم برای شما چه فایده‌ای دارد،  گر از افراد ســؤال  که ا
اغلــب بــه عوامــل بیرونــی )مثــا تحت‌تأثیر عکــس مدل‌های 
گرامی، فشــار خانــواده و دوســتان و حتــی فرهنــگ  اینســتا
جامعــه( اشــاره می‌کنند. امروز مشــاهده می‌کنیم افراد وقتی 
رژیــم غذایــی می‌گیرنــد، برخی مــواد غذایــی را از غذای خود 
حذف می‌کنند؛ اما باید بدانیم هیچ ماده غذایی به تنهایی 
نیازهای بدن انســان را تأمین نمی‌کند. مواد غذایی هستند 
می‌کننــد؛  تولیــد  نوراپی‌نفریــن  یــا  ســروتونین  بــدن  در  کــه 
کــه بــر خلــق بــالای انســان، آســتانه تحمــل او و  دو مــاده‌ای 
اعصابــش اثر بســزایی دارند. هر ماده غذایی در بدن انســان 
کاهش  یــک اثر بِخصوص دارد؛ افزایش اســترس، افســردگی، 
کودکان و افزایش خســتگی  حافظــه، اختــالات یادگیــری در 
و بی‌حوصلگــی. آیا بــاور می‌کنید تمام ایــن عوامل می‌توانند 

کمبود موادغذایی مختلف در بدن انسان باشند؟ ناشی از 
گاه انســان بــه ســبب داشــتن بیمــاری خــاص مثــل بیماری 
قنــد یــا فشــار خــون، ناچــار اســت رژیــم غذایــی مناســبی را 
حفــظ  بیمــاری  تشــدید  از  دوری  و  ســامتی  حفــظ  جهــت 
کــه آن هــم اصــولا زیــر نظــر متخصــص خواهــد بــود و  کنــد 
کافی اســت ســری به  ازاتفــاق، ضــرورت اجرایی هم دارد؛ اما 
مطب‌هــای متخصصــان زیبایی بزنیــد. آمار نشــان می‌دهد 
کــه چربی اضافــی بدن را  کشــن )عملی  تعــداد عمل‌هــای سا
کاهش حجم  ج می‌کند(، دوختــن معده برای  با ســرنگ خار
آن و برعکــس، تزریــق چربــی بــه قســمت‌های مختلــف بدن 

برای اینکه چاق‌تر به‌نظر برســند، افزایش یافته است. مطب 
که به سبب رژیم شدید  مشــاوران و روان‌شناســان از افرادی 
کنــار ســایر عوامــل دچــار اضطــراب و افســردگی شــده‌اند  در 
کنید از شــما بخواهند یک  بیشــتر از قبل شــده اســت. تصور 
تغییر عمیق را )مثل ساختن منزلتان( در طول یک روز برای 
که انجام چنین  کنیــد. آیا در تصورتان می‌گنجد  خــود اعمال 
کاری ممکــن باشــد؟ قاعدتــا خیــر! هــر تغییری به‌مــرور زمان 
که قدم‌به‌قدم برداشــته می‌شــوند.  گام‌هایــی  نیــاز دارد؛ بــه 
گهانی را  درحالی‌که عمل‌های جراحی ذکرشــده یــک تغییر نا
که مشخص نیست بدن شما  برای جســم شــما رقم می‌زنند 
کنار  توانایی پذیرش آن‌ها را تا چه حدی داشــته باشــد و در 
کرده  کــه  آن، ممکــن اســت روان شــما بابــت تغییر ســنگینی 
گهانی حذف شــده‌اند، متلاشــی شــود.  که نا یــا مواد غذایی 
هیچ‌کــس بــا ترکیــب غــذای ســالم و ورزش مشــکلی نــدارد و 
چه‌بســا باید بگویم این ترکیبْ ســامت روح و جســم انســان 
را تضمین می‌کند )که حتی همین دو عامل نباید برای شــما 
مایــه عذاب باشــند و دائم خودتان را بابــت اینکه چرا ورزش 
کنید(، اما  نمی‌کنیــد یا چرا درســت غذا نمی‌خورید ســرزنش 
کنیم  گــر قرار باشــد همه این‌ها را فدای جمله‌هــای افرادی  ا
که دائم به ما می‌گویند: »عه! چقدر چاق شدی!«، »عه! چرا 
چاق نمی‌شــی؟«، »چقدر لاغری!«، »تو خیلی چاقی!«، فکر 
می‌کنم اندک‌ارزشــی نداشــته باشــد. فشــارهای بیرونی یک 
که مدام ما را به‌خاطر  روز هســت، یک روز نیســت. آدم‌هایی 
گر نخواهنــد، یک روز  ظاهرمــان بازخواســت می‌کنند حتــی ا
گــر بناســت رژیــم غذایــی را دنبــال  هســتند و دیگــر روز نــه. ا
کنیم، باید برای خودمان دلیل داشــته باشــیم؛ منطق‌هایی 
که بار روانی برای ما نداشــته باشــند یا تازه نخواهند روانمان 
کــه می‌خوریم در عــذاب بگذارند.  را بابــت یــک لقمه غذایی 
که ما همیشــه بــرای دیگــران مشــاوران خوبی  جالــب اســت 
گر  ج می‌کنیم و ا هســتیم، برای دیگران، عقل بیشــتری را خر
که به‌خاطر حــرف بی‌منطق  کســی را ببینیــم  از دوســتانمان 
کاری می‌کند، او را سرزنش می‌کنیم؛ اما فراموشمان  دیگران 
که بیش از هر  می‌شــود »خودمان« انســان مهم‌تری هستیم 
آدم دیگری به محبت، عقل و مشــورت خودمان نیازمندیم؛ 
کــه در آن بــزرگ شــدیم و بــه مــا یــاد داده  منتهــا بــه دنیایــی 
کــه »بایــد چگونــه باشــیم تــا دوســت داشــته شــویم«  شــده 
کرده‌ایم. مــدام خودمان را به معیارهای فیلترنشــده  عــادت 
می‌چســبانیم و حاضریــم صــد قــدم بــرای دیگــران برداریــم، 
به‌خاطرشــان ظاهرمــان را تغییــر دهیم و جســم و روانمان را 
در شــعاع ریســک‌های ســخت قرار دهیم؛ اما یک قدم برای 

خودمان نه!



نقش روحانیت 
در هدایت مسیر 
انقلاب به سمت 
پیروزی در اصفهان 
و شکننده‌ترکردن 
استقامت رژیم 
شاهنشاهی بسیار 
روشن است

امیرحسین جعفری

اصفهان 
در آینه انقلاب

کرد،  از زمانی‌کــه انقــاب مــردم ایــران خیزش خــود را شــروع 
شهرهای مختلف نیز همانند تهران از این حرکت استقبال و 
که  کردند. اصفهان نیز یکی از شــهرهایی بود  بــا آن همراهــی 
کرد و توانست نقش عمده‌ای  سنگر مقاومت انقلابی را حفظ 

کند.  در روند پیروزی انقلاب و حتی پس از آن بازی 
نقش روحانیت در هدایت مسیر انقلاب به سمت پیروزی در 
اصفهان و شکننده‌ترکردن استقامت رژیم شاهنشاهی بسیار 
روشــن اســت؛ از جمله مرحوم آیت‌الله حسینعلی منتظری و 
که بــدون هیچ‌گونه خلل،  آیت‌الله ســیدجلال‌الدین طاهری 
تســلیم در برابــر حکومــت و همکاری با رژیم شــاه همیشــه بر 
ســر موضــع انقلابــی خــود ایســتادند و حرکت‌هــای مردمی را 
هدایت ‌کردند و پس از پیروزی انقلاب نیز برای سامان‌دادن 

امور شهر، نقش مهمی داشتند. 

حجت‌الاســـام محمـــد منتظـــری، حجت‌الاســـام عبـــدالله 
حجت‌الاســـام  و  روحانـــی  عباســـعلی  شـــیخ  نـــوری، 
 احمـــد ســـالک نیـــز از فعـــالان عرصـــه انقـــاب در اصفهـــان

 بودند. 
ـــری  ـــف و قش ـــر طی ـــی، از ه ـــت انقلاب ـــت وضعی ـــه عل ـــان ب اصفه
نیروهـــای انقلابـــی مؤمنـــی داشـــت. از نیروهـــای مبـــارز بـــازار 
می‌تـــوان آقایـــان محمـــد تـــوکل، محمـــود نباتـــی، حاج‌آقـــا 
ـــوان  ـــرد و از نیروهـــای دانشـــگاه می‌ت ـــام ب رضـــا مهاجـــر و... را ن
علیرضـــا  نیک‌نـــداف،  رضـــا  حســـینی،  ســـیدمحمود  بـــه 
کـــرد.  اشـــاره  زمانـــی  احمـــد  و  تهرانـــی  مرتضـــی  یوســـفی، 
محمـــد عطریانفـــر نیـــز از دیگـــر نیروهـــای فعـــال انقـــاب در 
گـــزارش بـــه بررســـی تحـــولات ســـال57  اصفهـــان بـــود. در ایـــن 

تـــا پیـــروزی انقـــاب در اصفهـــان می‌پردازیـــم.

نگاهی به روند پیروزی انقلاب در اصفهان



سرلشکر ناجی که 
به‌شدت به وحشت 

افتاده بود، پشت‌سرهم 
اطلاعیه صادر 

می‌کرد. در یک روزِ 
حکومت‌نظامی 

اصفهان شش اطلاعیه 
صادر کرد و تظاهرات را 

مانند هیئت دولت به 
خرابکاران نسبت ‌داد

اولین حکومت‌نظامی در اصفهان
ســال 57 بــرای اصفهــان از همــان آغــازْ ســال پرماجرایی بود. 
گســترش  تب‌وتــاب انقــاب در اصفهــان بســیار زیــاد بــود. بــا 
تظاهرات مردم اصفهان، نیروهای انتظامی نتوانستند شهر را 
کمک خواســتند.  کنترل خود درآورند و از نیروهای نظامی  به 
کنترل شــهر را  ارتــش نیــز با تمــام تجهیزات وارد صحنه شــد و 
گرفــت. شــورای تأمیــن اســتان متعاقــب آن در روز  به‌دســت 
کــرد و  20مــرداد تشــکیل جلســه داد و اعــام حکومت‌نظامــی 
سرلشــکر رضا ناجی، فرمانده مرکز توپخانه اصفهان، به‌عنوان 
فرمانــدار نظامــی شــهر، مأمــور ســرکوب مــردم شــد. در ایــن 
کیــد شــد: »1. حکومت‌نظامــی بایــد با شــدت عمل  جلســه تأ
و تســلیم دادگاه نظامــی شــوند؛   کنــد و متخلفــان دســتگیر 
که باشند، باید  2. تمامی مُحرکان واقعه اخیر در هر موقعیتی 
گیرند؛ 3. دستور داده شده  دستگیر شده و تحت تعقیب قرار 
بیست دستگاه نفربر زرهی به اصفهان اعزام شوند؛ 4. اسامی 
اعضای دادگاه نظامی را ســریع اعلام داریــد و در روز  21مرداد، 
کند.« همچنین عصر جمعه هیئت  گزارش را اعلام  رضا ناجی 
دولت بنا به درخواســت مقامات اصفهان تشکیل جلسه داد 
کرد.  و حکومت‌نظامــی را بــه مدت یک‌ماه در اصفهــان تأیید 
کرد  هیئــت دولــت در عصر همان روز جمعه اعلامیــه‌ای صادر 
که هیــچ هدفی جز  و تظاهــرات مــردم را بــه »عــده‌ای خرابکار 
گفــت: »درحالی‌کــه  نابــودی و ویرانــی ندارنــد« نســبت داد و 
گســترش آزادی‌ها پیش  گام‌های اســتوار به سوی  کشــور ما با 
کــه اعمالشــان همــه  مــی‌رود، مشــتی خرابــکار فریب‌خــورده 
مخالف اصول و تعالیم اسلامی و تنها به سود مقاصد و عناصر 
ضدملی است با وحشیگری‌های خود موجب برهم‌زدن نظم 
اجتماعــی و خســارت مالــی و جانی می‌شــوند. البتــه این‌گونه 
کــه در دیــن مبیــن  اعمــال وحشــیانه ضدملــی و غیرانســانی 
کوچک‌ترین خللی در تصمیم  اســام نیز محکوم شده است، 
گسترش فضای سیاسی  دولت در افزایش آزادی‌های فردی و 
کرد.« بدین‌گونه اولین حکومت‌نظامی در  کشــور وارد نخواهد 

اصفهان برقرار شد.

کشتار بی‌رحمانه در اصفهان
سرلشکر ناجی که به‌شدت به وحشت افتاده بود، پشت‌سرهم 
اطلاعیــه صــادر می‌کــرد. در یــک روزِ حکومت‌نظامی اصفهان 
کــرد و تظاهــرات را مانند هیئــت دولت  شــش اطلاعیــه صــادر 
بــه خرابکاران نســبت ‌داد. نســبت تظاهرات بــزرگ مردمی به 
که »گروه بررســی  خرابــکاران چنان مضحک به نظر می‌رســید 
مســائل ایــران« حــزب رســتاخیز ناچــار شــد اطلاعیــه بدهد و 
که »حوادث اصفهان فقط مربوط به چند خرابکار  کند  اعــام 

نیست.«
کشتار مردم اصفهان نیز فرمودند: »کشتار  امام‌خمینی درباره 
بی‌رحمانــه اصفهــان بــه دنبــال حیلــه و دروغ و افتــرا موجــب 
کنــون اهالــی اصفهــان بــه اســم  تأثــر و تأســف بســیار اســت. ا
حکومت‌نظامی بدون مجوز قانونی در زیر چکمه خون‌خواران 
شاه از اجتماعات دینی ممنوع‌اند و حق اظهارنظر ندارند و از 

آزادی اعطایی برخوردارند!«
ایشــان همچنیــن تمامی اقشــار مــردم، از بازاری تا دانشــجو و 
طــاب را به ادامه مبارزه با رژیم پهلوی فراخوانده و فرمودند: 
»امروز ســکوت در مقابل این ســتمگر و بی‌تفاوتی در برابر این 
جنایات، برخلاف مصالح عالیه اســام و مخالف سیره انبیای 
که  عظام و ائمه اطهار )علیهم‌الســام( است. امروز هر مطلبی 
موجب انحراف ملت شــریف از مســیر اصلی اســت شــیطانی و 

با نقشــه شیاطین طرح می‌شــود. اینجانب به اسلام و اولیای 
به‌خصــوص  بــه عمــوم مســلمین،  و  )علیهم‌الســام(  اســام 
مؤمنیــن شــیراز و اصفهان )ایّدهــم‌اللّه تعالی(و بــه بازماندگان 
عزیــزان اســام و جوانان متدین و برومند مســلمین تســلیت 
که  می‌گویم و خود را در غم آنان شــریک می‌دانم. امید اســت 
شهرســتان‌های دیگر ایران با اهالی محترم این دو شهرستان 
بزرگ هم‌دردی نموده و خود را در مصائب بزرگ آنان شــریک 

بدانند.«

پس از واقعه
پس از واقعه 17شــهریور در تهران، مردم اصفهان نیز همراه با 
کنش‌هایی به این جنایت رژیم  کشور، وا مردم شهرهای دیگر 
پهلــوی نشــان دادند و تا مدت‌ها درگیــر تنش‌های بعد از این 

واقعه بودند.
چهلمیــن روز شــهادت شــهدای 17شــهریور تهــران فرصــت 
مناســبی بــرای ابــراز انزجــار همگانــی به رژیــم پهلوی بــود. در 
روز چهلم شــهدای 17شهریور، اصفهان یکپارچه تعطیل شد 
و همــه مدارس، بــازار، مغازه‌هــای خیابان‌ها و دانشــگاه‌های 
ک، از  گزارشــی از ســاوا اصفهــان دســت بــه اعتصــاب زدنــد. 
گزارش  تعطیلــی 90درصــدی شــهر اصفهان خبــر داد. همیــن 
خبــر از وقــوع چنــد تظاهــرات دیگــر در بعضــی از خیابان‌های 
گزارش داد: »امروز  شــهر داده اســت. در همین باره شــهربانی 
کین و بازار به استثنای ارزاقی عمومی  کلیه  دکا 24 مهر 1357 
در شهرســتان‌های نایین، نجف‌آباد، شــهرضا، همایون‌شهر، 

گلپایگان بسته بوده است.«
که در روز بیست‌وهفتم مهرماه انتشار  کیهان  گزارش روزنامه 
یافــت، خبرهای دقیق‌تــری از اوضاع اصفهــان داد: »26مهر 
کشته‌شدگان حادثه تهران دست  کلیه بازاریان در سوگ  ماه 
به اعتصاب زدند. در شهر هیچ مغازه‌ای جز خواربارفروش‌ها 
و نانوایی‌هــا و داروخانه‌هــا بــاز نبــود. بازاریــان از نخســتین 
ســاعات روز در مدرســه  صدر دور هم جمع شــده و چند تن 
از وعــاظ بــه ســخنرانی پرداختــه و خواســتار آزادی زندانیان 

سیاسی به‌ویژه روحانیون زندانی شدند.«
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در روز 25مهرمــاه نیــز تظاهرات و تعطیلــی ادامه یافت. یکی 
ایــن روز در خیابــان  بــزرگ مــردم اصفهــان در  از تظاهــرات 
گزارش روزانه  ک اصفهان در  خ داد. رئیس ساوا شیخ‌بهایی ر
خــود طلبه‌هــای اصفهــان را هدایتگــر این تظاهــرات معرفی 

کرده است.
دانشــگاه‌های اصفهــان و صنعتــی اصفهان نیــز در روز چهلم 
شــهدای 17شهریور بسیار فعال ظاهر شــدند. تقوی، رئیس 
دانشــجویان  تعــداد  خــود،  گــزارش  در  اصفهــان،  ک  ســاوا
تظاهرکننــده را در اول صبــح حــدود دوهــزار نفــر و پــس از آن 
کرده است. روزنامه‌کیهان در این  شــش‌هزار و 500 نفر عنوان 
زمینه نوشــت: »دانشجویان دانشــگاه اصفهان در چهلمین 
روز درگذشــتگان 17شهریور به اعتصاب چندروزه خود ادامه 
کردند و در مقابل  کلاس درس خودداری  دادند و از رفتن به 
سلف‌سرویس، از عموم دانشجویان و دانشگاهیان خواستار 
کــه به همیــن منظور برای  شــرکت در مراســم ویژه‌ای شــدند 
دانشــگاه  فوتبــال  میــدان  در  کشته‌شــدگان  روح  از  تجلیــل 

تشکیل شده بود.«

تسخیر ساواک در اصفهان
پــس از ایــن اتفــاق، اصفهــان سرشــار از تحــولات سیاســی و 
نظامــی شــد. از طرفــی، تشــکل‌های مختلــف و شــبکه‌های 
کــرده و هــر روز شــاهد تحولــی جدیــد  انقلابــی انســجام پیــدا 
گروه‌هــای  گــروه توحیــدی صــف یکــی از آن  در شــهر بودیــم. 
کــه بــا مشــی مســلحانه در اصفهــان و تهــران  مســلمانی بــود 
کــرد. ازجملــه چهره‌های تأثیرگــذار این  فعالیــت خــود را آغاز 
که پس از انقلاب نیز در اصفهان حضور فعال داشتند  جریان 
کــرد. عطریانفــر دربــاره  می‌تــوان بــه محمــد عطریانفــر اشــاره 
ک اصفهــان در 23بهمــن 57 بــه اصفهان‌زیبا  تســخیر ســاوا
گفت: »تســخیر بدون حضور متخاصم و درگیری با او معنای 

تســخیر نــدارد. در ســه مــاه منتهــی بــه پیــروزی انقــاب در 
اصفهــان بــودم و فعالیــت سیاســی و مبارزاتــی داشــتم. روز 
21بهمــن پیامــد پیــروزی قطعــی بــا جمعــی از دوســتان بــه 
کردیم و با تعداد  ک رفتیم و در بســته را باز  ســمت مرکز ســاوا
ک  حدود ســی نفر از دوستان وارد محوطه و ساختمان ساوا
ک هم در آنجا نبود. از  شــدیم؛ حتی یک نفراز نیروهای ساوا
ک تســخیر شــد. من جمعا  گفت ســاوا این جهت، نمی‌توان 
پانــزده مــاه پس از پیــروزی انقلاب در اصفهــان بودم و تحت 
هدایت‌هــای عمومــی آیت‌الله طاهــری، با دوســتان فعالیت 
کشوری تندروی می‌آورد؛ ازجمله  می‌کردیم. انقلاب برای هر 
صــورت  تندروی‌هایــی  مســائل  برخــی  در  نیــز  اصفهــان  در 
گرفتــه، امــا اینکــه تمــام اقدامات رادیــکال بوده اســت، خیر؛ 

بخش مهمی از اقدامات انقلابیون قابل دفاع است.«

پیروزی آرام و بدون هزینه
بــا  کتــاب خاطــرات خــود  ســیدرضا میرمحمــد صادقــی در 
نــام »دُرد و دَرد« بیــان می‌کنــد: »پیــروزی انقــاب اســامی 
بــود. حضــور دو خبرنــگار  بــدون هزینــه  و  آرام  اصفهــان  در 
از بی‌بی‌ســی بــه نام‌هــای هارولــد برایلــی و جــان سیمســون 
موجب شــد شــکوه پیروزی در ایران انعــکاس جهانی بیابد. 
آن‌هــا در هتل شــاه‌عباس اقامت داشــتند و به محض اطلاع 
از حضورشــان در اصفهان به دیدارشان رفتیم. در این دیدار 
کردیم  بــه آن‌ها یک عکس امام‌خمینی در قــاب خاتم هدیه 
گروه خبری  کرایه محل اقامتشــان را تقبل نمودیم. سپس  و 
بی‌بی‌ســی را به منزل آیت‌الله خادمی برای مصاحبه بردیم. 
از نکات جالب این مصاحبه آنکه مســئول ضبط صدایشان، 
ریش بلندی داشت و آقای خادمی سر به سرش می‌گذاشت 
و می‌گفت: "این هم باید آیت‌الله بشــود." یک شب هم آن‌ها 
کرده و با چلوکباب پذیرایی‌شان نمودم.  را به خانه‌ام دعوت 

دانشگاه‌های اصفهان 
و صنعتی اصفهان نیز 
در روز چهلم شهدای 
17شهریور بسیار 
فعال ظاهر شدند. 
تقوی، رئیس ساواک 
اصفهان، در گزارش 
خود، تعداد دانشجویان 
تظاهرکننده را در اول 
صبح حدود دوهزار نفر 
و پس از آن شش‌هزار و 
500 نفر عنوان کرده است
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گروهشــان هــم هدایایی از صنایع‌دســتی  بــه تمامی اعضای 
گفتــم: "مــن یــک خواهــش از  اصفهــان دادم. بعــد بــه آن‌هــا 
شــما دارم. شــما بیایید از اداره شــهر توســط ما فیلم‌برداری 
کنید. حکومت‌نظامی مســئله پوچی اســت و شــهر در اختیار 
گفتم: "به فلکه شــاه‌عباس  گفتند: "کجــا بیاییم؟"  ماســت." 
بیاییــد." قبــل از فیلم‌بــرداری نــزد رضــا جهانگیــری، دامــاد 
کــه ســرهنگ راهنمایــی و رانندگــی بــود، رفتم و  ارحام‌صــدر 
گفتــم: "این پاســبان‌های ســر چهــارراه شــاه‌عباس را بــردار." 
ســپس عده‌ای از بچه‌های مســجد مانند حســین آقاجان را 
که تصور  گونه‌ای  آورده و بازوبنــد بــه بازوی آن‌ها بســتیم. به 
می‌شــد انتظامــات شــهر در اختیــار نیروهای مردمی اســت. 
آن‌هــا هم به‌صورت نمایشــی به راهنمایی و تردد ماشــین‌ها 
گروه فیلم‌برداری بی‌بی‌سی از این وضعیت  نظارت داشتند. 
گفت:  گرفت. جان سیمســون با نظاره چنین وضعیتی  فیلم 
گــر الان می‌توانســتم بــا لندن تمــاس بگیرم، بــه همکارانم  "ا
تهــران  از  پیــش  اصفهــان  در  اســامی  جمهــوری  می‌گفتــم 
گفتم: "من می‌توانم این ارتباط را برقرار  برقرار شــده اســت." 
کنم." جان سیمســون را به هتل شــاه‌عباس بــردم و ازطریق 
کارمندان انقلابی مخابرات ازجمله خشــوعی ارتباط با لندن 
گفــت: "الان  کــردم. سیمســون هــم بــه همکارانــش  را برقــرار 
حکومت جمهوری اســامی در اصفهان برقرار شــده اســت و 

تمامی امور در دست انقلابیون است."«

بلندکردن صدای انقلاب
حجت‌الاسلام احمد سالک، از فعالان انقلاب در اصفهان، در 
بخشی از خاطرات خود، روزهای منتهی به انقلاب را این‌گونه 
روایــت می‌کنــد: »پــس از پیــروزی انقــاب، برای ســامان‌دهی 
هر چــه بهتر فعالیت‌های خود، به اتفاق دوســتان جلســه‌ای 
کرات آن جلســه قرار شــد  کــه بــه موجــب مذا تشــکیل دادیــم 

کــن حســاس اصفهــان از قبیــل صداوســیما، پادگان‌هــا،  اما
ک، شــهربانی، اســتانداری،  مخــازن ســاح و مهمــات، ســاوا
کز شناســایی شــود.  در مرحلــه بعد به  فرمانــداری و ســایر مرا
که  کزی  که به حفاظــت از مرا تمامی نیروها دســتور داده شــد 
کرده‌اند بپردازند. در واقع تقسیم‌بندی بین نیروها  شناسایی 
که یــادم هســت حجت‌الاســام اژه‌ای به  انجــام شــد، طــوری 
که بــه پدر معــروف اســت، مســئولیت اداره و  اتفــاق شــخصی 
گرفته  کلانتری‌ها را بــه عهده  کل  کنتــرل شــهربانی اصفهــان و 
و توانســتند منــزل مرحــوم آیت‌الله حســین خادمــی و آیت‌الله 
که مرکز تجمع نیروهای مردمی و انقلابی بود، تحت  مدیری را 
کنتــرل و پوشــش درآوردنــد. البتــه این منــازل علاوه بــر اینکه 
محــل تجمــع نیروهــای مردمــی و انقلابــی بــود، درعین‌حال، 
کل  مرکز جمع‌آوری سلاح و مهمات و اطلاعات هم بود. یعنی 
کــه از شــهرهای مختلف وارد اصفهان می‌شــد،  اســلحه‌هایی 
همــه این‌هــا در منــزل آیــت‌الله خادمــی و آیــت‌الله طاهــری 

می‌آمد. 
کمک چنــد تن از دوســتانم  که بــه  اقــدام بعــدی مــا این بــود 
که هنوز تانک‌های  داخل ساختمان رادیوتلویزیون اصفهان 
نظامــی رژیــم پهلوی داخــل آن بود، رفتیم و با اهدای شــاخه 
گل و شــیرینی بــه راننــده تانــک و خدمــه‌اش، آن را از داخــل 
کــرده و بــه ایــن  رادیــو تلویزیــون بــه ســمت پــادگان هدایــت 
وســیله در صداوســیما مســتقر شــدیم. اولین برنامه رادیویی 
که  کمک نیروهــای حزب‌اللهی  را بــه نــام »صدای انقــاب« با 
کار برای  که این  کردیم. ازآنجا در رادیوتلویزیــون بودند پخش 
اولین بار در اصفهان انجام می‌شــد، موضوع خیلی جالبی به 
نظــر مردم رســید. پــس از آن، بعضــی از برادران را آنجا مســتقر 

کردیم. ک اصفهان حرکت  کردیم و به سمت ساختمان ساوا
در نهایــت، انقــاب در روز 22بهمــن1357 پیــروز شــد و رژیــم 

شاهنشاهی سقوط کرد.«

از نکات جالب این 
مصاحبه این بود 
که مسئول ضبط 

صدایشان، ریش بلندی 
داشت و آقای خادمی 

سر به سرش می‌گذاشت 
و می‌گفت: »این هم باید 

آیت‌الله بشود«

21
دوره جـدیــــــد، شــمــــاره شـشـــم، بـهݠـمن‌مــاه 99



22
ضــمــیــمـه ماهــانــه روزنـــــــامـه اصـفـهـان‌زیبـــــــا

وقف در امر  آموزش

‌دلارام‌خانــمْ مادربزرگ یــا جــده شــاه‌عباس‌دوم از زنان واقــف این دوره به شــمار مــی‌رود. او مدرســه جــده بزرگ و 
‌جده کوچک را تأسیس کرد و موقوفاتی نیز برای آن درنظر گرفت. مدرسه جده بزرگ در بازار اصلی اصفهان واقع بود و

 نهر آبی از وسط آن می‌گذشت و اطراف صحن آن کاشی‌کاری و دارای دو طبقه حجرات طلبه‌نشینی بود.
مدرسه مریم‌بیگم از مدارس مهم عهد صفوی در اصفهان بود. در وقف‌نامه این مدرسه تأکید شد که طلاب مدرسه 
باید همیشه مشغول تحصیل علوم دینی، فقه و تفسیر و مقدمات آن باشند و شب و روز در حجره خود به مباحثه 
و مطالعه و عبادت مشــغول باشند و اگر یک ســال بر احدی بگذرد و پیشرفتی در علم نداشته باشــد، باید از مدرسه 

اخراج شود.

وقف شامل 
مدرسه‌سازی، 
بیمارستان‌سازی و 
ساختنِ کاروان‌سرا 
بوده و فعالیت‌های 
جزئی‌تری چون نصب 
سنگاب، روشنایی برای 
خیابان‌ها و درست‌کردن 
گذرها را هم شامل 
می‌شده است

زنان و کارهای 
عام المنفعه

وقف در فرهنگ ایرانی رســمی دیرینه شناخته می‌شــود و دارای 
منزلت بزرگی است. مردم در گذشته بخشی از مال خود را به منظور 
کارهایی که عامه بتوانند از آن استفاده کنند، می‌بخشیدند. این 
امور شامل مدرسه‌سازی، بیمارستان‌سازی و ساختنِ کاروان‌سرا 
بــوده و فعالیت‌هــای جزئی‌تری چون نصب ســنگاب، روشــنایی 
برای خیابان‌ها و درست‌کردن گذرها را هم شامل می‌شده است.  
اقداماتی که با این عنوان انجام می‌شد، از دوره‌ای به بعد، بیشتر از 
آنکه یک فعالیت فردی باشد، به حرکتی جمعی تبدیل می‌شود. 
زنان نیز از دوره صفویه به شکل چشمگیرتری به این قضیه توجه 
کردنــد و  حتــی بــه آن بــه چشــم یک فعالیت مهــمِ بیــرون از خانه 
نگریستند. آنان بخشی از اموال، طلا و جواهرات خود را در این راه 
صرف ‌کردند. از دوره صفویه بیشتر زنان طبقه وابسته به سلطنت 
کار روی آورده بودند؛ ولی از دوره‌های  و تجــار و ثروتمندان به ایــن 

بعدی با تغییر در وضعیت اقتصادی مردم و تغییر قوانین ارث‌بری 
زنان، دیگر طبقات نیز وارد این عرصه شدند. گفتنی است در این 

باره، تفاوتی میان زنان و مردان وجود نداشته است.
انگیــزه زنــان بــرای انجام ایــن امور به احتمــال زیــاد در دوره‌های 
کســب  مختلــف، متفــاوت بوده اســت. علاوه بــر انگیزه اخروی و 
ثــواب و همچنیــن به‌دســت‌آوردن منزلت دنیــوی،  در دوره‌های 
قاجار و پهلوی این امر به یک فعالیت اجتماعی تبدیل شد.  در 
این برهه‌ها، فعالیت زنان خیّر فقط محدود به ایجاد کاروان‌سرا یا 

ساخت یک بنا برای استفاده عامه نبوده است. 
در ایــن میــان، زنــان اصفهان نیــز در انجــام امــور این‌چنینی نام 
که ذکر شــد، آن‌ها با  کرده‌انــد. همان‌طور  خــود را در تاریــخ ثبــت 
نیت‌هــای مختلف به این امــور روی می‌آوردند که در این پرونده 

به آن‌ می‌پردازیم.
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زنان خیّر صفوی
کارهــای خیر و عام‌المنفعه زنان در دوره صفویه بیشــتر به شــکل 
وقف خود را نشــان می‌داده است. سفرنامه‌نویسان عصر صفوی 
کرده‌اند.  به نقش زنان در امور خیریه و عام‌المنفعه بســیار اشــاره 
بیشــتر زنــان دربــاری بــرای ثــواب اخــروی بــه ســنت وقــف روی 
می‌آوردند. این زنان وابســته به دربار بودند و در مقایســه با اقشار 
عــادی جامعه، وضع مالی خوبی داشــتند. به همین علت، آنان 
که به‌دلیل  بیشــتر به وقف توجــه می‌کردنــد. واقفانی هم بودنــد 
اختلاف با خانواده‌هایشان، بخشی از اموال خود را وقف می‌کردند 
یا به‌دلیل نداشتن اولاد و نگرانی از حیف‌ومیل‌شدن اموال، آن‌ها 
را به نام خود وقف می‌کردند. برخی دیگر هم هدفشان این بود که 

مانع از تصاحب اموالشان به دست درباریان شوند.
به‌نوشته فیگوئروا، سفیر اسپانیا اعزامی به دربار شاه‌عباس اول، 
کارهای خیر و عام‌المنفعه از مردان  زنان ثروتمند عصر صفوی در 
کاروان‌ســراها و  که بســیاری از  دســت‌ودل‌بازتر بودنــد؛ به‌طــوری 
که معمولا فقیرتر از  ســاختمان‌های عام‌المنفعه از صدقات زنان 

مردان بودند، ساخته می‌شد.
کاروان‌ســرایی را توصیف می‌کند  ســفیر اســپانیا در ســفرنامه‌اش 
که به نفقه مادر شاه‌عباس »خیرالنساءبیگم« ساخته شده بود. 
کاروان‌ســرا بدون شک بزرگ‌ترین منزلگاهی  او معتقد اســت این 
کــه در طــول ســفرش دیــده بــود. ســاختمان آن بــه قــدری  بــود 
که با وجود کثرت مســافران، جــاده اصفهان به‌خوبی  بــزرگ بــود 
می‌توانست همه آن‌ها را جای دهد و شاید نزدیک هزار نفر همراه 
با چهارپاهایشان را دربرمی‌گرفت. مدخل این کاروان‌سرا حیاطی 
که بیش از صد پای مربع مســاحت داشــت و اطراف آن  بزرگ بود 
که به اندازه دو پا از زمین بلندتر بود و  حجره‌هایی وجود داشــت 
زنان می‌توانستند در آن محفوظ از دید نامحرمان به سر برند و در 

زمستان بخوابند.
یکی دیگر از زنان واقف عصر صفوی زینب‌بیگم بود. او چهارمین 

دختر شاه‌تهماسب اول صفوی، عمه شاه‌عباس‌اول و مقتدرترین 
کاروان‌ســراها و  زن دربــار او بــود. ایــن بانــو بناهــا، راه‌هــا، پل‌هــا، 
گذاشت. در آن زمان،  بیمارستان‌های متعددی از خود به جای 
کــرد. از آن جملــه،  نزدیــک بــه صدهــزار تومــان در ایــن راه خــرج 
کاروان‌سرای  که به  کاروان‌ســرایی در راه قزوین به ســاوه ســاخت 
بیگم معروف بود. پیترو دلاواله، سیاح ایتالیایی، می‌نویسد این 
که تمــام ملزومات زندگــی در این  بانــو به‌شــدت مراقبت می‌کــرد 
کاروان‌ســرا بی‌نقص باشــد. علاوه بــر این موارد، زنان مــال خود را 

برای فعالیت‌های دیگری نیز وقف می‌کردند.
***

کاروان‌ســرا و مدرســه، مســجد نیز  زنــان خیّــر صفوی غیر از بنای 
می‌ساختند؛ به‌طوری‌که زنی به نام صاحب‌سلطان‌بیگم در دوره 
شاه سلیمان صفوی مسجد ایلچی را در محله احمدآباد اصفهان 
ساخت. بر سردر مسجد و در قسمت فوقانی محراب نام این بانو 

ذکر شده است.
که  توجــه بــه اوقاف و امــور خیریه در ایــن دوران به انــدازه‌ای بود 
گاهــی زنان ســعی می‌کردنــد حتی با وقــف یک ســنگاب، در امور 
کنند. از این نمونــه، زنی بود به نام  خیریــه و عام‌المنفعه شــرکت 
که تنها اثر برجای‌مانده از وی ســنگابی است  شــاه‌میر )شــاهمر( 
که  در صحن امام‌زاده‌اســماعیل واقــع در خیابان هاتف اصفهان 

مربوط به سال 1049 قمری است.
کمــک بــه برگــزاری مجالس امام‌حســین )ع( و پرداخــت هدایا به 
واعظــان و رســیدگی بــه احوال مســتمندان از دیگــر فعالیت‌های 
کاروان‌سرا در  اقتصادی بانوان بود. زنان در ساخت جاده و پل و 
کار علاوه بر اینکه  مســیر راه‌های اصلی نیز شــرکت می‌کردند. این 
امکانات رفاهی را برای مردم فراهم می‌کرد سبب می‌شد تجارت، 

گیر داخلی و خارجی، رونق یابد. آن‌هم به‌شکل فرا

نیم‌نگاهی به فعالیت‌های وقفی زنان

زنان ثروتمند عصر 
صفوی در کارهای خیر 
و عام‌المنفعه از مردان 
دست‌ودل‌بازتر بودند؛ 
به‌طوری که بسیاری 

از کاروان‌سراها ی 
عام‌المنفعه از صدقات 

زنان که معمولا فقیرتر از 
‌مردان بودند، 

ساخته می‌شد

الهه باقری   

منابع:

ابوالقاسم رفیعی‌مهرآبادی، آثار ملی 
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مینا معینی

آغاز راه ترقی زنان

اصفهــان یکــی از درخشــان‌ترین شــهرها در تمــدن اســامی 
بــه شــمار مــی‌رود. در طــول تاریــخ این شــهر، به ویــژه قرون 
اخیــر، زنان هرچند اندک امــا همانند مردان در فعالیت‌های 
کردنــد و در دوره‌ای این  فرهنگــی و سیاســی و علمی شــرکت 
شــهر را ســرآمد شــهرهای جهــان ســاختند. عــاوه بــر این، از 
که خدمت به همشهریانشــان  ایــن شــهر بانوانی برخاســتند 
و تأمیــن رفــاه و آســایش آن‌ها بــه دغدغه اصلی‌شــان تبدیل 
شــد. ازاین‌رو، به فکر تأســیس مؤسســات عام‌المنفعه مانند 
افتادنــد و  کاروان‌ســراها  و  کتابخانه‌هــا، مســاجد  مــدارس، 
ازجمله اشخاص فعال و تأثیرگذار عصر خود شدند. اصفهان 
که  عصر قاجار نیز از وجود این بانوان خالی نبود. اشــخاصی 
گلوی آن‌ها را می‌فشــرد،  تعصبات مذهبی و فرهنگی جامعه 
امــا مانــع فعالیــت آن‌هــا نشــد؛ بلکــه بیشــتر آن‌هــا را در عــزم 
که بیشــتر تلاش می‌کردنــد با ایجاد  کرد. بانوانی  خــود راســخ 
کــز عام‌المنفعه همچون مــدارس، زنان را از قیدوبندهای  مرا
گاه‌کــردن آن‌هــا از حقــوق خویــش،  جامعــه آزاد ســازند و بــا آ
منزلت و شأن واقعی این طبقه رنجور را به آن‌ها ببخشایند.
که زاده دولت‌آباد  صدیقــه دولت‌آبادی یکی از آن‌هاســت. او 
کین مشــهور این شــهر،  اصفهــان بــود و از خانواده علما و ملا
بــه تشــویق پــدرش میرزاهــادی دولت‌آبــادی، بــه تحصیــل 
کودکــی زبان فرانســوی آموخــت. فعالیت‌های  پرداخــت و از 
اجتماعــی دولت‌آبــادی بــا عضویــت در »انجمــن مخــدّرات 
عام‌المنفعــه  فعالیت‌هــای  کــه  انجمنــی  شــد.  آغــاز  وطــن« 

همچون تأسیس دارالایتام، ازجمله اقدامات آن بود.

که  سپس به صورت انفرادی به فعالیت مشغول شد و از آنجا
تأســیس مــدارس دخترانــه را آغــاز راه ترقــی بانــوان ایرانــی 
می‌دانســت، در ســال 1335 هجری قمری برای اولین بار در 
اصفهان مدرسه دخترانه »مکتب‌خانه شرعیات« را با هدف 
کمی بعد به  کرد. البته مدرســه  ســوادآموزی به دختران دایر 
ســبب مخالفــت برخــی روحانیــون تعطیل شــد؛ اما شــروعی 

خوب در این زمینه بود.
یــک ســال بعــد از آن، دولت‌آبــادی انجمنــی به نام »شــرکت 
خواتیــن اصفهــان« را بــا هــدف ترویــج تولیــد و اســتفاده از 
از  از ازدواج دختــران قبــل  پارچه‌هــای داخلــی و جلوگیــری 
کرد. او این شرکت را به صورت تعاونی  پانزده‌سالگی تأسیس 
و با اســتفاده از ســرمایه زنان تشــکیل داد. شرکت مذبور سه 
که همه  کــرد  کرمان دایر  کارگاه بافندگــی در اصفهــان، یــزد و 
کارکنان آن زن بودند. او هم‌زمان با این فعالیت‌ها دبستانی 
کرد و  بــرای دختــران بی‌بضاعت بــه نــام »اُم‌المدارس« دایــر 

مدیریت آن را به مهرتاج رخشان سپرد.
کرد  دولت‌آبــادی در ســال 1300 شمســی به تهــران مهاجرت 
و فعالیت‌هــای فرهنگــی، اجتماعی و عام‌المنفعــه خود را در 
آنجا ادامه داد. در تهران دبســتانی برای دختران تهیدست، 
کــرد و ســپس پایه‌هــای انجمــن »آزمایــش بانــوان« را  دایــر 
کالاهای داخلی و تأســیس دبســتان برای  بــه منظــور ترویــج 
دختــران بی‌بضاعــت بنیان نهــاد. همچنین بــرای رفاه حال 
کرد. به طور مثال، در ســال  دختــران مدارس تلاش ‌بی‌وقفه 
1323 شمســی از نهــاد نخســت‌وزیری تقاضــای هفتصد متر 

کرد. پارچه برای لباس عید فقیرترین دختران دبستان‌ها 
بــا مخالفت‌هــای  اقداماتــش  اهــداف و  راه  دولت‌آبــادی در 
بــه  و  ننشســت  پــا  از  لحظــه‌ای  امــا  شــد؛  روبــه‌رو  بســیاری 
فعالیت‌هایــش ادامــه داد تــا اینکه ســرانجام در مــرداد 1340 

شمسی در هشتادودوسالگی و بر اثر بیماری درگذشت.

خدمات عام‌المنفعه زنان دوره قاجار؛ صدیقه دولت‌آبادی

24
ضــمــیــمـه ماهــانــه روزنـــــــامـه اصـفـهـان‌زیبـــــــا

 از آنجاکه دولت‌آبادی 
تأسیس مدارس 
دخترانه را آغاز راه 
ترقی بانوان ایرانی 
می‌دانست، در 
سال 1335 هجری 
قمری برای اولین بار 
در اصفهان مدرسه 
دخترانه »مکتب‌خانه 
شرعیات« را با هدف 
سوادآموزی به دختران 
دایر کرد



انجمن زنان
در فرهنگ ما کارهای عام‌المنفعه همیشه به شکل‌های مختلف 
در جامعه جریان داشــته اســت. اما انجام این فعالیت به شــکل 
گروهــی و زیرنظــر انجمــن، مربــوط بــه دوران معاصــر )دوره قاجار 
به‌ویژه عصر ناصری به بعد( می‌شود. از این دوره به بعد نمودهای 
جدید و نوین امور عام‌المنفعه و خیریه همچون تأسیس مدارس، 
ایجــاد پرورشــگاه، درمانــگاه و بیمارســتان جایگزیــن نمودهــای 
 ســنتی هماننــد احــداث مســجد، تکیــه، حســینیه و غیره شــد. 
درواقــع از ایــن دوران، ایــن حرکت‌هــا بیشــتر بــه یــک فعالیــت 
اجتماعــی تبدیــل می‌شــوند؛  نه چیزی شــبیه به وقــف که صرفا 

امری فردی بوده است.
کارهای عام‌المنفعــه به همین  در ایــن دوره حضــور زنــان نیــز در 
گروهی بود. تا قبل از دوره مشروطه، زنان بیشتر به  شکل جدید 
صورت فردی و در امور مذهبی و دینی، فعالیت‌های خیرخواهانه 
انجام می‌دادند. اما از این دوران به بعد، این موضوع  تغییر کرد و 

حتی زنان طبقه متوسط نیز وارد کار شدند.
ایــن امــر در دوره پهلــوی بــا ایجاد نهادهــا و ســازمان‌های خیریه 
همچــون »جمعیــت شــیر و خورشــید ســرخ ایــران« و »ســازمان 
که در آن‌ها فعالیت زنان به  گرفت  پیشــاهنگی« رویکردی جدید 
شکل پررنگی وجود داشت. جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران 
در ســال 1302 هجری‌شمســی بــه طور رســمی در ایــران فعالیت 
کرد و پس از آن در ایالات و ولایات با تأسیس شعبه  خویش را آغاز 
سعی بر استمرار فعالیت‌های خیرخواهانه و عام المنفعه داشت. 
هم‌زمان با تشــکیل این جمعیت در اصفهان، اقداماتی نیز برای 
تأســیس جمعیت شــیر و خورشــید ســرخ بانوان در اصفهان آغاز 
شــد. هیئت‌رئیســه بانوان جمعیت در نیمه اول بهمن ماه 1311 
بــا حضــور خانــم ســیف پورفاطمــی رئیس، خانــم ایــدن و امینی 
نایب‌رئیس، خانم ادلانی منشی و خانم دهش وزیرزاده تحویلدار 
تشــکیل و حتــی انتخابــات هیئت‌رئیســه بانــوان جمعیــت در 
اصفهان زودتر از هیئت‌رئیســه آقایان تشــکیل شد. علاوه بر این، 
زنان توانستند مبلغ 500 تومان برای امور عام المنفعه جمع‌آوری 

کنند.
بــا حضــور در پرورشــگاه و  زنــان  از  از ســوی دیگــر، تعــدادی 
دبســتان جمعیــت شــیر و خورشــید ســرخ اصفهــان فعالیــت 
می‌کردنــد. اســتخدام زنــان تحصیل‌کــرده برای آمــوزش و امور 

اجرایــی در پرورشــگاه و دبســتان صورت می‌گرفــت. همچون 
همســر امیرقلی امینی، نصــرت امینی و خانــم آون آلمانی‌تبار 
کــه در بخــش دختــران فعالیــت داشــتند. عــاوه بــر ایــن، بانو 
که بــه دختران  ج از پرورشــگاه ســعی بر آن داشــت  امینــی خار
کند و شرایط مناسب‌تری را  کمک  ترخیص‌شــده از پرورشگاه 

برای آنان فراهم سازد. 
در ایــن دوره، همچنیــن با تشــکیل ســازمان‌های خیریه توســط 
خاندان ســلطنتی همچون ســازمان شاهنشــاهی، خیریه فرح، 
جمعیت نیکوکاری شمس و غیره و حضور گسترده زنان خاندان 
سلطنتی در فعالیت‌های اجتماعی، سایر زنان نیز در سراسر ایران 
با عضویت در این ســازمان‌ها فعالیت‌هایی را تحت‌نظر ســازمان 
کارمندان  گروه از زنان از همســران  کثریت این  انجــام می‌دادند. ا
دســتگاه‌های سیاســی همچون زنان شــهردار و اســتاندار و سایر 

مؤسسات دولتی بودند.
بــر همین اســاس، در این دوره تاریخــی در اصفهان یک »انجمن 
گرفت و توانســت بــا جمع‌آوری  خیریــه زنان اصفهان« نیز شــکل 
کمک‌هــای مردمی و بدون وابســتگی بــه حمایت‌های حکومتی 
گروهی در  کند. زنــان اصفهان از ســال 1325 به صــورت  فعالیــت 
تشــکل‌های ســازمان‌یافته، فعالیت‌هــای عام‌المنفعــه خویــش 
و در دوره  ایــن ســال  در  به‌گونه‌ای‌کــه  کردنــد؛  را ســازمان‌دهی 
نخســت‌وزیری قوام‌الســلطنه در نامــه به تهــران تعــدادی از زنان 
خیّر اصفهان همانند فروغ قهرمان، حوری امین، صدیقه مسعود 
کازرونــی و خانــم عرفــان به تشــویق آقــای امینی، اســتاندار وقت 
اصفهان، با تأیید درخواست تشکیل انجمنی در امور خیر فعالیت 

داشتند. 
گاه‌کردن بانوان درباره مسائل  هدف اصلی انجمن‌های زنان آ
کم‌درآمد، تشــکیل  اجتماعی، انجام امور خیریه به نفع طبقه 
کلاس‌هــای ســوادآموزی بــرای زنــان و دختران بی‌ســواد بود. 
گروهی زنان در این زمینه  متأسفانه در اصفهان فعالیت‌های 
بــه شــکل محــدودی باقــی مانــد و از طــرف جامعــه وقــت بــه 

صورت رسمی و جدی از آن‌ها استقبال نشد. 
درواقع، فعالیت‌ها بیشتر در همان قالب دولتی باقی ماند. این در 
که در اسناد باقی‌مانده در شهرهای دیگر، خود زنان  حالی است 

در این مورد ثابت‌قدم بودند.

شکل‌گیری فعالیت‌های عام‌المنفعه گروهی زنان

25
دوره جـدیــــــد، شــمــــاره شـشـــم، بـهݠـمن‌مــاه 99

سمیه سجادی   

تا قبل از دوره مشروطه، 
زنان بیشتر به صورت 

فردی و در امور مذهبی 
و دینی، فعالیت‌های 
خیرخواهانه انجام 
می‌دادند. اما از این 

دوران به بعد، این 
موضوع  تغییر کرد 
و حتی زنان طبقه 

متوسط نیز وارد کار 
شدند
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ک  کــه هنــوز اســت، نــان مهم‌تریــن خــورا هنــوز 
مصرفــی ایرانیــان محســوب می‌شــود. بــا وجــود 
نان‌های فانتزی یا بســته‌بندی، نانوایی‌ها شلوغ 
هســتند و مــردم در صف نان ســنتی می‌ایســتند. 
اذیــت  ماشــین  یــا  تنــور  گرمــای  از  فقــط  نانواهــا 
آســیب  بیش‌ازحــد،  ایســتادن‌های  نمی‌شــوند. 
زیــادی به کمــر و پاهای آن‌ها وارد می‌کنــد و درآمد 
کــه می‌کشــند،  نانواهــا هیــچ تناســبی بــا زحمتــی 
ندارد. آرد فقط بخشــی از ماجراست و هزینه‌های 
تولید یک نان فقط آرد آن نیست. حالا با افزایش 
هزینه‌هــای زندگــی و گران‌شــدن همه‌چیــز و تنهــا 
گران‌نشــدن نــان، وضعیــت نانواهــا از قبــل بدتــر 
شده اســت. نان )مثل بنزین( نوعی معیار است. 
گــران می‌شــود، روی قیمــت همه‌چیــز تأثیر  وقتــی 
می‌گذارد. شاید برای همین است که دولت دلش 

نمی‌خواهد این بار روانی را به خود تحمیل کند.
برای مصاحبه‌گرفتن از نانواها، وقت زیادی صرف 
کردیم. تعداد زیادی از نانوایی‌ها صف دور و درازی 
گر  داشتند و نانواها فرصت حرف‌زدن نداشتند. یا ا
در وقت استراحتشــان مراجعــه می‌کردی، ترجیح 
می‌دادند آن ساعت را بخوابند که باتوجه‌به حجم 
کــه از آن‌هــا دیدیــم، حــق دارند دقیقــه‌ای را  کاری 
حتی برای اســتراحت از دســت ندهند. شاید یک 
کند و  کار مداوم  نانوا بیشــتر از پانزده ســال نتواند 
گر مجبور باشــد، آســیب‌های زیادی به بدن خود  ا
وارد می‌کند. با وضعیتی که پیشِ رو داریم، شــاید 
افــراد کمــی بــه ســمت مشــاغل ســختی همچون 
نانوایــی برونــد که صبــح خیلی زود بایــد کار خود 
کنند و ســاعت‌ها روی پا بایستند تا نان  را شــروع 
ســفره مــردم تأمین شــود. به همین علت، شــاید 
نانوایــی ســنتی به‌مــرور جای خــود را بــه نان‌های 
ماشــینی و حتی فانتــزی بدهد و نــان داغ دیگر به 

خاطره تبدیل شود.

 عاطفه صفری
 عکݡس   فاطمه صفری

از غم نان تا پختن نان
مردم‌نگاری مشاغل در گپ‌و‌گفت با سه نانوا



27
دوره جـدیــــــد، شــمــــاره شـشـــم، بـهݠـمن‌مــاه 99

کاسب نباید طوری باشد که از دکانش »تار« شوند
علی ناظم

کار  چهل‌وســه ســال دارد. پانزده ســال اســت به عنوان نانوا 
می‌کند و قبل از این سوپری داشته؛ اما مستأجر بوده و وقتی 
کار به نانوایی برود، قبول می‌کند  پدرش از او خواســته برای 
و شــغل پدری‌اش را ادامه می‌دهد. از شــغلش راضی نیست 
که آنجا  و کمردرد و دست‌درد امانش را بریده. در یک‌ساعتی 
کار پراسترس آن‌ها می‌شویم. سه‌نفری در  هســتیم، متوجه 
کار می‌کنند، مشغول‌به‌کارند و  که با ماشین هم  یک نانوایی 

کار نمی‌ایستند یا نمی‌نشینند. لحظه‌ای از 

چه شد که پدرتان سراغ این شغل رفتند؟
باباجــونِ مــن از ایــن مغازه‌هــای خواربارفروشــی داشــتند و 
گوشــت  توت‌خشــکه، نخودچــی و این‌هــا می‌آوردنــد و مثلا 
جایــش می‌گرفتنــد. این‌جــوری بــوده. خیلــی پــول مطــرح 
فــوت  باباجونــم  کــه  بــوده  ســالش  دوازده  پــدرم  نبــوده. 
می‌کنــد. از آن‌موقــع می‌آیــد شــهر ]از برخــوار[. عمــوی پــدرم 
طوقچــی نانوایی داشــته و پدرم مــی‌رود خانه آن‌ها می‌ماند 
نانــوا  به‌این‌ترتیــب،  و  کار می‌کنــد  هــم  مغازه‌شــان  تــوی  و 
می‌شــود. خیلــی از اعضای فامیل ما نانوا هســتند؛ دایی‌ام، 

پسرعمه‌ام... اما بیشتری‌ها حالا از نانوایی آمده‌اند بیرون.

از اول چرا نرفتید مغازه پدرتان؟
اولــش می‌رفتم. اما پــدرم نانوایی را فروخــت و در یک مغازه 
کردم و بعد  کار  دیگر ســوپری زدیم. شــش ســالی برای پدرم 
برای خودم ســوپری زدم. اما چون نسیه زیاد دادم و مجبور 
که سوپری  هم بودم نسیه بدهم، خوشم نمی‌آمد. آنجایی 
کارگــرِ یک دوزندگی بودنــد و هفتگی مزد  کثــر افرادْ  داشــتم، ا
می‌گرفتند؛ پنجشــنبه به پنجشــنبه. برای همین زیاد نسیه 
کننــد.  می‌گرفتنــد. امــا خیلــی وقت‌هــا نمی‌آمدنــد حســاب 
که بروم بازار و جنس  که دیگر پول نبود  بعد یک‌جوری شــد 
که من نســیه  بیــاورم. آن زمان ســه‌چهار میلیون خیلی بود 
داده بودم. من اصلا با سه میلیون دکان را راه انداخته بودم. 

که می‌بردند، جفتِ هم نمی‌شد. نسیه 

اینجا از اول نانوایی بود؟
بلــه. ولــی یک ســال ســنگکی بــود و چــون مــن بلد نبــودم، 
گفتیــم یا می‌پزیم، یــا تعطیلش می‌کنند.  کردیم.  تافتونــش 
خوشــبختانه شــورای آرد و نــان حکم پلمب نــداد. پختیم و 

ماندیم و حالا ده‌دوازده سال است اینجا هستیم.

مگر سنگک‌پختن چقدر فرق دارد؟
فرق دارد. ما از اول با دستگاه می‌پختیم و با دستگاه بلدیم 
کار کنیم. شاطری سنگکی خیلی سخت است. کمردردهای 
خیلی شدید می‌گیرند. پارویَش سه‌متری هست. باید این را 
کله است و باید توی تنور صافش  دســتت بگیری، خمیرْ آن 
کمر اســت این‌جوری. آن‌ها ده ســال یا پانزده  کنی. زور روی 
سال بیشتر نمی‌توانند کار کنند. ما سی سال باید کار کنیم و 
که بازنشسته  کنند  کار  آن‌ها باید پانزده سالش را با بدبختی 

بشوند. باز شغل ما سبک‌تر از سنگکی است.

اینجا با چند نفر کار می‌کنید؟
کار می‌کنیم. تنهایی نمی‌شــود. البته همه  با ســه نفر دیگر 

کارگر پدرم هستیم.

درآمدتان چطور است؟
کیســه آردش اســت. دولت یک چیــزی تعیین  درآمــد روی 
کیســه‌ای شــصت‌هفتادهزار تومان می‌خری  می‌کنــد، مثلا 
گازش  پــول  می‌افتــد.  برایــت  تومــان  صدوچهل‌پنجــاه  و 
کــه چنــد برابــر شــده.  گــر بدهــی و بیمــه  ا هســت، اجــاره 
کار« می‌ماند و مــا هم مزد  خلاصــه یک‌چیــزی برای »اوسّــا 

گردی‌مان را می‌گیریم. شا

در کل می‌صرفد؟
کنیم؟ دردِ مجبوری است. نه. اما خب نکنیم چه‌کار 

یعنی خودتان این شغل را دوست ندارید؟
که چهارده‌پانزده ساعت  نه. چرا باید دوســت داشــته باشــم 
روی پــا بایســتم؟ بــرای چــی؟ مــن از ســاعت پنــج می‌آیــم و 
خمیــر می‌کنــم و تا یک‌ونیم می‌پزیم. صبح‌هــا بین نُه تا ده، 
کار می‌کنیم. ســاعت  اســتراحتی می‌کنیــم و دوبــاره تــا ظهــر 
که خمیر  دو می‌رویم خانه و دوباره ســاعت ســه برمی‌گردیم 
کنیم. خمیر را باید یک ساعت، یک ساعت‌ونیم زودتر بزنی. 
وگرنه ورنمی‌آید و نانش خیلی بد درمی‌آید. خودت حســاب 
کن، پنج صبح تا هشــت شــب؛ ســیزده ســاعتِ تمام روی پا 

هستم.

یعنی در مقایسه با سوپرمارکتی خیلی بیشتر  کار 
می‌کنید؟
کمتر بود. دو نفر بودیم و یکی از ما صبح  کارش  بله ســوپری 

تا ظهر بود و یکی‌مان ظهر تا شب.

 چرا باید دوست داشته 
باشم که چهارده‌پانزده 
ساعت روی پا بایستم؟ 

‌برای چی؟
‌خودت حساب کن،
 پنج صبح تا هشت 

شب؛ سیزده ساعتِ 
تمام روی پا هستم.

۱



28
ضــمــیــمـه ماهــانــه روزنـــــــامـه اصـفـهـان‌زیبـــــــا

سبک زندگی‌تان چه فرقی کرد وقتی شغلتان را عوض 
کردید؟ بهتر شد؟
که  کی اســت. جمعه  نه بدتر شــد. الان خانمم از دســتم شــا
که حال  کار می‌کنیــم، بعدازظهر آن‌قــدر خســته‌ایم  تــا ظهــر 
که تعطیلی‌مان اســت،  نداریــم برویــم بیرون. دوشــنبه هــم 

که به هیچی نمی‌رسیم. کارهای عقب‌مانده داریم  آن‌قدر 

چرا شاگرد نمی‌گیرید؟
کارخانه  کارگرهای دروازه‌دولت، دم  پیدا نمی‌شود. آن روزها 
پــار می‌ایســتادند؛ امــا الان همــه تلفنــی شــده‌اند و مــا هــم 
کســی را نداریم. مثلا اخلاقِ یک نانوا این‌طور اســت  شــماره 
که  گــرم می‌گیــرد، مــا از آن اخلاق‌هــا هــم نداریم  کــه بــا همه 
کارگــر خوب هم  گــرم بگیریم و شــماره بگیریــم.  زود بــا همــه 
کــرد. می‌دانی  کســی اعتمــاد  پیــدا نمی‌شــود. نمی‌شــود به 
کارگر با ایــن پول‌هایی  گرانی اســت. مثلا یــک  چــرا؟ بس‌کــه 
که آرد  کارگــری  کــه می‌گیــرد خرج خانــه‌اش درنمی‌آیــد. مثلا 
کیســه‌ای چهارصــد تومان می‌گیرد. تا شــب  خالــی می‌کند، 
کند، می‌شود هشتاد تومان.  کیسه هم خالی  که دویست تا 
کارگر  بیســت تومــان هم انعــام بگیرد، صــد تومان. آخَر یــک 
ســاده با ســه‌چهار تا بچه، مســتأجر، با صد تومان به جایی 
کند. ممکن است  کار  که نمی‌تواند  نمی‌رسد. همۀ برج هم 
کیسه‌ها سنگین است  دو روز مریض بشــود، خســته بشــود. 

دیگر.

کلا کسی برای شاگردی‌کردن سمت شما می‌آید؟
که پول  نــه هیچ‌کس. این پســر خودم اســت. بــه‌زور می‌آیــد 
کاری  گوشــی‌اش را بدهــد. وگرنــه ابــدا. می‌دانی چرا؟ چــون 
گر ده ســال توی آن باشــی، هرچــه درآوردی باید  کــه ا اســت 

کنی. خرج دوا و دکتر 

مثلا نانواها چه مریضی‌هایی می‌گیرند؟
کمردرد، دســت‌درد. این دســت روزی چهارهزار  واریــس پــا، 
بــار بایــد بــالا و پاییــن بــرود. آهن هم باشــد ســاب مــی‌رود، 
کــه دیگر هیچی. حــالا من از این جــای پا واریس  اســتخوان 
دارم تا پشــت اینجا ]با دســت نشــان می‌دهد[، چاره‌ای هم 
گفتــم از نانوایی  کــه  نــدارم. بایــد بســازم. همان پســرعمه‌ام 
آمــده بیــرون، حالا مــی‌رود ســاختمان قدیمی‌هــا را تخریب 
می‌کند. با همین هیلتی‌ها. خیلی هم درآمدش بهتر اســت 
و راضی است. البته هیکل ورزیده‌ای هم دارد و می‌تواند آن 
کــه مانده‌اند توی این شــغل،  کار را انجــام بدهــد. آن‌هایــی 
کنند؟ ســن ما یک  کار  کجــا دوبــاره برونــد  چــاره‌ای ندارنــد. 
کار جدید یــاد نمی‌گیریم.  که هرجا هــم بروی،  جوری شــده 
کار جدید یاد  امــا جوان‌هــا اســتعدادش را دارند و می‌تواننــد 

بگیرند.

یعنی اصلا دیگر  فکر تغییر شغل نیستید؟
نــه اصــا. یعنــی نمی‌گذارند هم تغییــر بدهیم. دولــت اجازه 

گر نانوایی شد، دیگر نانوایی است. نمی‌دهد. این دکان ا

اگر بخواهید نانوایی نباشد چه؟
کــه  نانوایــی یــک چیــز عمومــی اســت. ایــن نانوایی‌هایــی 
می‌دهنــد،  تومــان  پانصــد  دانــه‌ای  را  نــان  و  دولتی‌انــد 
وقتــی  می‌کنــد.  حســاب  نصــف  را  عوارضشــان  شــهرداری 
کنی، باید بروی با شــهرداری  کاربری‌اش را عوض  بخواهــی 
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کنــی. همیــن دکان را نزدیــک صدوپنجاه‌ دویســت  تســویه 
میلیون باید بدهی تا از نانوایی بتوانی دربیاوری.

پول گاز را هم کمتر حساب می‌کنند؟
آره. عمومــی حســاب می‌کننــد. اینجــا الان برجی ششــصد 
کنند، از  گــر بخواهند آزاد حســاب  هفتصــد تومــان می‌آید. ا

یک‌ونیم هم می‌زند بالا.

خب شما به پسرتان توصیه نمی‌کنید سراغ شغل 
دیگری برود؟
کــه دنبال دوســت و  چــرا. درد مجبــوری می‌آورمــش اینجــا 
گفته‌ام حق نداری  که شــد برود. خودم  رفیق نرود. بزرگ‌تر 
کــه ســر خودمــان  پایــت را تــوی نانوایــی بگــذاری. بلایــی 
کمتــر دارد  آمــد، چــرا ســر این بچــه بیایــد؟ مگر چــه از بقیه 
کــه ســاعت هفت صبــح می‌روند پشــت میز توی یــک اداره 
می‌نشینند تا دوی بعدازظهر؟ تازه نشسته و هیچ‌کاری هم 
کمتر  نمی‌کنــد! فوقش یک خودکار دســتش می‌گیــرد. مگر 
از آن‌هاســت؟ باید درســش را بخواند به آنجا برســد. دکتر و 

کارمند بشوند. والا! که نمی‌شوند ولی خب لااقل  این‌ها 

 خب فکر می‌کنید در مقایسه با دکترها، 
شما زحمت بیشتری می‌کشید؟
ببینید آن‌ها زحمتْ خیلی می‌کشــند. ولی فکر نکنم اندازه 
کننــد. آن شــغل یــک ذهنــی می‌خواهــد، هوشــی  کار  مــا 
گــر یــک نفــر هوشــش خوب  می‌خواهــد. خــود مدرســه‌ها ا

باشد، طرف را بالا می‌کشند. مثل قدیم نیست.

شما خودتان چقدر درس خواندید؟
کردیم. نشد. تا دوم راهنمایی خواندیم و بعد ولش 

از زندگی‌تان راضی هستید؟
که می‌بیند، روزی  کارگران دم فلکه را  آره شکر خدا. آدم این 
کنــد. بابا صبح می‌آید می‌نشــیند دم  صدهــزار بار باید شــکر 
ک به  که خا گر نبرد  کار یا نبردش. ا فلکه تا یکی ببردش ســر 
ســرش اســت. ظهر چی بگیرد ببرد خانه؟ دســت خالی باید 
کــه صبح یک جایی هســت  بــرود. بــاز هــم ما شــکر می‌کنیم 

کار، شب یک چیزی بهمان بدهند ببریم خانه. برویم سر 

شما پس خودتان را با بالاتر از خودتان مقایسه 
نمی‌کنید.
نه. من با زیردســت مقایســه می‌کنم. بــه آنجاها نمی‌خورد 

کنم. که با بالادست مقایسه 

یعنی هیچ‌وقت فکرهای بزرگ نداشتید؟
که سنم به چهل‌وخرده‌ای  چرا. فکرش را می‌کردم. اما الان 
رســیده، دیگر نه. فکر بالادست نیســتم. چون نه توانش را 

داریم و نه پولش را.

جوان‌تر که بودید چه آرزویی داشتید؟
کاره بشــوم؟ دوســت داشــتم توی یک  آرزو؟ اینکه مثلا چه 
کارخانــه شــیر مثــا. قبــا  کار می‌کــردم.  کارخانــه‌ای جایــی 
کردم.  کــردم. اما خب ولــش  کار  یــک ســالی مکانیکــی هــم 
گر آن شغل را ادامه  مکانیکی ماشین‌ســنگین توی شاپور. ا
که  داده بــودم، الان خیلــی وضعــم بهتــر بود. همــان وقتی 
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کمی سبک بکشیم، تا  گر این را  ســر یک نفر اســت. ولی ما ا
غروب ممکن است دوهزار نفر بیایند اینجا و این‌جوری سر 

کلاه رفته است. این‌همه آدم 

روزی چند تا مشتری دارید؟
بستگی دارد. به مشتری نیست، به پُختش است. یک روز 
کیســه می‌پزیم، یک روز هشــت تا می‌پزیم... بستگی  ده تا 

دارد.

خب شما بر چه اساس تصمیم می‌گیرید چقدر بپزید؟
که سرشته‌ایم...  »کِیلَ«ش برای ما مشــخص است. از اول 
گر یک تکه زیاد هم  سیزده سال است دیگر، معلوم است. ا
که نمی‌شــود.  بیایــد، می‌زنیــم به خمیر بعدی. چون تُرش 
گــر یکــی‌دو روز بمانــد تــرش می‌شــود. معلــوم اســت بــرای  ا

خودمان دیگر.

عموما چه‌جور مشتری‌هایی دارید؟
بد نیســتند. اینجا بیشترشان خوزســتانی‌اند. خوزستانی‌ها 

هم برخوردشان خوب است.

راه انداختن نانوایی چقدر سرمایه می‌خواهد؟
ایــن تشــکیلات را آن‌موقــع ده میلیــون هــم نشــده بــه پــا 
کردند؛ ولی الان این دستگاه نان‌پزی چهل میلیون است. 
ماشــین خمیرگیــری را چهارپنــج میلیــون خریده‌ایــم، الان 
بیســت‌وپنج میلیون هــم نمی‌دهند. در مقایســه با قدیم، 

پول خیلی می‌خواهد.

در مقایسه با قبل، درآمد شما فرقی کرده است؟
که معیار »متری« را برداشتند.  شغل ما از روزی خراب شد 
قبــا می‌گفتنــد از ایــن نانوایــی تــا آن نانوایــی، 500متر باید 
که مشــتری باشــد برای هر نانوایــی. اما از آن  فاصله باشــد 
گفــت ایــن فاصلــه را  کــه رئیس‌جمهــور ]احمدی‌نــژاد[  روز 
کســی  کــه مثلا رقابت باشــد و  برداریــد و همــه مغــازه بزنیــد 
که نان خــوب نمی‌پزد  کســی  کــه نــان بهتر می‌پزد، بماند و 
کردند، همه  که ایــن برنامه را پیــاده  بــرود بــالا، از آن روزی 
شــغل‌ها خراب شــد. الان خــودت ببین توی یــک خیابان 
ده تــا ســوپری هســت. مثلا یــک نانوایــی اینجاســت، یکی 
بالاتــر، یکــی آن طــرف. چقدر مگر مشــتری هســت؟ چقدر 
کشــش دارد؟ آن وقت‌ها هر نانوایــی پختش را می‌کرد  مگــر 
کیســه می‌پختنــد. الان به  و حداقــل روزی هفت‌هشــت تــا 
نظرتــان وقتــی نانــوا پخــت نمی‌کنــد و فــروش نــدارد چطور 
می‌شود؟ مجبور می‌شود آردها را بفروشد. برای چی؟ برای 
گردانش را بدهد.  کرایه دکانش را دربیاورد و مزد شــا اینکــه 
کند؟ آن هم باید از جایی دربیاورد دیگر. از آن‌موقع  چه‌کار 

کاسبی خراب شد. که این فاصله را برداشتند، دیگر 

کمترش را یک مکانیک  من می‌گذارم به روزی صد تومان، 
می‌گذارد و سی‌چهل میلیون می‌گیرد.

خب چرا از آن شغل بیرون آمدید؟
خب دیگر مشــکلاتی بود. راهش دور بود، وســیله نداشتم. 
کــه می‌گفتنــد »چــرا بابــات رو تنهــا  بعــد هــم حــرف مــردم 
کمــک دســتش بــاش.«  گذاشــتی و بیــا بــرو پیــش بابــات و 

که پیش پدرمان برگشتیم. این‌جوری شد 

بقیه برادرانتان نمی‌آمدند پیش پدرتان کار کنند؟
نه. آن‌ها هیچ‌کدامشــان نیستند. من بچه اول بودم. همه 
کردی رفتــی. اونا  می‌گفتنــد »تــو بچــه اولــی و بابــات رو ول 

کمک حالش باش.« کوچیک‌اند. تو لااقل 

به نظرتان شغل نانوایی تأثیری روی شخصیت شما 
داشته است؟
شــخصیت آدم دســت خودش اســت. توی این شــغل باید 
کــه احترام هم ببینی. نمی‌شــود  بــه مردم احتــرام بگذاری 
کند، من  کــه می‌آید اینجا ســام و علیــک  کــه یک مشــتری 
عنق‌هایم را بکشــم تــوی هم. فردا مــی‌رود و دیگر نمی‌آید. 
تــا  امــا وقتــی خوش‌برخــورد باشــی، ممکــن اســت از ســه 
کاری آدم   خیابان آن‌طرف‌تر بیاید اینجا نان بخرد. توی هر 
باید حرام و حلال نکند و مردم‌دار باشــد و »ناموس« مردم 
کاســب باید ســرش  را نامــوس خــودش بداند. فرقی ندارد. 
که...  کاســب باشــد  گر یک  کار خــودش باشــد. مثلا ا تــوی 
که  چطــوری بگویم... مثلا چشــم‌هایش »هیز« اســت. زنی 
کند، وقتی می‌بیند این‌طور اســت و احساس  می‌آید خرید 
امنیــت نمی‌کنــد، دیگــر نمی‌آیــد. مــی‌رود یک جــای دیگر. 
کــه از دکانش »تار« شــوند.  کاســب نبایــد این‌طــوری باشــد 

که بیایند طرفش، نه اینکه بروند. کند  کاری  باید 

برای بحث حلال و حرام که می گویید، منظورتان دقیقا 
چیست؟
گذاشــته‌ام اینجا و هــر پنجاه  ببینیــد مثــا این تــرازو را مــن 
گر  که یک وقت ســبک نباشــد. چون ا تــا »چونه« می‌کشــم 
سبک باشد می‌دانی ما به چند هزار نفر مدیون می‌شویم؟ 
کلاهی بــردارد یا بگذارد،  گر یک  ایــن هم بد اســت. آن بابا ا

توی این شغل باید به 
مردم احترام بگذاری 
که احترام هم ببینی. 
نمی‌شود که یک 
مشتری که می‌آید اینجا 
سلام و علیک کند، من 
عنق‌هایم را بکشم توی 
هم. فردا می‌رود و دیگر 
نمی‌آید
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۲ این نان تا پخته نشود از تنور جدا نمی‌شود

حسین اسدزاده

کار می‌کند. از بوشهر  تقریبا چهار ســال اســت در این مغازه 
کن شده‌اند. آنجا سوپرمارکتی  آمده و اول در شاهین‌شهر سا
داشــته‌اند و بعد دوباره به شــغل قبلی‌شــان یعنــی نانوایی 
کارگر  برگشته‌اند. مغازه از خودش است و به جز پسرش، دو 
گرمــی دارد و اصفهانی‌نبودنش به‌جز لهجه،  دارد. برخــورد 
گــی‌اش پیداســت! دلــش می‌خواســته معلــم  از همیــن ویژ
کــه علاقــه داشــته با مــردم در ارتباط باشــد،  بشــود و ازآنجا

حالا در نقطه مناسبی ایستاده است.

چرا نانوایی زدید؟
فکــر می‌کردیم راحت‌تر اســت. اما برعکس دیدیم ســخت‌تر 

است.

یعنی هیچ تجربه‌ای از نانوایی نداشتید و سراغ این 
شغل آمدید؟
چرا، داشــتیم. بوشهر نانوایی داشتیم. تقریبا بیست سالی 

آنجا بودیم.

چند وقت است از بوشهر آمده‌اید؟
ســوپری  آنجــا  و  بودیــم  شاهین‌شــهر  اول  ســال.  دوازده 

داشتم.به نظرم نانوایی بهتر است.

چرا؟
کلا  که نقد اســت. ســوپری  ببینید نانوایی یک خوبی دارد 
نســیه بــود. مردم هــر روز هم نــان می‌خواهنــد. نمی‌توانند 
گر یک روز هم نگرفتند، روز دوم باید  یــک روز نان نگیرند. ا

بگیرند. ولی سوپری نه.

اگر بخواهید نانوایی را توصیف کنید، چه‌جور شغلی 
است؟
به‌قولی باید توی این شــغل انصاف داشــته باشی. البته هر 
شــغلی، نه‌تنهــا نانوایی. ببینید این شــغل، خیلــی بابرکت 

که حلال و حرام داخلش است. است. یعنی شغلی است 

شغل‌های دیگر این‌طور نیست؟
چرا، هست. ولی بحثش فرق می‌کند. چون با برکت خداست، 

بحثش فرق می‌کند با شغلی مثل سوپری یا مصالح‌فروشی.

در کل راضی هستید؟ شغل سختی نیست؟
کاملا. ولی خب سخت هم است. من ساعت چهارونیم  بله، 
که من انجام  بایــد اینجا باشــم. مخصوصا برای خمیرکــردن 
می‌دهم. ســختی‌های خودش را دارد. نسبت به شغل‌های 

دیگر ســخت اســت. راضی هستیم به رضای خدا. آدم تنَش 
سالم باشد، بچه‌هایش سالم باشند، راضی است.

بوشهر بهتر بود برایتان یا اصفهان؟
کارگری اســت. نان بیشــتر می‌خورند.  آنجا بهتر بود. آنجا محل 
کیسه پخت  گر بیست تا  فروشمان آنجا خیلی بیشتر بود. آنجا ا

می‌کردیم، اینجا هفت کیسه است. سه‌ چهار برابر بود.

عموما روزی چند تا مشتری دارید؟
که همین  اینجــا تقریبا دویســت تا. تخمین زدیــم و دیدیم 

حول‌وحوش، ده تا بالا و پایین، مشتری داریم.

ساعت کاری‌تان به چه شکل است؟
کــه ســاعت چهارونیــم می‌آییــم و ظهرهــا هــم  خــب صبــح 

گاهی نه. تا ساعت هشت شب هم بازیم. گاهی می‌رویم، 

مشکلات این شغل به نظرتان چیست؟
هر شــغلی مشــکلات خــودش را دارد. مثلا مــا بیمه نداریم. 
کمک می‌کــرد، مثل اینکــه آن را هم  دولــت انــگار 30درصد 

برداشتند.

هر شغلی مشکلات 
خودش را دارد. مثلا ما 

بیمه نداریم. دولت انگار 
30درصد کمک می‌کرد، 

مثل اینکه آن را هم 
برداشتند
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 آدم‌هایی هم داریم که 
آمده‌اند صد تومان، 
دویست تومان داده‌اند 
که کسانی که می‌آیند 
نان می‌خواهند و پول 
ندارند، مجانی بهشان 
بدهیم. توی ایران هنوز 
انسانیت هست

به نانواها یا کلا؟
گویــا 30درصــد را هــم  نــه فقــط بــه نانواهــا. در ســال آینــده 

کارفرما باید بدهد.

درآمد این شغل چطور است؟
ببینید باید دید در مقایسه با چه شغلی. ولی درکل بستگی 
کارش دارد.  که توی  کتابی  به خود انسان دارد و حساب و 
کــه مثــا ســوپری دارد و متوجــه نمی‌شــود و  کســی هســت 
چــک می‌کشــد و می‌کشــد، بعــد می‌بینــد بــا پنجاه‌شــصت 
کند. ولی یکی هم هست حساب  میلیون بدهی باید جمع 
کاری باشــد، باید  کتــاب دارد و وضعــش خوب اســت. هر  و 
حســابت درســت باشــد. همین شــغل ما؛ من این نشانه را 
که بدانــم روزی چند تا نان  اینجــا روی ایــن چانه می‌گذارم 
می‌پزیــم. همیــن هــم برنامه نداشــته باشــی مطمئن باش 
گفتــم دویســت نفر  دچــار مشــکل می‌شــوی. مــن به شــما 
مشتری داریم؛ چون شمردیم. همین‌جوری الکی نگفتم.

چقدر تحصیلات دارید؟
من تا سوم راهنمایی خواندم و نشد ادامه بدهم.

دلتان می‌خواست چه کاره بشوید؟
کــه می‌کردیــم امــا خب نشــد. آن‌موقــع امکانــات نبود  فکــر 

متأسفانه. روستا بودیم. بیشتر از این مدرسه نبود اصلا.

خب چی توی ذهنتان بود؟
گذشــته اســت. ولــی حقیقتش دلم  که ندارد.  دیگــر فایــده 
کــه بتوانم بیشــتر با  می‌خواســت دبیــر بشــوم. یــک شــغلی 

مردم در ارتباط باشم.

چرا؟
خــب دیگــر ذاتی اســت. مثلا یکــی را می‌بینی دوســت دارد 
کمتر با  کــه  تنها باشــد. دوســت دارد شــغلی داشــته باشــد 
مــردم در ارتبــاط باشــد. مــن امــا نــه. مــن بــرای راحتــی به 
شاهین‌شــهر آمدم. ســوپری زدیم و خب آن‌طور شــد. بعد 

دوباره به سمت نانوایی رفتیم.

چه‌جور مشتری‌هایی دارید؟
همه‌جور آدمی هست. جوان، پیر... .

جوان‌ها الان کمتر نمی‌آیند نانوایی؟ مثلا گرایش به نان 
فانتزی بیشتر نیست؟
که مشــتری خاص  نــه، نــه. نــان تنــوری یک چیــزی اســت 
از تنــور جــدا  تــا پختــه نشــود،  نــان  ایــن  خــودش را دارد. 

نمی‌شود.

یعنی کار شما کساد نشده؟
مثــا  کــرده.  پیــدا  طرفــدار  هــم  بهتــر  و  بیشــتر  اتفاقــا  نــه 
بــرو مشــتری‌های  بعــد  کــن،  نــگاه  را  اینجــا  مشــتری‌های 
ماشینی‌ها را هم ببین. به نظر من سیستم ما دارد به عقب 
کنیم،  برمی‌گردد. حتی از نظر ظروف هم بخواهیم حساب 
یــک دوره‌ای می‌گفتنــد ظرف رویی خوب اســت؛ مســی بد 
است. ولی الان دوباره همه برگشتند به این جنس‌ها. نان 

هم همین‌طور. مردم دوباره به نان تنوری رو آورده‌اند.
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پسرتان هم همین جا کار می‌کند. خودتان توصیه 
کردید به اینجا بیاید؟
نــه، نه. هر شــغلی خودش دوســت داشــته باشــد می‌تواند 
برود. من نگفتم نیا. ولی خب بستگی به خودش دارد. آن 
که  یکی پســرم هم بالا خوابیده! بستگی به خودشان دارد 
تــوی چه شــغلی می‌توانند موفق باشــند. علاقــه مهم‌ترین 
چیز اســت. بعد هم باید ببیند ســود دارد، ندارد. ولی خب 
که راه‌حل  هر شغلی بخواهد برود، اول علاقه. بعد هم پول 

تمام مشکلات است ]می‌خندد[.

این شغل آن‌قدری درآمد دارد که به پسرتان بگویید 
بیاید و آن را ادامه بدهد؟
نه. آن‌طوری هم نیست. فعلا باید فقط بتوانیم خرجی‌مان 

را دربیاوریم.

شما خودتان را جزء کدام قشر یا گروه اقتصادی 
می‌دانید؟

که جزء قشر ضعیف هستیم. ما 

ماشینتان چیست؟
پیکان دارم.

سالی چند بار مسافرت می‌روید؟
قبــا  نرفتیــم.  کــه هیچ‌جــا  بســتگی دارد. دو ســال اســت 
می‌شــد. البته از وقتی نانوایی زده‌ایم خیلی ســخت شده. 
مجبــوری یکی را حتمــا جای خودت بگــذاری. باید از قبل 

که یکی به جای تو بایستد. کنی  هماهنگ 

چند نفره می‌شود مشتری‌ها را راه انداخت؟
ســه نفر حداقل باید باشند. ماشــینی‌ها می‌توانند با تعداد 

کنند. حتی یک‌نفره. اما تنوری نه. کار  کمتر 

چه شد از شاهین‌شهر آمدید؟
یــک ملکــی  مــا دنبــال  امــا خــب  بــود.  بهتــر  شاهین‌شــهر 
کرایــه  کــه بــا مغــازه باشــد. چــون فایــده نــدارد  می‌گشــتیم 
گرفتیم یک  کــه تصمیــم  کنــی، نمی‌صرفــد. اینجــوری شــد 
که با ملک باشــد و بخریم. شاهین‌شــهر مردم  جایی باشــد 
وضعشــان بهتر بود، همه بازنشسته بودند. ولی اینجا قشر 

ضعیف بیشتر است.

قشر ضعیف بیشتر نان می‌خورند؟
کثر غذاهایشــان با نان اســت. پولدارها غذاهای  آره خب. ا
متنوعــی می‌خورنــد. ولــی این‌ها نه. همۀ غذاهایشــان را با 

نان می‌خورند.

وضعیت اقتصادی امروز در شغل شما تأثیری داشته؟
بلــه حتما. قبلا طرف می‌آمد ســی‌چهل‌تا نان می‌برد، حالا 
کن بعضی‌ها هستند پول ده‌تا نان را هم  ده‌تا می‌خرد. باور 

ندارند.

 آدم‌هایی هم دارید که پول نداشته باشند
 و نان بخواهند؟
که آمده‌اند  بلــه داریم. اما از آن طــرف، آدم‌هایی هم داریم 

که می‌آیند  کسانی  که  صد تومان، دویســت تومان داده‌اند 
نــان می‌خواهنــد و پــول ندارنــد، مجانــی بهشــان بدهیــم. 
کلا  کــه می‌آینــد می‌گویند امــروز را  کســانی هســتند  یــا حتی 
مجانــی نــان بده و هزینــه‌اش را می‌دهند. تــوی ایران هنوز 

انسانیت هست.

تابه‌حال شده خودتان توی خانه نان نداشته باشید؟
کســی آمده و نان خواسته، ما  بله شــده. مثلا یادم رفته. یا 

هم نان خودمان را داده‌ایم به او.

آینده این شغل را چطور می‌بینید؟
گــر بخواهند ســهمیه نان را  بــه نظــرم خــوب نیســت. الان ا
گران  کنند، نمی‌صرفد. نان  کنند یا قطــع  کم  کنند یا  گــران 
گران بشــود توی  گران می‌شــود. نــان  می‌شــود، همــه چیــز 

سود نانوا فرق ندارد؛ اما برای مردم بد می‌شود.

 پولدارها غذاهای 
متنوعی می‌خورند. 
ولی قشر ضعیف نه. 
همۀ غذاهایشان را با 

نان می‌خورند
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شاطری و غم نان
علی آقا

کار می‌کند. چهل‌وپنج ســال دارد.  بیســت‌ونه ســال اســت 
قبلا فریدن بوده و بعد به اصفهان آمده اســت. شــاطر یک 
کار می‌کند. در طول زندگی‌اش  کسی  نانوایی اســت و برای 
که باید نرســیده یا اَوَلیات  کار بوده و هنوز به آنجا  مشــغول 
گلایــه‌ای  کنــد. بااین‌حــال،  زندگــی‌اش را نتوانســته تأمیــن 

ندارد و از زندگی‌اش راضی است.

چه فرقی می‌کرد شهرستان با اینجا؟ چرا آمدید؟
خــب محیط خودمان بود دیگــر. بهتر بود. اما دیدیم وضع 
کردیم آمدیم اصفهان. اول به خاطر  کار خراب است، جمع 
کردیم ورشکست  کار  که  کارخانه فرش آمدیم. اما شش ماه 
شــد. ما هــم آمدیــم بیــرون و دوباره ســراغ نانوایــی رفتیم. 
کار  کار نیســت. وضع  زمســتان‌های آنجا چون ســرد است، 

خیلی بد می‌شود.

همیشه شغلتان نانوایی بوده؟
من همه‌کاره‌ام! اما متأسفانه شغل اصلی‌ام این است!

چه کارهایی کردید مثلا؟
کــردم،  کار  ســوپری  کــردم،  تیرچه‌بلوکــی  کــردم،  بنّایــی 

همه‌کاری، هرچه بوده و نبوده انجام دادم.

چرا این‌همه شغل عوض کردید؟
جــواب  بــوده.  بــالا  هزینه‌هایمــان  نبــوده.  درآمــد  خــب 

نمی‌داده.

چرا آخر سر توی این شغل ماندگار شدید؟
گرفتــم و از آن‌موقــع نانوایــی  خــب مــن از بچگــی آن را یــاد 
کلاس پنجم بودم. هــم نانوایی می‌کردم،  می‌کنــم. حدودا 

هم صحرا می‌رفتیم. همه‌کاری می‌کردیم.

پدرتان چه کاره بودند؟
کارگر ساده بود. درآمد هم نداشت.

نانوایی را از کجا یاد گرفتید؟
گرفتــم، توی خانــه. اول »چونه‌گیــری« و بعد  از مــادرم یــاد 
گرفتــم و بعد رفتم  کارهایــش را هم یــاد  یواش‌یــواش بقیــه 

گرد شدم. دکان یکی شا

چند سال شاگردی کردید؟
که  کار می‌کنم. آن‌موقع  گردم! برای بقیــه  مــن الان هم شــا
بچــه بودم خب حرفــه‌ای نبودم. اما الان همه‌کار بلدم. اما 

کار نمی‌کنم. باز هم برای خودم 

چرا نتوانستید برای خودتان مستقل بشوید؟
درآمد ندارم. الان هم مستأجرم. جواب نمی‌دهد. سرمایه 

کارراه‌انداختن. می‌خواهد 

خب این همه سال کار کردید. تصمیمات اشتباه گرفتید 
یا دلیل دیگری داشت؟
نه. درآمد نداشــتم. خرجم زیاد اســت. دو تا دانشجو دارم. 



35
دوره جـدیــــــد، شــمــــاره شـشـــم، بـهݠـمن‌مــاه 99

 این‌قدر خسته شده‌ام 
که پاهایم اصلا جان 

ندارد. شب که می‌روم 
باید سر و ته بخوابم. 

پاهایم را می‌بندم بالا، 
سرم پایین است. چون 

خون می‌رود پایین

کــردم امــا خــب پدرمادرمان هم نداشــتند.  کار  مــن خیلــی 
درمی‌آوردیــم  هرچــه  مــی‌دادم.  بایــد  هــم  را  آن‌هــا  ج  خــر
کنیــم  می‌خوردیــم می‌رفــت. صــد ســال دیگــر هــم زندگــی 

همینیم.

درکل چه‌جور آدمی بودید؟
کار  ک خــودم بــوده و همــه‌اش  مــن از بچگــی ســرم تــوی لا

کردم. نه سیگاری بودم نه معتاد بودم.

چرا بعضی‌ها وضعشان خوب می‌شود و شما نه؟
خــب آن‌هــا بــه نظــرم مــال پــدری دارنــد. چیــزی بهشــان 
کمــک شــده؛ وگرنــه بــا  رســیده یــا بالاخــره از یــک طریقــی 

کارکردن نمی‌شود.

قبلا وضع بهتر بود یا الان؟
مــا از همــان اول نداشــتیم و الان هــم نداریــم. حــرف حــق 
کار انجام  اســت دیگــر. مــن همــه‌کاری می‌کــردم. چندیــن 
می‌دادم هم‌زمان. هرچه از دســتم برمی‌آمد می‌کردم. ولی 
گشــنه بــودم. نبــود دیگــر؛ درآمــد نبود.  کــه می‌آمدم  شــب 
الحمدلله هیچ اشــتباهی هم نداشــتم. ناشــکر نیســتم؛ اما 
که تنمان  خب دیگر هنوز هم دستمان خالی است. همین 

کار می‌کنیم، شکر. سالم است و داریم 

جوان‌تر که بودید هدفتان در زندگی چه بود؟
که  کار بودیم. بچه هم  هیچی. بدبختی. همه‌اش توی فکر 

کار هم می‌کردم. بودم درس می‌خواندم و 

چقدر درس خواندید؟
مــن تا پنجــم ابتدایی رفتم و دیگر نرفتم. مدرســه اذیتمان 
می‌کردنــد. امکانات نداشــتیم. بابای من هیچی نداشــت. 

همه هزینه‌هایش با خودمان بود.

در کل راضی هستید از کارتان؟
کنیــم؟ راضی‌مان  راضی هســتیم دیگر. راضی نباشــیم چه 

می‌کنند!

چه توقعی دارید؟ چه کسی باید برای وضعیت شما 
کاری کند؟
که هیچی. کسی دیگر به داد ما نمی‌رسد. دولت هم  خدا. 

حق خودتان نمی‌دانید که زندگی بهتری داشته باشید؟
چــرا حق ما هســت حتما. من ده ســال مســافرت نرفته‌ام. 
بچه‌هــا هــم نرفته‌انــد. بــه خاطــر چــی؟ بــه خاطــر اینکــه 

امکانات نبود. نه وسیله‌ای دارم نه پولی.

بچه‌هایتان چه برنامه‌ای دارند برای آینده‌شان؟ امید 
دارید که وضعشان بهتر بشود؟

بله. امید داریم. چرا نداریم؟

همیشه امیدوار بوده‌اید؟
بله از بچگی همین‌طور بودم. بالاخره کم‌وزیاد، خدا رسانده.

کارتان خیلی خسته‌کننده است؟
کــه پاهایــم اصلا جان  بلــه خیلــی. این‌قدر خســته شــده‌ام 

کــه مــی‌روم بایــد ســر و تــه بخوابــم. پاهایم را  نــدارد. شــب 
می‌بندم بالا، ســرم پایین است. چون خون می‌رود پایین. 
واریــس دارم. نانوایــی تنــوری زحمتــش بیشــتر اســت. من 
کار و ظهر می‌روم  اینجا شــاطرم. از ســاعت شش می‌آیم سر 
نهار و دوباره برمی‌گردیم تا هشــت. خیلی روی پا هســتیم. 
نسبت به شــغل‌های دیگر خیلی خسته می‌شویم؛ بیش از 

اندازه.

قصه زندگی‌تان را اگر بخواهید تعریف کنید، چه‌جوری 
تعریف می‌کنید؟
کــه برایت خوب باشــد؟ زندگی چیســت  چه‌جــوری بگویــم 
دارد.  سبک‌ســنگین  دیگــر.  دارد  ســختی  زندگــی  مگــر؟ 
کــه خانُمِمان خوش‌اخلاق اســت،  می‌گــذرد دیگــر. همیــن 

یک دنیاست.

پس از زندگی مشترکتان خیلی راضی هستید؟
کــه خانم خوبی داریم. این یک قلم  بلــه، خیلی. الحمدلله 
گــر هیچــی بهمــان ندادنــد، ایــن یکی  را خوبــش را داریــم. ا

خوب است.

چند سالگی ازدواج کردید؟
تقریبا بیست‌وپنج‌شش‌سالگی بود.

خانمتان خانه‌دارند؟ هیچوقت فکر نکردید ایشان هم 
سر کار بروند؟
گــر قرار  بلــه خانــه‌دار اســت. نــه هرگز. مــن موافق نیســتم. ا

کنم، می‌کنم. کار  باشد شب و روز 

سرگرمی‌هایتان چیست؟
کار می‌کنیــم، شــب می‌رویــم می‌خوابیــم.  هیچــی. اینجــا 

شام‌نخورده خوابیم. نهارنخورده خوابیم.

۳
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آن روزها سرعت انتشار 
یا بهتر است بگوییم 
»پخش‌شدن« خبرها 
مثل امروز این‌همه 
پرشتاب نبوده. زمان 
می‌بُرده تا خبری از 
گوشه‌ای از مملکت به 
گوشه دیگر برسد

ای نامه که می‌روی 
به سویش...
کســب  کافی اســت بخواهید درباره موضوعی خبری  امــروزه 
کنیــد. پیــش از اینکــه بــه خودتــان زحمــت بدهیــد و بــرای 
کردن شبکه‌های خبری در میان  روشن‌کردن تلویزیون و پیدا
لیســت بی‌شمار شبکه‌های تلویزیونی از جایتان بلند شوید 
یا چند دقیقه‌ای برای روشــن‌کردن لپ‌تاپ و جســت‌وجوی 
کردن خبر موردنظرتان وقت صرف  یک سایت خبری و پیدا
کنیــد، می‌توانیــد از طریــق تلفــن همراهتان و بــا لمس چند 
کــه در بیســت‌وچهار  نقطــه بــه صفحه‌هــای مجــازی برویــد 
ســاعت شــبانه‌روز خبرهــای جورواجــور درباره هــر موضوع از 
هــر نقطــه دنیا را برای مخاطبانشــان مخابــره می‌کنند. حالا 
این‌همه سرعت و تنوع برای انتخاب رسانه‌های بی‌شمار را 
که مــردم تا همین چنــد دهه پیش  کنــارِ وضعیتی  بگذاریــد 
کســب خبــر دربــاره موضــوع مدنظرشــان داشــته‌اند.  بــرای 
کــه در این شــماره »کافه« بــه آن پرداخته و  موضــوع جالبــی 
روایت‌هایــی خواندنــی از مردمــان آن روزگار را برایتان تعریف 

کرده‌ایم.

روایت‌های شفاهی از روش‌های ارتباطی و جایگاه رسانه‌ها در قدیم فرناز کلباسی
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آن روزها ســرعت انتشار یا بهتر است بگوییم »پخش‌شدن« 
خبرها مثل امروز این‌همه پرشــتاب نبــوده. زمان می‌بُرده تا 
گوشــه دیگر برسد و چه‌بسا  گوشــه‌ای از مملکت به  خبری از 
کســی خبــری از آن‌ها  خیلــی از اتفاقــات می‌افتــاده بی‌آنکــه 
بشــنود. حــال اینکه مــردم در جریــان جزئیــات اتفاقات یک 
کشور دیگر قرار بگیرند، امکان ضعیف‌تری هم داشته است.

رادیوجیبی آقای مهدوی!
کــه در خیابان  آقــای مهــدوی بیشــتر از چهــل ســال اســت 
عبدالــرزاق مغــازه پارچه‌فروشــی دارد. او روزهایــی را بــه یاد 
کــه این خیابان شــاهد تظاهــرات دوران انقلاب و بعد  دارد 
که پیکرشان از جبهه‌های  هم تشییع‌جنازه شهدایی بوده 
جنــگ بــه اصفهــان بازگشــته بــود. او می‌گوید: »چند ســال 
از خانه‌هــا تلویزیــون پیــدا  انقــاب، در بعضــی  بــه  مانــده 
کم  می‌شد. رادیو را خیلی‌ها داشتند، ولی تلویزیون خیلی 
بود. ما و اغلب همســایه‌ها هم رادیو داشتیم و تنها منبعی 
کــه از آن خبــر می‌گرفتیــم همیــن رادیــو بود. پدرم هر شــب 
کوچکش را  کاری رادیــوی  کــه بــه خانه می‌آمــد، قبل از هــر 
روشــن می‌کــرد و همه‌مان خبرهای شــاه و مملکــت را از آن 
که خبرهایی مثل برگزاری جشن  می‌شنیدیم. یادم هست 
کشــورهای  هنــر شــیراز یــا ســفرهای شــاه و خانــواده‌اش به 
که خبــر فرار  دیگــر را از همیــن رادیــو شــنیده بــودم. بعدهــا 
شــاه و آمــدن امــام بــه ایــران را دادنــد، دیگــر خــودم یــک 
که همه‌جــا دنبالم بود. آن  کوچک جیبی داشــتم  رادیــوی 
کشــور خیلــی ملتهب بود و نمی‌شــد تا شــب  روزهــا فضــای 
گوش بدهیم.  کنیــم و وقتی به خانه می‌رســیم رادیــو  صبــر 
رادیو همه‌جا دنبالم بود و البته اغلب توی لباسم پنهانش 

که دردسرساز نشود.« می‌کردم 
همیشــه شــنیدن خبــر یک‌ســوی ماجراســت و تحلیــل و 
بررســی‌اش از ســوی طیف‌های مختلف مردم سوی دیگر! 
آقــای مهــدوی دراین‌بــاره می‌گویــد: »آن روزهــا دسترســی 
کســانی  مــردم بــه خبرهای دســت‌اول زیــاد نبــود. معمولا 
یــا روزنامــه می‌خواندنــد  تلویزیــون داشــتند  یــا  رادیــو  کــه 
کــه  بیشــتر در جریــان اخبــار بودنــد. امــا بقیــه خبرهایــی را 
از ایــن‌وآن می‌شــنیدند بــرای همدیگــر تعریــف می‌کردنــد و 
کند و اصل  گاهی خبر شاخ‌وبرگ پیدا  همین باعث می‌شد 
کاســب‌های  و اساســش زیــر ســؤال بــرود. من و چنــد نفر از 
این دور و بر وقتی خبر مهمی می‌رســید دم مغازه یکی‌مان 
جمــع می‌شــدیم و دربــاره آن باهم حــرف می‌زدیم. هرکس 
چیــزی می‌گفت و خبر را برای خودش تفســیر می‌کرد. یادم 
که یکــی از جوان‌هــای محله خواهرم در مســابقات  هســت 
که خبــر را از  کــرده بود. مــردم محله  کســب  ورزشــی مقامی 
این‌طــرف و آن‌طــرف و ناقص شــنیده بودنــد، همه‌جا را پر 

ج به ایران  گرفته و دارد از خار که آقامجید مدال طلا  کردند 
که مســابقات در ایــران بوده و  برمی‌گــردد! بعدا معلوم شــد 
آقامجید هم مدالی نگرفته و فقط در مســابقات از او تقدیر 

شده!«
وقتــی دارم از آقــای مهدوی تشــکر و خداحافظــی می‌کنم، 
گهان چیزی به خاطرش رسیده باشد، می‌گوید:  که نا انگار 
»خبر شــهادت پسر برادرم را آقامحسن، مستأجرشان برایم 
که برای اولین  آورد. برادرم مستأجری در خانه‌شان داشت 
بار پسر برادرم را با خودش به جبهه برد. از قبل هم رفاقتی 
باهــم داشــتیم. وقتــی »حبیــب« شــهید شــد، آقامحســن 
یک‌راست آمد مغازه و به من خبر داد. بعد هم باهم رفتیم 
کردیم و مطمئن شــدیم  ایــن طــرف و آن طــرف پرس‌وجــو 
گر امروز بود، این خبر را هم  که شــهید شــده اســت. شــاید ا
کــرد. قبل از  گوشــی‌های تلفــن پیــدا  می‌شــد تــوی همیــن 

اینکه به من و پدر و مادرش برسد... .«

شنیدن خبرها از کاسب‌های محله، همسایه‌ها و فامیل!
گذشــته هــم  رســیدن خبرهــای روز بــه زنــان خانــه‌دار در 
کمتر از همســر  ماجراهــای خــودش را داشــته اســت. آن‌ها 
و فرزندانشــان در فضــای بیــرون از خانــه بــه ســر می‌بردنــد 
کســب خبــر برایشــان اعضای  گفــت تنهــا منبــع  و می‌شــود 
بوده‌انــد. »اعظم‌خانــم«  فامیــل  و  خانــواده و همســایه‌ها 
که  هفتادوشش‌سال دارد و از اوایل دهه پنجاه یاد می‌کند 
شوهرش برای اولین بار تلویزیون نسبتا بزرگی را با خودش 
بــه خانــه مــی‌آورد. او می‌گویــد: »تا قبــل از اینکــه تلویزیون 
گــوش می‌کردیــم. البته  بــه خانه‌مــان بیایــد، شــب‌ها رادیو 
من بیشــتر شــنونده برنامه قصه‌های شــب بودم و خبرها را 
دنبال نمی‌کردم. وقتی شوهرم به خانه می‌آمد، موج رادیو 
را عــوض می‌کــرد تــا خبــر بشــنود و بعــد هم بعضی‌هایشــان 
را بــرای مــن و بچه‌هــا تعریــف می‌کــرد. وقتی هــم تلویزیون 
بــه خانه‌مــان آمــد، یکی‌دو ســاعت در روز بیشــتر روشــنش 
کــه دورهم  کــه آن‌هــم شــب‌ها بعــد از شــام بود  نمی‌کردیــم 
گاهی همسایه‌هایمان هم برای تماشای  جمع می‌شدیم و 

آن روزها دسترسی 
مردم به خبرهای 

دست‌اول زیاد نبود. 
معمولا کسانی که 
رادیو یا تلویزیون 
داشتند یا روزنامه 

می‌خواندند بیشتر در 
جریان اخبار بودند. اما 

بقیه خبرهایی را که 
از این‌وآن می‌شنیدند 
برای همدیگر تعریف 

می‌کردند
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ســریال‌ها و برنامه‌هــا بــه خانه‌مــان می‌آمدنــد. مــن اغلــب 
وقتــی بــرای خریــد از خانــه بیــرون می‌رفتم یا بــه مهمانی و 
برای دیدن همسایه‌ها به خانه‌شان می‌رفتم بعضی خبرها 
که خبر به‌دنیاآمدن آخرین  را می‌شنیدم. مثلا یادم هست 
کناری‌مان شــنیدم.  بچــه محمدرضا پهلوی را از همســایه 
یــا خبرهــای تظاهــرات قبل از انقــاب و آتش‌گرفتن ســینما 
کاســب‌های محله‌مان شــنیدم. خبر مرگ تختی  رکس را از 
کــه آن روز آمــده بود ســری به من  را هــم پــدرم بهمــان داد 
کــه چقدر پــدرم از ایــن اتفاق  و بچه‌هــا بزنــد. یــادم هســت 
کــه دیگــر بــه انقــاب نزدیک شــدیم  غصــه‌دار بــود. بعدهــا 
کــه آن روزها  خبرهــای جورواجــور از تظاهرات و... را پســرم 
دانشــجو بــود برایمــان مــی‌آورد. هر روز هــم یــک روزنامه یا 
مجلــه می‌خریــد و بــه خانــه می‌آمــد. روزنامه‌هــا را برایمان 
می‌خوانــد و مــا از حــوادث باخبــر می‌شــدیم. ایــن روزهــا 
کــه دیگر منتظر رســیدن هیچ خبری نیســتیم، رادیو و  هــم 
تلویزیــون شــبانه‌روز خبــر می‌خواننــد. بچه‌هــا و نوه‌ها هم 
که یک ســر بیاینــد و بروند یک عالــم خبرهای ریز و  همیــن 
درشت سر زبانشان می‌چرخد. یکی‌شان از برجام می‌گوید، 
کرونــا و...؛ ما  غ و دیگری از  گران‌شــدن تخم مــر آن یکــی از 
هم حوصله شنیدن خیلی خبرها را نداریم اما چاره‌ای هم 

نیست.«

وقتی هیتلر ریش‌های بلندی داشت!

کــه هیــچ عکــس و  کســی یــا مکانــی  شــنیدن خبــر دربــاره 
ا‌ســت!  ماجرایــی  خــودش  هــم  ندیده‌ایــم  او  از  تصویــری 
ذهنمــان هــر طور دلــش می‌خواهــد از آنچه شــنیده تصویر 
کــه برای اولین  می‌ســازد و بخــش جالب ماجرا وقتی اســت 
بــار بــا تصویر واقعی آن ســوژه روبــه‌رو می‌شــویم. این اتفاق 
و  خبــری  محتواهــای  و  مطالــب  و  عکس‌هــا  کــه  امــروزه 
خ  کمتر ر رســانه‌ای تا حــد زیادی در دســترس همه اســت، 

گذشته بیشتر بوده است. می‌دهد. اما در 
کــه  هفتادوهشت‌ســاله  »احترام‌خانــم«  از  بشــنوید  حــالا 
می‌گویــد در ســال‌های جوانــی‌اش تصویــر عجیب‌غریبــی از 
هیتلر در ذهنش ساخته و مدت‌ها بعد که تصویر واقعی او را 
می‌بیند، از فاصله زیاد تصورش با واقعیت شــوکه می‌شود! 
که بــودم از این طرف و آن طرف  او تعریــف می‌کنــد: »جوان 
که رهبر  چیزهایــی درباره هیتلر شــنیده بودم. می‌دانســتم 
کُشــته و دســتش  آلمانی‌هــا بــوده و خیلــی مــردم بی‌گناه را 
بــه خــون خیلی‌هــا آلــوده شــده. شــنیدن همیــن خبرهــا 
که تــوی ذهنــم از او تصویــر عجیب‌غریبی  باعــث شــده بود 
بســازم. دســت خودم هم نبــود. وقتــی یــاد او می‌افتادم یا 
که از او  گاه تصویری  دربــاره‌اش حرفی می‌شــنیدم، ناخــودآ
ســاخته بودم بــه ذهنم می‌آمد. مرد بلندقد چهارشــانه‌ای 

خبرهای تظاهرات قبل 
از انقلاب و آتش‌گرفتن 
سینما رکس را از 
کاسب‌های محله‌مان 
شنیدم. خبر مرگ تختی 
را هم پدرم بهمان داد که 
آن روز آمده بود سری به 
من و بچه‌ها بزند
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کــه تمــام صورتــش را ریش‌های بلنــد و نامرتب  را می‌دیــدم 
کثیف پوشــانده و چشم‌های خیلی درشتِ وقیحی دارد.  و 
کوچکی از او را روی صفحه مجله‌ای  تااینکــه یک بار عکس 
دیــدم. اولــش بــاور نمی‌کردم خودش باشــد. از یکــی‌دو نفر 
گفتند خود هیتلر است. وقتی دیدم اصلا ریش  که  پرسیدم 
کوچک اســت خیلــی تعجب  نــدارد و ســبیلش هــم آن‌قــدر 

کردم. اصلا فکر نمی‌کردم این شکلی باشد.«
که صدایشــان را از رادیو  احترام خانم درباره خواننده‌هایی 
می‌شــنیده هــم تصویرهای زیــاد و اغلــب دور از واقعیتی در 
ذهنش ســاخته اســت. او می‌گوید: »آن روزها تنها سرگرمی 
که شــب‌ها آهنگ پخــش می‌کرد.  مــردم همیــن رادیــو بــود 
کــه دســت مــا نمی‌دادنــد و فقط بابــام توی  البتــه رادیــو را 
گاهی وقتی روشــنش می‌کرد و صدایش  کــه  اتاقش داشــت 
که  می‌آمــد بیــرون اتاق و ما هم بهره‌ای می‌بردیم! شــب‌ها 
کمــی بلندتر می‌کرد تــا ما هم  آهنــگ پخــش می‌کرد صــدا را 
که دیگر هرشب  بشــنویم. بعدها شــوهرم هم رادیو داشــت 
گلپــا، عبدالوهاب شــهیدی،  تــوی خانه روشــن بود. قمــر، 
)امین‌الله( رشیدی و خیلی‌های دیگر در رادیو می‌خواندند. 
که بعدا  من هم از هرکدامشــان عکســی توی ذهنم داشتم 
وقتی عکس‌هایشــان را دیــدم فهمیدم با خودشــان خیلی 
فــرق داشــته. البته هنوز هم وقتی صدایشــان را می‌شــنوم 
که ازشــان توی ذهنم بود به یادم می‌آید نه  همان عکســی 

عکس واقعی خودشان... .«

نوارکاست‌هایی پر از صدای زندگی...
که  آدم توی هر دوره و زمانه‌ای بلد است چطور با امکاناتی 
کارش را راه بیندازد و از قافله عقب نماند.  در دســت دارد، 
که امکانات ارتباطی این همه زیاد  در چنــد دهه پیش هم 
و متنــوع نبــود، ابزارهــای ارتباطــی جــای مهمــی در زندگی 

مردم داشته‌اند.
»حسین‌آقا« بازنشسته شرکت نفت است و سال‌هایی را به 
کار می‌کرده  کــه در جنــوب دور از زن و بچــه‌اش  خاطــر دارد 
کوچکش،  اســت. او می‌گوید به دلیل بیماری تنفســی پسر 
خانــواده‌اش در آن زمــان نمی‌توانســته‌اند بــا او بــه جنــوب 
کن بوده‌اند.  کشــور بروند و بنابراین دور از او در اصفهان سا
او از آن ســال‌ها خاطره‌هــای جالبــی دارد و می‌گوید: »خانه 
مــا تلفــن داشــت و مــن روزی یــک بــار تلفنــی بــا همســرم 
کارمان معمولا چند  صحبت می‌کردم. اما برای تلفن محل 
دقیقــه بیشــتر اجــازه تمــاس نمی‌دادنــد. بــرای همین هم 

کلــی از حرف‌هایمان باقی می‌مانــد و ناچار بودیم  همیشــه 
برای هم نامه بنویســیم. تــوی آن نامه‌ها از اوضاع و احوال 
خانــه، بچه‌ها، شــهر، سیاســت و اوضاع مملکــت برای هم 
گاهی نامه‌ها تا بیســت صفحه هم می‌رسید.  می‌نوشــتیم. 
که ذوق و شوق زیادی برای خواندن نامه‌های  یادم هست 
که  همســرم داشــتم و همیشــه از او می‌خواســتم تــا جایــی 
می‌توانــد طولانــی و مفصل و با ذکر جزئیات برایم بنویســد. 
او معمــولا همیشــه همــراه بــا نامه‌هــا از خــودش، بچه‌هــا، 
پــدر و مــادرم عکس می‌فرســتاد. تنها دلخوشــی مــن در آن 

سال‌ها همین عکس‌ها و نامه‌ها بود.«
او ادامــه می‌دهــد: »منــزل پدر و مــادر و دو خواهرم با منزل 
گی‌هــای خوب  مــا در یــک محلــه بــود. در قدیم یکــی از ویژ
گاهی وقتی بــه خانه  زندگــی‌، همیــن نزدیکی‌هــا بود. مثــا 
تلفــن مــی‌زدم، پدر و مــادرم هم پای تلفن بودند. ســریع از 
کلمــه‌ای باهم حرف  خانه‌شــان می‌آمدنــد تــا بتوانیم چند 

بزنیم.«
یکــی دیگــر از راه‌هــای ارتباطــی حســین‌آقا با خانــواده‌اش، 
کــه همســرش از صــدای خودشــان  نوارکاســت‌هایی بــوده 
ضبــط و بــرای او ارســال می‌کرده اســت. او می‌گویــد: »توی 
گاهــی  کــرد. مثــا  نامــه نمی‌شــد از خیلــی چیزهــا صحبــت 
گریه بچه‌هایم را بشــنوم.  دلــم لک مــی‌زد صدای خنده یــا 
کرد به پرکردن  ج داد و شــروع  همســرم ابتکار جالبی به خر
نوارکاســت‌هایی از صــدای خودش و بچه‌ها. شــنیدن این 
نوارهــا لــذت خیلی زیادی برایم داشــت و هنــوز هم آن‌ها را 
برای یادگاری نگه داشــته‌ام. یک بار هم همســرم از جشــن 
کرد و برایم فرســتاد.  تولــد فرزنــد خواهــرم نوارصوتی ضبــط 
همــه اعضــای خانواده توی نــوار با مــن چندکلمه‌ای حرف 
زده بودند. وقتی آن را شنیدم انگار خودم هم در میانشان 

بوده‌ام... .«

آن روزها تنها سرگرمی 
مردم همین رادیو بود 

که شب‌ها آهنگ پخش 
می‌کرد. البته رادیو را 

که دست ما نمی‌دادند و 
فقط بابام توی اتاقش 
داشت که گاهی وقتی 

روشنش می‌کرد و 
صدایش می‌آمد بیرون 

اتاق و ما هم بهره‌ای 
می‌بردیم! شب‌ها که 
آهنگ پخش می‌کرد 

صدا را کمی بلندتر 
می‌کرد تا ما هم بشنویم
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جنبه خسته‌کننده‌بودن 
مترو از اینجا نشئت 

می‌گیرد که هیچ دیدی 
به شهر و محتویاتش 

ندارد. تابلوی 
مغازه‌ای وجود ندارد، 

فونداسیون ساختمانی 
قد نمی‌کشد، نور 
لامپ‌های نئون و 
ال‌ای‌دی چشم را 

نمی‌زند، رنگ مفهومی 
ندارد، رنگی تغییر 

نمی‌کند

قتلِ »ناگهان« 
و ولعِ شهر کــه می‌توان  ارتبــاط درون و بیــرون به‌حــدی ضعیف اســت 

متــرو را همچــون ســیلندری مملــو از مولکول‌هایــی بــه نــام 
که درون ســیلندر محبوس  مســافران پنداشت؛ مســافرانی 
کثــر و بــه‌زور به نــود ثانیه  کــه حدا شــده‌اند. بــرای لحظاتــی 
کامــا ایزولــه می‌شــود تــا بــه ایســتگاه بعــد  می‌رســد، متــرو 
کافــی اســت تــا ارتباطــی درونی  برســد. همیــن چنــد ثانیــه 
گیــرد. امــا خبــری از ایــن ارتبــاط نیســت؛ برخــی بــه  شــکل 
ایــن ارتبــاط بی‌میل‌اند، یا خســته‌اند و به خــواب می‌روند. 
ارتباطشــان بــا دنیــای خودشــان اســت یــا دنیایــی فــرای 
متــرو؛ در دنیــای خــواب ســیر و ســیاحت می‌کننــد. جنبــه 
که هیچ  خســته‌کننده‌بودن متــرو از اینجــا نشــئت می‌گیــرد 
دیدی به شــهر و محتویاتش نــدارد. تابلوی مغازه‌ای وجود 
ندارد، فونداسیون ساختمانی قد نمی‌کشد، نور لامپ‌های 
نئــون و ال‌ای‌دی چشــم را نمی‌زنــد، رنگ مفهومــی ندارد، 
رنگی تغییر نمی‌کند. خبری از نارنجی و زردِ پاییز و برگ‌های 
کلیــپ  گــر  خشــکیده و قهــوه‌ای، یــا ســبزِ بهــاری نیســت. ا
جدیدی بــرای آن تلویزیونک‌های جاخوش‌کــرده بر دیواره 
که هیچ؛ وگرنه سال به دوازده ماه،  گن‌ها ساختند  درونی وا
که به  نه چیزی ساخته می‌شود و نه رنگی عوض. تابه‌حال 
چشــم من این‌طور آمده اســت: ســرعت تغییرات در فضای 
گویی تونل ســیاه متــرو، ســیاه‌چاله‌ای  متــرو پاییــن اســت، 
که زمان را کش‌وقوس می‌دهد. اندک تغییرات  عظیم است 
خ می‌دهد.  هــم در نقطه‌ای معیــن و از پیش تعریف‌شــده ر
کــه چشــم انتظارش را می‌کشــد،  تغییــر در همــان نقطــه‌ای 
گهان«  متولد می‌شــود و این تولد مصادف اســت با مرگ »نا
و بــه دنبال آن مرگِ »هیجان« برخاســته از رخدادِ تغییراتی 
که ذهن، انتظارش را نداشته است. اما آن بالا در عرض یک 
کتاب‌فروشــی به مانتوفروشــی تغییر  چشــم‌برهم‌زدن مغازه 
ماهیــت می‌دهد. چهاربــاغ را در نظر آورید؛ فســت‌فودی‌ها 
کافه‌ها روزبه‌روز بیشــتر می‌شــود، ویترین و نمای مغازه‌ها  و 
نونوار می‌شــود و این تب‌وتاب به‌قدری سریع و در مقیاسی 
کــم  بــرای رصــد آن  کــه دو چشــم  اتفــاق می‌افتــد  وســیع 
اســت. هــرروز چشــمانت خَلائــی را در خــود حــس می‌کنــد، 
کــه ادامــه دهد پی به تخریب ســاختمانی  کنجــکاوی‌اش را 
کورکننده تابلوی ســردر  کــه تا همین دیــروز نورهای  می‌بــرد 

آن تا شعاع دوسه‌متری جلوی ویترینش را روشن می‌کرد.

کمی متفاوت اســت. همه‌چیز حســاب و  زیــرِ زمیــن اوضاع 
گهان« معنایی  کاسته است. »نا کار  کتاب دارد و این از مزه 
نــدارد و هیجــان غــرق در یکنواختی دســت‌وپا می‌زند. این 
گهان و آن یکنواختی، شــاخصه‌های یک مهندســی  قتلِ نا
که من آن‌را برای شهر سرزنش  محض اســت. مهندسی‌ای 
می‌کنم. شــهر یک اتفاق است؛ اتفاقی بزرگ با مجموعه‌ای 
کــه در نهایت آن  از عوامــل اتفاق‌زای انســانی و غیرانســانی 
را بــه سیســتمی پیچیــده و البتــه هیجان‌انگیــز و غیرقابــل 
پیش‌بینــی تبدیــل می‌کنــد. مادامی شــهر من را بــه حضور 
گر شــهر تغییری  که ‌پیش‌بینی‌ناپذیر باشــد. ا فرامی‌خوانــد 
کُنــد پیــش رود، ارتبــاط و تعامل من  گــر منجمــد و  نکنــد، ا
با شــهر به حداقل می‌رســد و این نقطه آغازین فرایند مرگ 
موجــودی عظیم‌الجثــه، به نام شــهر اســت. حــال می‌توان 
کــه چرا بســیاری در فضای مترو  به این پرســش پاســخ داد 
کتــاب ســرگرم می‌کنند و  یــا خوابشــان می‌بــرد یا خــود را بــا 
تعاملشــان بــا خــودِ فضــای مترو حداقل اســت؟ پاســخش 
این اســت: مترو عــاری از هرگونه »تراوش پیش‌بینی‌نشــده 
کثر خواب  اطلاعات« است، حداقل تعامل و در نتیجه حدا
و چشــم برهم‌گذاشتن در فاصله‌های زمانی سپری‌شده در 

گن‌های مترو. وا
دنیــای پیش‌بینی‌شــده متــرو یــک خوبــی بــزرگ دارد و آن 
که جز با شــهر ارضا نخواهد شــد،  دامن‌زدن به ولعی اســت 
با ســرعتِ پایینِ تغییرات و یکدســتی فضای زیرِ شهر، نگاهِ‌ 
گن بالا نمی‌رود، زمان  زیــادی، از در و دیوار شیشــه‌های وا
که شکار  زیادی در تاریکی ســپری می‌شــود. بازتابی نیست 
گوشــه‌ای  گن،  چشــمان مســافران شــود. هــر نگاهــی در وا
شنیده‌شــدن  محــض  بــه  امــا  می‌کنــد.  کــز  و  می‌نشــیند 
گریز نگاه  صدای زنگ و بازشــدن در‌های متــرو، پا بر قدرت 
می‌افزایــد و دسته‌دســته، نگاه‌هــا چــون تــوده‌ای عظیــم از 
مســافران بــه بیــرون می‌گریزنــد و ولعشــان را بــا پیاده‌روها، 
ویتریــن مغازه‌هــا، آدم‌هــای شــهر و جاخالی‌هــای جدیــد 
ارضــا می‌کننــد. هــر بازســازی و بازشــکل‌گیری تصویرِ شــهر، 
کمی  که  طعمــه‌ای جدید برای دیدگانی به حســاب می‌آید 

کمین نشسته بود. گن‌های مترو به  پیش‌تر در وا

ݑــــیݡ ݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ پاورٯݧ
مترونامه مجموعه یادداشت‌هایی 

است درباره متروی اصفهان که 
نویسنده در آن، متــــــرو و تمام 
متعلقات آن، از تجهیــــزات و 

فضاهای وابسته گرفته تا آدم‌هایش 
را موردتوجـــه قــرار می‌دهد و حاصل 

 بـــــرداشت‌های شخصی‌اش 
را ثبــت می‌کند.

عباس کیانی آن پایین همه چیز حساب شده است...  
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آزادی به قیمت مرگ
کشــور وحیده ماهری کتاب‌هــا و مطالبــی دربــاره  در ســال‌های اخیــر، خوانــدن 

کره‌شمالی برای خیلی‌ها به مسئله‌ای هیجان‌انگیز تبدیل شده 
است. اینکه چرا این کشور همچون کشورهای دیگر جهان با بقیه 
ارتباط ندارد و حکومتی که بر سر مردمانش است چگونه توانسته 
کم باشــد و... پرســش‌هایی است که پاسخش  تا الان بر آن‌ها حا
کتاب‌های زیادی نوشــته  تقریبا مشــخص نیســت. در این بــاره، 
شــده و تحلیل‌هــای مختلفــی ذیل آن بیان شــده؛ ولــی موضوع 
کــه از صحت‌وســقم قطعــی این مطالــب اطلاع  مهــم این اســت 

زیادی در دست نیست.
کتابی اســت که شرح‌حال زندگی  »هزاران فرســنگ تا آزادی« نام 
که برای رسیدن به  مادری همراه با دو دخترش را مطرح می‌کند 
آزادی و حفظ جان خود، مسیر بسیار سخت و طاقت‌فرسایی را 

آغاز کردند و در نهایت به موفقیت رسیدند.
کــه باعث شــد دختر  ایــن زندگــی غیرعــادی و ســخت آن‌هــا بــود 

خانواده در آستانه دوازده‌سالگی وصیت‌نامه خود را بنویسد!
که چنــد روزی از خانه بیرون می‌رود تا بتواند برای  مــادر خانواده 
که  کند؛ نه‌تنها موفق نمی‌شود  بچه‌ها غذایی برای خوردن پیدا 

به اتفاقاتی ناراحت‌کننده هم برمی‌خورد.
دختــر کوچک با ناامیدی بســیار، با شــکم خالی و دلــی نگران در 
وصیت‌نامــه‌اش می‌نویســد: »مامــان منتظــرت بودم. شــش روز 
منتظــرت بــودم. احســاس می‌کنم بــه‌زودی می‌میرم. چــرا هنوز 

برنگشته‌ای؟«
وقتی مادر برمی‌گردد، نتوانسته برای بچه‌ها غذایی تهیه کند.

کنند! تصمیمی  کشــور فــرار  تــا اینکه هر ســه تصمیم می‌گیرند از 
بسیار سخت که قطعا برای آن‌ها از زندگی در چنین وضعیتی بهتر 
که از  گرفتند  کش‌وقوس‌های فراوان بالاخره تصمیم  بود. پس از 

راه رودخانه از کشور فرار کنند و به چین بروند.
گذاشــتند. حــالا در  بــا مشــقت فــراوان ایــن مرحله را پشــت ســر 

گویا زندگی سر سازگاری با آن‌ها نداشت؛  کشوری دیگر بودند؛ اما 
کــه چیــزی از  کشــوری  گرســنه و  تنهــا در  ســه انســان خســته، 

مردمانش نمی‌دانستند.
»همیشــه این روزهــا را به‌عنــوان غمگین‌ترین روزهــای زندگی‌ام 
به‌خاطر می‌آورم. باران به‌شدت می‌بارید. نمی‌دانستیم باید کجا 

برویم تا بخوابیم. پر از دلتنگی بودم.«
و  کردنــد، به‌خاطــر وضعیــت  پیــدا  را  اقــوام خــود  حتــی وقتــی 
کند و حتی  کمک  موقعیتشان هیچ‌کس راضی نمی‌شد به آن‌ها 
که برای ســیرکردن شکمشــان مجبور شــدند  کار به جایی رســید 

دزدی کنند.
این داســتان یا بهتر بگوییم رنج‌نامه واقعی، چنان جذاب است 
کــه هــر لحظــه مخاطب رابــه دنبــال خــود می‌کشــاند؛ تاجایی‌که 
احســاس می‌کند از خواندنش سیر نمی‌شود و مدام دوست دارد 

خواندن را ادامه دهد.
سرگذشت این خانواده بسیار تلخ و ناراحت‌کننده است؛ ولی این 
که برای آن برنامه‌ریزی  که برای رسیدن به راهی  نوید را می‌دهد 

کردیم، باید تا سرحد توان تلاش و کوشش کنیم.
اینکــه فردی بــرای آزادی، رســیدن به هدف، فــرار از مرگ و حتی 
رســیدن بــه غــذا این‌طــور خــودش را بــه آب و آتــش بزند، بســیار 

عجیب و گاه باورنکردنی می‌شود.
کنون بیشتر از بیست سال دارد  سال‌ها بعد این دختر کوچک که ا
و بالاخره موفق شده از کشورش فرار کند، در توصیف کره‌جنوبی، 
این وطن تازه‌اش، چنین می‌نویسد: »گاهی اوقات زندگی در اینجا 
باوجــود باران‌های ســنگین ماه ژوئیه یــا اجاره‌بهــای آپارتمان‌ها 
که ســاعت‌ها طول  کــه ســر به فلــک می‌کشــد و ترافیک ســنگین 
می‌کشد، سخت می‌شود. با این‌حال، زندگی در اینجا نشاط دارد 
و بسیار راحت است. اینترنت پرسرعت همه‌جا در دسترس است؛ 
گوشــه خیابان در  که جالب و ســرگرم‌کننده اســت و در هر  چیزی 

شب و روز می‌توانید از آن استفاده کنید.«

آن‌هــا همیشــه جنگیدن بــرای زندگی‌شــان بدبختی‌شان بی‌خبرند؛ زیرا اولین اولویت بزرگ اســت؛  جایی که بازداشت‌شــدگان از فهمیــده‌ام کــه کشــور مــا در واقــع زندانــی کــه آن‌ها هــم مثــل مــن فــرار کرده‌انــد. حالا سئول، اغلب درباره پناهندگانی می‌شنوی می‌دانســتم که مــردم ناپدید می‌شــوند. در روحم از ایــن اردوگاه‌ها خبر نداشــت؛ فقط وقتی در کره‌شمالی زندگی می‌کردم، حتی حداقل 150 هزار زندانی به آرامی می‌میرند. کار در کشورم شنیدم، جایی که همین حالا در ســئول، درباره اردوگاه‌های وحشــتناک برشی از کتاب
بوده است.
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شــرلوک هولمز یکی از چهره‌های شناخته‌شــده داستانی است. 
که از او شده، متناسب با زمان  علاوه بر اقتباس‌های مستقیمی 
در قالب شخصیت‌های متفاوت )مثل دکتر هاوس عجیب‌غریب 
کــرده اســت. ایــن بــار اما  و نابغــه( در فیلم‌هــا و ســریال‌ها ظهــور 
که به عنوان  شــرلوک هولمــز را در قامت دختــری نوجوان )انــولا( 
که  کوچک شــرلوک معرفی می‌شود، می‌بینیم. خواهری  خواهر 
به نظر می‌رسد نبوغ ارثی خانواده در او نیز شکوفا شده و حتی در 
گشودن رازهای سربه‌مهر از برادر افسانه‌ای‌ خود هم جلو می‌زند. 
که زن‌بودن و حتی ســال‌خورده‌بودنش در  برخلاف خانم مارپل 
گاهی عناصری کلیدی‌اند،  برخی از داستان‌ها و سازوکارهای کارآ
کارکردی جــز دادن رنگ‌وبویی تازه به یک  زن‌بــودن انــولا هولمز 
شــخصیت شناخته‌شــده قدیمی ندارد. خلق شــخصیت‌هایی 
که برای  مثل انولا ادای دینی اســت به زنان در ادبیات و ســینما 
ســال‌های زیــادی تنهــا در نقش‌هــای مکمل حضور داشــته‌اند. 
در راســتای ایــن هــدف، حتــی فیلم‌ســاز مجبــور شــده تاریــخ را 
کــه البته این امــر به‌خودی‌خــود ایرادی نــدارد؛  کنــد  دســتکاری 
کــه ما آرزویشــان را  کــه داســتان‌ها می‌تواننــد تاریخی باشــند  چرا
گاهــی می‌تواند نقض غرض باشــد.  داریــم. امــا این دســت‌کاری 
انــولا از دنــده چپ شــرلوک خلق شــده اســت و در نســبتش با او 
شناخته می‌شود و گرچه دیدن دختر جوان جذاب بی‌پروایی که 
البته باهوش هم هســت، می‌تواند لذت‌بخش باشد، به‌جزاین، 
بــا وجــود اصرار و اشــاره‌های فیلم، بســیار محتاط اســت و حرف 

گفتــن نــدارد. با وجود خلق شــخصیت  بیشــتری برای 
جذاب مادر انولا که به نظر می‌رسد یک فمینیست 

دوآتشــه اســت، فیلــم موضــع خــود را در قبــال او 
مشــخص نمی‌کند. به‌نوعی وضعیتی بلاتکلیف 
را انتخاب می‌کند تا دل همه موافقان و مخالفان 

فمینیســم را به دســت آورده باشد. حتی پیام‌هایی 
کــه فیلم می‌دهد مخاطب را ســردرگم می‌کنــد. مثلا اینکه 

گفته  کمی ســن می‌تواند به  انــولای نوجــوان به خاطر فیزیــک و 
کند پوششــش را تغییــر دهد، چه  گاه احســاس نیاز  خــودش هر 
وجهــی از شــخصیت او و توانایی‌هایــش را آشــکار می‌کنــد؟ و چه 
نتیجه‌ای جز شــرمندگی از فیزیک زنانه، برای مخاطب نوجوانی 

که نمی‌توان این‌چنین خود را پنهان کند دارد؟!
پیتر دبروج، منتقــد ورایتی فیلم را چنین توصیف می‌کند: »انولا 
هولمز فیلمی ویکتوریایی است که در آن هرگز صدای فنجان‌های 
ایــن  می‌رســد  نظــر  بــه  باوجودایــن،  نمی‌شــنویم.«  را  چــای 
فنجان‌هــای چای در ســکوت همچنــان روی رف‌ها خودنمایی 

می‌کنند.
انولا هولمز اقتباسی است از کتاب اول مجموعه‌ای نوشته نانسی 
اسپرینگر و به کارگردانی هری بردبیر که ما او را با سریال‌هایی مثل 
»فیلیبگ« و »کشــتنِ ایو« می‌شناســیم. این فیلم بیــش از آنکه 
کشــتنِ ایو ســاخته  ادامه‌دهنــده راه فیلیبــگ باشــد، بــا رویکرد 
شــده اســت. فیلیبگ به لحاظ ســاختاری بســیار جلوتر از دو اثر 
کرد، نحوه اســتفاده  که می‌توان  اســت. ســاده‌ترین مقایســه‌ای 
از فلش‌بــک و عنصــر فاصله‌گــذاری اســت. این عناصر در ســریال 
فیلیبگ کارکردی زیبایی‌شناسانه دارند، اما در انولا، صرفا در حد 
بازیگوشی‌های تکنیکی باقی می‌مانند. اینجاست که نقش فیبی 
والر-بریج، بازیگر و نویســنده فیلیبگ، بیشــتر به چشــم می‌آید. 
بی‌پروایی جسورانه و آزاردهنده شخصیت فیلیبگ با بی‌پروایی 
روتوش‌شــده و تر و تمیز و هالیوودی انولا بســیار متفاوت اســت. 
شــاید نشــانه‌هایی از شــخصیت فیلیبــگ را بتــوان در مــادر انولا 
که حتی خود انولا در مواجهه با آن  یافت تا خود انولا. شجاعتی 
)در صحنه یافتن انبار مواد منفجره( انگار که سرخورده می‌شود.

کشــن و  کمــی ا انــولا هولمــز از هــر ژانــری چیــزی در خــود دارد. 
ماجراجویــی، طنــز، رمــز و راز و در نهایــت داســتانی عاشــقانه، بــا 

سرنخ‌هایی که راه را برای ادامه ماجرا باز می‌گذارد.

رازهای خواهر شرلوک
حدیث متقی  مروری بر فیلم انولا هولمز 

سال انتشار: 2020
کشور: انگلیس محصول 

کارگردان: هری بردبیر
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یگانه محسنی‌پویا

مسئله معنا 
و مصائب 
مربوط آن

گاهی انســان در قســمت‌های  عصــر مدرن را عصر رشــد فکری و آ
مختلف زندگی‌اش می‌دانند. مدرنیته با سودای آزادی، انتخاب 
و اختیار در دویســت ســال اخیر، بیش از همه دوران‌ها، بشر را به 
کــرد. رفته‌رفته اما  کاملا مختار و متفکر معرفی  عنــوان موجــودی 
گویی ســرعت پیشــرفت معنوی انسان‌ها به‌ســرعت مادی‌شان 
نرسید و انسان مدرن دچار مسئله معنا شد؛ معنا و مفهومی برای 

زندگی، هم در جز و هم در کل.
گیلتون، نظریه‌پرداز اجتماعی  کتاب »معنای زندگی« نوشته ‌تری ا

که در ســال 1396 نشــر بان آن را منتشــر  و ادبی بریتانیایی اســت 
کرده است. نگاه انتقادی او به تمام ابعاد و مفاهیم جهانی، او را در 
دسته متفکران تأثیرگذار و عمیقی که همیشه حرف تازه‌ای برای 
کارشناسانه  گفتن دارند، جای داده است. ترجمه دقیق، روان و 
کتــاب را بــه یک منبــع جــذاب بــرای مطالعه  عبــاس مخبــر هــم 
همــه افــراد تبدیل کرده اســت. ایگلتون که می‌تــوان لقب یکی از 
بزرگ‌ترین و باهوش‌ترین متفکران و فیلسوفان دوران معاصر را به 
او داد، در این اثر خود به کاوش درباره مسئله معنا در ابعاد فردی 
و اجتماعی پرداخته است. کتاب از چهار فصل تشکیل شده و در 

124صفحه چاپ و پخش شده است.
کتاب، داعیۀ دادن جواب قطعی به این ســؤال  ایگلتــون در ایــن 
سخت و بزرگ را ندارد؛ سؤالی که سابقه‌ای به اندازه تاریخ هبوط 
انســان دوپــا روی زمین دارد. او دربــاره انتخاب این موضوع برای 
که در قلمرو  کرده‌ام با موضوعی  کتاب خود می‌گوید: »من ســعی 
کنم و  فرهیختگان قرار دارد در حد امکان سبک و روشن برخورد 

درعین‌حال آن را جدی بگیرم.«
کتاب برای شما  که بعد از خواندن این  و این دقیقا اتفاقی است 
رخ می‌دهد. شما جواب قطعی برای سؤال ابدی و ازلی »معنای 
زندگی چیســت؟« پیدا نمی‌کنیــد؛ اما بینش و نگاهــی هموارتر و 
دقیق‌تر برای ادامه مســیر به دســت می‌آورید. منصفانه‌بودن نثر 
ایگلتون و توجه او به ظرایف زندگی در عصر حاضر، از زاویه دیگری 
به این ســؤال همیشــگی و مهم نگاه می‌کند و سعی می‌کند آن را 

پاسخ دهد.
ایگلتــون با نگاهی تاریخی و سلســه‌مراتب‌وار در فصل اول شــرح 
که در طول تاریخ  مختصری از پرســش‌ها و پاســخ‌های مختلفی 
حول محور این سؤال بنیادین به وجود آمده‌اند، می‌دهد. سپس 
در فصل دوم به »مسئله معنا« و هجمه به‌وجودآمده درباره آن در 
عصر مدرنیته برای انســان‌های مدرن می‌پردازد. او در این فصل 
گاهانه طراحی نشــده باشــد و تلاشــی  می‌نویســد: »شــاید عالم آ
هم نکند تا پیامی را به ما برســاند، اما عرصه آشــوب هم نیســت. 
به‌عکس، قوانین بنیادی آن نوعی زیبایی، تقارن و صرفه‌جویی را 
به نمایش می‌گذارند که می‌تواند اشک دانشمندان را دربیاورد.«

 او ســرانجام در فصل ســوم، »کســوف معنا« به عصر پسامدرنیته 
می‌رســد. در عصــر پســامدرن، معنــا از مفهــوم تهی می‌شــود؛ اما 
نیــاز بــه آن همچنــان باقــی اســت. در این فصل بــا مــرور ادبیات 
پست‌مدرن، مفهوم معنا را در این عصر شرح می‌دهد. در قسمتی 
از این فصل می‌نویسد: »معنا یک فرایند همواره پایان‌نایافته نیز 
هست، نوعی حرکت از یک نشانه به نشانه‌ای دیگر، بدون ترس 

یا امید بسته‌شدن.«
 او در هــر فصــل بــا بیــان ســاده، روشــن و روان خــود دربــاره نحوه 
مواجهــه متفکــران هــر دوره بــا ایــن ســؤال بی‌مــکان و بی‌زمــان، 
توضیح می‌دهد. کتاب به کمک مثال‌های متنوع و روزمره‌ای که 
از زندگی افراد می‌آورد، توأمان که اثری جدی و قابل تأملی است، 
کرده و معنــای زندگــی را در بطن خود  خواننــده را بــا خود همــراه 

زندگی مورد پرسش قرار می‌دهد.
که  ایگلتون در فصل آخر با عنوان »آیا زندگی همان چیزی اســت 
می‌ســازیدش؟« مشــغول جمع‌بنــدی نظریات خــود، خوانده‌ها 
و نوشــته‌هایش می‌شــود. شــاید بتوان فصل آخر را جذاب‌ترین و 
که ایگلتون به طرح  کتاب دانست. جایی  کامل‌ترین بخش این 

نظریات شخصی خودش درباره معنای زندگی می‌پردازد.

مروری بر کتاب معنای زندگی

فشردگی زندگی است.حــد معینــی از کیفیــت، عمیــق، فراوانــی و امری ارزشمند بدل می‌کند. می‌توان گفت نیست، بلکه چیزی است که زیســتن را به بلکه اخلاقی اســت. چیزی جــدا از زندگی اســت. ایــن پرســش ماوراطبیعی نیســت، نیســت، بلکــه زیســتن بــه شــیوه‌ای معین معنــای زندگــی راه حلی برای یک مســئله  برشی از کتاب
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گــوش می‌کنیــد.« در ایــن شــماره، بــه ســراغ  »بــه رادیــو دیــو 
گویــی یک مهمانــی تمام‌عیار اســت در  که  پادکســتی رفتــه‌ام 
گروه رادیــو در توصیف این پــروژه می‌گویند  ســفر بــه دور دنیا. 
کلاژی از  که بــا  »مجلــه‌ای شــنیداری فرهنگــی و هنری اســت 
ادبیات و موسیقی به سفری خیال‌پردازانه و جست‌وجوگرانه 
گــروه میلــی بــه معرفــی اعضــای خود نــدارد.  می‌رویــم.« ایــن 
گویندگان اصلی، با  کــه در اجرای زنده یکی از اپیزودها،  تاآنجا
نقابی از دیوها درصحنه ظاهر شــدند؛ اما از فرایند قســمت‌ها 
که اعضایــی علاقه‌مند بــه حوزه‌های ســفر،  می‌تــوان فهمیــد 
فرهنــگ، موســیقی و ادبیــات، تولید این پادکســت را بر عهده 
دارند و ایده آغاز آن به گفته خودشان، در آبان 93 از پیاده‌روی 

طولانی در جنگل‌های بهشهر شکل‌گرفته است.
هــر یــک از قســمت‌های ایــن پادکســت ســفری اســت به یک 
کند.  کــه هرلحظــه می‌تواند شــما را غافلگیــر  گســتره فرهنگــی 
کــه یــک »جرعــه چــای در صحــرای آفریقــا« دور آتــش  زمانــی 
گــوش می‌دهید،  بــا قبیلــه طــوارق می‌نوشــید و به موســیقی 
می‌توانید برای جشــن ســیب‌زمینی تازه برنامــه بریزید. وقتی 
گهان  با »دیدار در حلب«، اشــک در چشــمانتان حلقه زده، نا
کسی  صدای ترومپت ابراهیم مألوف شما را مسحور می‌کند و 
در پس‌زمینــه برایتان شــعری از انور ســلمان می‌خواند: مردم 
چشم‌های تو زندان را نمی‌شناسند. در ساحل دریای زیبای 
آبــی نشســته‌اند، تازیانه نمی‌خورند، اعدام نمی‌شــوند. مردم 
چشــم‌های تو تنها یک دین‌دارند و بــه آن ایمان دارند. وطن 
من چشــم‌های توست... »فردا آســمان رشت بارانی است« و 
کــه با شــنیدن درددل‌هــای بیژن نجدی با شــیخ‌زاهد  زمانــی 
گیلانی، غرق می‌شوید در یاد بوی شالیزارهای برنج و باغ‌های 
چای و کلوچه، مردمان محلی با فولکلورهای گیلکی دورتان را 
می‌گیرند و احمد عاشورپور برایتان می‌خواند. میانۀ عیشتان 
می‌بینید نشسته‌اید سر یک کلاس آشپزی و مزه غذای گیلکی 
کــه غم بمباران  می‌پیچــد زیــر دندانتان. در ادامه ســفر زمانی 
شیمیایی حلبچه، لبخند روی لبتان را محو می‌کند، جادوی 
کــردی غم را به اشــک بدل می‌کند تــا قلبتان از هم  موســیقی 
گروه شــمس و شــهرام ناظری  کامکارها،  گــروه  نپاشــد. نــوای 
تســلی می‌شــود بر دردهای این خطه بر دلتان. لالایی مظهر 

که در  کرد ســنندجی، به‌مثابه مادری است  خالقی، خواننده 
غــم ازدســت‌دادن عزیزانــش در جنــگ مویه ســر می‌دهد و ما 
کلهر،  کیهــان  کمانچه  را در ایــن غــم شــریک می‌کند. صــدای 
کبر مرادی با یادآوری آنچه  نواهای جهانبخش رستمی و علی‌ا
کولبــران از رنج دنیا بر جان می‌پذیرند، غمی بر دل می‌نشــاند 
که  ماندگار و فراموش‌ناشــدنی. باوجود این غم عمیق، زمانی 
کوه‌هــا و دشــت‌ها به گوش می‌رســد و  صــدای تنبــور از میانــه 
کرد را به یاد می‌آورد، بی‌گمان می‌توان  گرمای مردمان  رنگ و 

گفت »به بهشت می‌ماند هورامان.«
گســتره‌های فرهنگــی، بــا بعضی قســمت‌ها  کنــار ســفر بــه  در 
کــه به  کــرد بــه درون؛ مثــل چنــد قســمت آخر  می‌شــود ســفر 
ترس‌هــای وجــودی انســان‌ها ازجملــه دلیل زندگــی، تنهایی 
و مــرگ پرداختــه شــده اســت. بــا شــنیدن نامه‌هــای آدم‌هــا 
کرد به انتهای دوست‌داشتن. یا  برای یکدیگر، می‌شــود ســفر 
گفت  کــه در دفــاع از طبیعــت مه‌لقا ملاح می‌گویــد: »باید  آنجا
می‌توانیم نجات بدهیم طبیعت را، ســفر به سرزمین آرزوها و 

امید است.«
شــما می‌توانیــد بــا موضــوع موردعلاقه‌تــان در قســمت‌های 
کنیــد. خواهید دید  رادیــو دیــو شــنیدن این پادکســت را آغــاز 
که چگونه قســمت به قســمت با آن هم‌ســفر خواهید شد. در 
هــر قســمت دربــاره فرهنــگ آن منطقــه خواهیــد آموخــت. با 
کمتر نامی از آن‌ها شــنیده‌اید آشــنا می‌شــوید و  که  آدم‌هایــی 
که در طول قســمت‌ها  کتــاب و فیلــم  تکه‌هایــی از موســیقی، 
می‌شــنوید، چنــان میــل به شــنیدن، خوانــدن و دیــدن را در 
کامل  که پس از آن به دنبال قســمت‌های  شــما بیدار می‌کند 
استفاده‌شده در هر اپیزود خواهید رفت. همچنین می‌توانید 
مهمــان یکــی از قســمت‌های ایــن رادیو باشــید و بــا خواندن 
قطعه‌ای، خاطره و تجربه‌ای دل‌نشــین بــرای خود رقم بزنید 

»و... خدا نگهدار.«

سفری به خیال
زهرا بهرامی  مروری بر پادکست رادیو دیو 
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نوش‌داروی 
حواس‌پرتی‌های امروز

ویدا کوهی

شاید برای شما هم پیش‌آمده باشد که برای کاری سراغ تلفنتان 
گاه ســر از شــبکه‌های اجتماعــی درآورده‌اید  رفته‌ایــد؛ امــا ناخودآ
کرده‌اید برای  گذرانده‌ایــد و اصلا فرامــوش  و مدت‌هــا در آن‌وقــت 
چه‌کاری ســراغ تلفنتــان آمده بودیــد. در روزگاری به ســر می‌بریم 
کارهــا و برنامه‌ریــزی از هــر زمان دیگری ســخت‌تر  کــه تمرکــز روی 
شــده اســت. انواع و اقســام فناوری‌ها و برنامه‌های مختلف ما را 
احاطه کرده‌اند و بدون آنکه بفهمیم، وقتمان را از ما می‌دزدند؛ از 
تلفن‌های هوشمند بگیرید تا انواع گجت‌ها و تلویزیون و رادیو که 
سال‌هاست وارد زندگی‌هایمان شده‌اند. نیر ایال نویسنده کتابی 
کنم، معتقد اســت شــرکت‌های بزرگ  که می‌خواهم آن را معرفی 
بامطالعــه دقیق روان انســان دســت بــه طراحی محصولاتشــان 
می‌زنند و هدف آن‌ها دقیقا همین وابســتگی به محصولاتشــان 
گاهانه سراغ استفاده از  است. با وجود این استراتژی، ما هم باید آ

این محصولات برویم.
کتاب »ذهن حواس‌جمع« را با ســابقه ســال‌ها تحقیق  نیــر ایــال 
که حواسمان را  درباره روان‌شناســی نهفته در پس فناوری‌هایی 
کنــد بتوانیم مدیریت  پرت می‌کنند نوشــته اســت تا به ما کمک 
زمانمــان را خودمــان در دســت بگیریــم و اســیر حواس‌پرتی‌های 
مــدل  یــک  کتــاب  ایــن  در  او  نشــویم.  اطرافمــان  بی‌شــمار 
چهارمرحلــه‌ای برای غلبه بر حواس‌پرتــی ارائه می‌کند. او معتقد 
اســت در مرحلــه اول، بایــد محرک‌هــای درونــی حواس‌پرتــی را 
گذرانــدن زیاد  گاهــی علت وقت  کنید؛ زیــرا به‌عنوان‌مثال،  مهــار 
در شــبکه‌های اجتماعی فرار از رنج یا احســاس بدِ دیگری است. 
مرحله دوم به دست‌گرفتن افسار محرک‌های بیرونی حواس‌پرتی 
است. محرک‌های بیرونی فقط به دینگ‌دینگ موبایل محدود 
کابینت یا یــک همکار پرحرف  نمی‌شــود حتــی کلوچه‌های توی 
می‌توانند محرکی برای حواس‌پرتی شــما باشند. در مرحله سوم 
باید برای حواس‌جمعی زمان بگذارید. برنامه مشــخص برای هر 

کاری داشته باشید و محرک‌های حواس‌پرتی را مسدود کنید و در 
مرحله آخر با توافق‌ها جلوی حواس‌پرتی را بگیرید. توافق‌ها راهی 
اثبات‌شده برای مهار خودمان‌اند و تضمین می‌کنند به حرفمان 

عمل کنیم.
کتاب هم به مشــکل حواس‌پرتی  در ادامه فصل‌های مجزایی از 
کار، تربیت بچه‌های حواس‌جمع و روابط حواس‌جمع  در محل 
کاربردی هستند. تمام پدر  می‌پردازد. این فصل‌ها هم به‌شدت 
و مادرهــای امــروزی نگــران اســتفاده بیش‌ازحــد بچه‌هایشــان از 
فناوری‌های جدید هســتند. بازی‌ها و انیمیشن‌ها و شبکه‌های 
کودکان و نوجوانان را هم تهدید می‌کند. بخش  اجتماعــی آینده 
ششم کتاب ذهن حواس‌جمع به‌خوبی به این موضوع پرداخته 
است و علت استفاده بیش‌ازحد بچه‌ها و راه‌های مواجهه والدین 

با آن را توضیح می‌دهد.
با این اوصاف، به نظر می‌رسد کتاب »ذهن حواس‌جمع« همان 
کــه می‌تواند نوش‌داروی زندگــی دیجیتالی امروز ما  چیزی اســت 
باشد. راهکاری برای جمع‌های خانوادگی و دوستانه‌ای که همه 
که با خمیازه و  کاری  سرشــان در تلفن‌هایشــان اســت. جلســات 
بالاپایین‌کردن یواشکی شبکه‌های اجتماعی می‌گذرد. بچه‌هایی 
که کودکی‌شان را به‌جای بازی با هم‌سالانشان و تجربه‌کردن دنیا 
در بازی‌های موبایلی می‌گذرانند و پدر و مادرهایی که لحظه‌های 
کوتاه کودکی فرزندشان را به‌جای بازی‌کردن با آن‌ها به چرخیدن 
کتاب، در  گرام می‌گذراننــد. به قول نیر ایال، نویســنده  در اینســتا
آینده دو نوع انسان در دنیا وجود دارند: کسانی که اجازه می‌دهند 
کنند و به آن‌ها زور بگویند و  کنترل  دیگران توجه و زندگی‌شان را 

کسانی که باافتخار خودشان را »حواس‌جمع« می‌دانند.
کتاب »ذهن حواس‌جمع« را انتشارات آموخته در سال ۱۳۹۹ در 
۲۷۶ صفحه و با ترجمه فاطمه علی پور تنگسیری روانه بازار کرده 

است.

مروری بر کتاب »ذهن حواس‌جمع«

سرکش را به دست گرفته و رامشان کنید.شما کمک‌ می‌کنند تا افســار این اسب‌های داشــته باشــیم؟ راهکارهــای ایــن کتــاب به مختلف اولویت‌بندی کنیم و تمرکز بیشتری چطور می‌توانیــم زمانمان را بــرای کارهای ما نشــئت می‌گیرنــد یــا محیــط اطرافمان؟ می‌کشند. اما آیا این حواس‌پرتی‌ها از درون که زندگی ما را با خود به هر سو که بخواهند حواس‌پرتی‌ها مانند اسب سرکشی هستند برشی از کتاب
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کر در ژانر ماجراجویی،  انیمیشن روح یکی از جدیدترین آثار پیتر دا
کارگردان،  کــر،  تخیلــی، فانتزی، کمدی و موزیکال اســت. پیتر دا
کنــون دو جایزه  فیلم‌نامــه نویــس و صداپیشــه انیمیشــن روح تا
اســکار، پنــج جایــزه آنی، یک بفتــا و یک جایزه فیلم هوچــی را در 
کارنامــه خــود دارد. او پیــش از ایــن انیمیشــن‌های معــروف بالا، 
کر  کرده است. پیتر دا کارگردانی  درون و بیرون و شرکت هیولاها را 
از مدیران ارشد استدیو انیمیشن پیکسار )متشکل از متخصصان 
کنون زیرمجموعه شرکت  که ا و دانشمندان علوم رایانه‌ای( بوده 
کرونا تصمیم  والــت دیزنی اســت. این شــرکت بــه خاطر بیمــاری 
گرفت انیمیشــن روح را به صورت دیجیتالی در ســرویس اســتریم 
دیزنــی پلاس بــرای مشــترکان خود به نمایــش دربیــاورد. این اثر 
کثر آن‌ها مثبت  کنون نقدهای مختلفی دریافت کرده است که ا تا
و رو به بالا بوده‌اند و در ارزیابی‌ها امتیازهای خوبی از منتقدان و 

گران دریافت کرده است. تماشا
گــروه موســیقی مدرســه و عاشــق  گاردنــر پیانیســت، معلــم  جــو 
 موســیقی جاز اســت. پدرش نیز نوازنده موســیقی جاز بوده و جو  
کــه در لحظاتــی از اجــرای  کودکــی بــا مشــاهده نوازندگــی پــدر  از 
موســیقی از خــود بیخــود می‌شــده بــه نوازندگی علاقه‌مند شــده 
کــه داســتان فیلــم در آن می‌گــذرد، اتفاقــات  اســت. امــا در روزی 
که شــغل دائمی در  متعــددی بــرای جو می‌افتد. در همان روزی 
مدرسه به او پیشنهاد شده، به آرزوی دیرینه‌اش می‌رسد و برای 
گروه موســیقی جاز دوروتــی ویلیامز که نوازنده  نوازندگــی پیانو در 
فوق‌العاده‌ای اســت انتخاب می‌شــود. اما قبل از اولین اجرا و در 
که به خاطر اقبــال پیش‌آماده در زندگی‌اش در پوســت  شــرایطی 
کمــا مــی‌رود. از اینجای  خــود نمی‌گنجــد، زمیــن می‌خــورد و بــه 
کره زمین می‌بینیم.  داســتان روح او را در دنیای دیگری خارج از 

جو گاردنر در میان دیگر مردگان راهی دنیای پس از مرگ می‌شود 
و بــه ســمت نور می‌رود. امــا جو مرگ را نمی‌پذیرد، مســیر مرگ را 
برعکس می‌دود و اشتباهی به دنیای بزرگ قبل از زندگی می‌رود. 
که زندگی  »نبایــد این‌جوری بشــه. من امروز نمی‌میرم. نــه وقتی 

تازه داره شروع می‌شه. من تو روز شانسم نمی‌میرم.«
انیمیشن روح اثری شادی‌بخش است که نگاهی فانتزی و شوخ 
به مرگ دارد و مفاهیم پیچیده و انتزاعی را از طریق شخصیت‌های 
خنده‌دار و ترسیم یک دنیای خیالی اما باورپذیر به شکلی ساده 
مطــرح می‌کنــد. ضمــن طرح مباحــث عمیق فلســفی، لحظاتی 
مفرح خلق می‌کند و امید به زندگی می‌آفریند. کشش داستانی، 
دقت در جزئیات و عناصر خلاقانه‌ای همچون شوخی با مشاهیر 
کــودکان و  تاریــخ و روح آن‌هــا ایــن فیلــم را به اثری مناســب برای 
بزرگســالان تبدیل کرده اســت. نمونه‌ای از این توجه به جزئیات 
خلق فضای شــهری نیویورک اســت با نمایــش دقیق خیابان‌ها 
کــه متناســب با احوال آشــفته و هراســان  و ازدحــام و شــلوغی‌ای 
که این انیمیشــن  شخصیت‌هاســت. دنیــای فانتــزی و جذابــی 
کشــش داســتانی، جاذبه بصری و موسیقی جاز از  خلق می‌کند، 
مهم‌ترین جذابیت‌های انیمیشــن جدید پیکسار است. نگاهی 
کــه بــه زندگی و معنــای آن دارد و درســی که می‌دهــد، هرچند در 
مضمون، تکراری اســت، در شــیوه بیان دل‌زدگی ایجاد نمی‌کند 
و زیبایــی زندگــی را که شــامل همه شــلوغی‌ها و نابهنجاری‌های 
کامی‌هــای درونــی اســت می‌ســتاید.  محیطــی و شکســت‌ها و نا
بــرای مخاطــب بزرگســال نــه در حد یک اثــر عمیق و شــگفت اما 
کــودکان و  خوش‌ســاخت و مفــرح می‌توانــد جذاب باشــد و برای 

نوجوانان سرگرم‌کننده و آموزنده است.

مرگ در روز شانس
فرناز گرجیان  مروری بر انیمیشن روح 

سال انتشار: 2020
کشور: آمریکا محصول 

8.2 :imdb امتیاز
رده سـنی: PG تماشـای ایـن فیلـم برای 

تمامی سـنین مناسـب است.
زمان: 100 دقیقه
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نیمه تاریک، 
نیمه روشن

حوری‌ناز انصاری

گرفتاری یا غم دچار می‌شــویم، زمــان جور دیگری  وقتــی بــه 
که احساس  کند، سخت و طاقت‌فرسا. طوری  طی می‌شود. 
می‌کنیــم دیگــر حــال مــا خــوب نمی‌شــود؛ دیگــر نمی‌توانیــم 
برگردیم به زندگی عادی و نقش همیشــگی خودمان را بازی 
کنیــم. فکــر می‌کنیــم ســهم مــا از زنده‌بــودن همیــن اســت و 
بــس. یــا برعکس، هنگام خوشــحالی و ســرور یادمان می‌رود 
کــه زندگــی ترکیــب خوشــی و ناخوشــی اســت. شــادمانی را 
که دیگر زندگی  محکــم در آغــوش می‌گیریم و خیال می‌کنیــم 
راه فــراری ندارد. اما راســتش را بخواهید خودمان هم وقتی 
که هیچ‌چیز همیشــگی  روبــه‌روی آیینــه بایســتیم می‌دانیــم 
که ناخوشی و غم  نیست. خوبی و شادمانی زمانی معنا دارد 
که ما را به سوی بقای احساسات روانه  باشــد. خیال باطلی 

می‌کند، ترس است!
ژنویــو و ونســان زوج خوشــبختی هســتند. شــادی و عشــق 
کردنــد و طعــم شــیرین باهم‌بــودن را هر روز بیشــتر از  را بغــل 
کــه دیگر  روز قبــل می‌چشــند. همه‌چیــز خــوب اســت، انگار 
کرده باشــند، تااینکه دختر  راز مانــدگاری خوشــحالی را پیــدا 
گســل  گــم می‌کننــد. زندگــی آن‌هــا روی  هشت‌ساله‌شــان را 
می‌ایســتد. همه‌چیز زیر ســایه این اتفاق ناپایدار و نامتعادل 
کســی فــرار را بــر قــرار  کســی دوام مــی‌آورد؟ چــه  اســت. چــه 

کجاست؟ پاسخ همه این  کلارا  ترجیح می‌دهد؟  دخترشانْ 
کتاب »و هیچ‌چیز همیشــگی نیست« اثر لورنس  ســؤالات در 

تاردیو است.
کتــاب او  لورنــس تاردیــو مــادری فرانســوی‌تبار اســت. ایــن 
کرده‌اســت.  جایــزه آلــن فورنیه و پرنــس موریس را از آن خود 
که عشــق به  او را نویســنده عاطفــه و زندگــی دانســته‌اند؛ چرا
زندگــی را در میــان ســکوت، تنهایی، رنج و روابــط خانوادگی 
پیــدا می‌کنــد. در دل ســخت‌ترین لحظــات و در برابــر از هــم 
پاشیده‌ترین شخصیت‌هایش، تلاش برای اتصال به نخ‌های 
پاره‌پــاره زندگــی وجــود دارد؛ حتــی بــه قیمــت ترجیــح‌دادن 
فــرار بــر قــرار. او ارزش احساســات را می‌دانــد و آن‌هــا را بــه 
سطحی‌ترین حالت ممکن، منحصر به امروز و فردا نمی‌کند. 
مــا را به ســوی زوایــای پنهان روابــط هدایت می‌کنــد. جایی 
کــه مفاهیــم زندگــی، بکــر و تــازه هســتند! در یــک مصاحبــه 
که داســتان‌هایش تلاشــی اســت برای  کوتاه، تاردیو می‌گوید 
کردن، پرده‌برداشــتن از ظواهر و رفتن به عمق آنچه در  افشــا
واقعیــت هســتیم. او بــا همان ســبک تازه، ســلیس و روانش 
گهان زندگــی را زیرورو  کــه نا از لحظــات و تجربیاتــی می‌گویــد 

می‌کند و زمان را در حال متوقف می‌کند.
»و هیچ‌چیــز همیشــگی نیســت« شــامل ســه فصل اســت؛ از 
که  زبــان زن، مــرد و هــر دو. نــگاه هرکــدام از آن‌هــا بــه اتفاقی 
کنار هم می‌چیند و باعث می‌شــود  افتــاده، تکه‌هــای پازل را 
در برابــر هرکــدام از شــخصیت‌ها قضاوتــی منصفانــه داشــته 
کتاب  کــه در این  باشــیم. امــا از نظر مــن، مهم‌ترین نکته‌ای 
وجــود دارد نشــان‌دادن تأثیــر نوشــتن در اعماق درد اســت. 
کوچک  به‌اندازه‌ای انتخاب زن برای نوشــتن در دفترچه‌ای 
گویی نویســنده تجربه زیســت خودش را در  که  واقعی اســت 
کنده،  کــم و پرا گذاشته‌اســت. نوشــتن، هرچند  دل قصه جا
گاه یــادش  مــادر قصــه را بــه زندگــی وصــل می‌کنــد. ناخــودآ
گــر درد امانش را ببرد.  که باید نفس بکشــد حتی ا می‌انــدازد 
ژنویــو زندگــی مــوازی‌ای را در دل این اتفاق ســهمگین برای 
که با یک خــودکار در دل  خــودش ایجــاد می‌کند. زندگــی‌ای 
گرفته‌اســت. تاردیو جادوی نوشتن  دفتری چند برگ شــکل 
گهگاهی یک جمله هم  گر  را یادمــان می‌اندازد. اینکه حتی ا
کنــدۀ وجودمــان روبه‌رو  بنویســیم، راحت‌تــر بــا تکه‌هــای پرا
می‌شــویم. »و هیچ‌چیــز همیشــگی نیســت« را نشــر خــوب با 

کرده‌است. کیمیایی منتشر  ترجمه الهه 

مروری بر کتاب »و هیچ‌چیز همیشگی نیست«

یعنــی مــا چــه‌کار کرده‌ایــم کــه بایــد چنیــن گوشم بگوید که زمین زیر پایم سفت است. اطرافم نیســت تــا مــرا بگیــرد، بغلم کنــد، در پر کرده است، خلائی بی‌پایان، و هیچ‌کس نمی‌شــوم. می‌افتم، می‌افتــم، دورم را خلأ هیچ‌وقــت بــه زمیــن نمی‌رســم. هــزار تکــه ســقوط می‌کنــم، ســقوطم تمامــی نــدارد، می‌ترســم. چقــدر می‌ترســم خدایــا. دارم برشی از کتاب
تاوانی بدهیم؟
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بدنی‌که‌مصرفش‌‌می‌کنیم!
جامعه‌با‌اظهارنظرهای‌خود‌درباره‌بدن‌افراد‌چه‌شرم‌هایی‌را‌به‌آن‌ها‌تزریق‌می‌کند؟

اصفهان‌‌در‌آینه‌انقلاب‌‌/‌‌از‌غم‌نان‌تا‌پختن‌نان‌‌/‌‌ای‌نامه‌که‌می‌روی‌به‌سویش...
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